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حضرت امام خمینی)ره(

اگـر عشـق بـه امـام حسيـن )عليه‌السّلام( 
و ذـكر مصائـب اين بزرگـوار نبـود، معلوم 
نبـود ـكه نهضـت مـا بـا اـين يكفـيت بـه 
پـيروزى برسـد. امـام حسين‌)عليه‌السّلام( 
يخ اسلام  ـين مبـارز و مجاهد تار عظيم‌تر

. ست ا

حضرت امام خامنه‌ای )مد ظله العالی(
ایــن حرکــت عظیــم و میلیونــی میــان نجــف 
و کرباــ و ایــن شــور و شــوق و حرکــت، 
حتــی اگــر بــا خطــر همــراه باشــد، همــواره 
در دل مــردم و جوانــان مــا مــوج مــی زنــد و 
یــرا ضامــن  ایــن ســرمایه را بایــد حفــظ کــرد ز

بقــای کشــور اســت.
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حضرت آیت الله  موسوی اصفهانی)زیدعزّه(
ایســتادگی در برابــر اســتکبار مهــم تریــن 

پیــام اربعیــن بــرای جامعــه امــروز اســت و 

خــود ســازی و تهذیــب نفــس دو توشــه‌ی 

زیــارت اربعیــن اســت.

حضرت آیت‌الله شعبانی )زیدعزّه(

اربعیــن، تقویــت جایــگاه سیاســت‌ورزی 
مبتنــی بــر فرهنــگ کرباــ اســت، کــه 
سیاســت آن مذهبــی و مذهب آن سیاســی 

اســت.
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اربعین، حماسه جاودانگی 
درمیدان مبارزه

حضرت حجت الاسلام و المسلمین 
علیرضا یوسفی راستگو

یت مدرسه علمیه سفیران علویون« »مدیر

ديباچه
اربعین، تنها یک یادبود نیسـت؛ حماسه‌ای 
اسـت زنـده و پویا که هر سـاله درس‌هایش 
را در صحنه‌هـای گوناگـون تاریـخ معاصر 
همزمانـی  امسـال،  می‌کنـد.  تکـرار  مـا 
ایـن پیـاده‌روی عظیـم معنـوی بـا تشـدید 
خصومت‌هـای رژیـم صهیونیسـتی علیـه 
ایران و ادامه مسـیر خونین شهادت سرداران 
و دانشـمندان این مـرز و بوم، پیوندی عمیق 

و نمادیـن را پیش چشـم می‌گـذارد.

از کربلا تا امروز:
نبرد مستمر حق و باطل

راهپیمایی اربعین، تجلی عشـق و وفاداری 
بـه شـهیدی اسـت کـه در مقابـل ظلـم و 
اسـتکبار، سـر تسـلیم فـرود نیـاورد. ایـن 
حماسـه، یادآور همیشـگی این اصل است 
که مبـارزه بـا زورگویی و اسـتعمار، سـنتی 
دیرینه و ضرورتی همیشـگی است. امروز، 
رژیـم صهیونیسـتی، بـه عنـوان میـراث‌دار 
و  ادعاهـا  بـا  تاریخـی،  اسـتکبار  همـان 

اقدامـات خصمانـه‌اش علیه ملـت ایران 
همـان  مـدرن  چهـره  آرمان‌هایـش،  و 
باطلِ همیشـگی اسـت. ترورهـای کور، 
تهدیدهـا و تلاش‌هـای نافرجامـش برای 
ایجـاد تفرقـه و تـرس، حلقه‌ای دیگـر از 
همـان زنجیـره دیرینـه مبـارزه حـق علیه 

اسـت. باطل 

شهدا: ستارگان راه عزت
سـرداران  پرخطـر،  مسـیر  ایـن  در 
دانشـمندان  و  نبـرد  میدان‌هـای  دلیـر 
وارثـان  فنـاوری،  و  علـم  عرصه‌هـای 
حقیقی راه حسـین)ع( هستند. خون‌های 
پاکـی کـه در راه دفـاع از امنیـت میهـن 
از   – ریخـت  زمیـن  بـر  ملـی  عـزت  و 
سـپاه  سـرداران  تـا  هسـته‌ای  شـهیدان 
ایـران  غیـور  ومـردم  ارتـش  شـهدای  و 
اسالمی  سـرداران پرافتخار و سرافرازی 
چـون رشـید و باقری ، سالمی وحاجی 
زاده و دانشـمندانی مومن و انقلابی مانند 
طهرانچـی  عباسـی  فریـدون  شـهیدان 
،فقیهـی ومینوچـی  – نـه نشـانه ضعف، 
که سـند زنـده پایمردی و اسـتقامت این 
ملـت اسـت. شـهادت آنـان، همچـون 
شـهادت یـاران اباعبداللـه)ع(، نـه پایان 
راه، که مشـعلی فروزان برای ادامه مسـیر 
اسـتقلال و پیشـرفت اسـت. آنـان ثابت 
کردنـد کـه تـرور و تـرس، راهـی بـرای 
توقـف اراده ملتـی کـه بر مدار شـهادت 

و ایثـار می‌چرخـد، نیسـت.

رهبری حکیمانه:
 کانون وحدت و عزم استوار

دشـمنی‌ها،  و  فتنه‌هـا  گـرداب  ایـن  در 
انقالب  معظـم  رهبـر  بی‌بدیـل  نقـش 
اسالمی، حضـرت آیت‌اللـه خامنـه‌ای، 
همچون سکاندارِ کشتی اسـتوار انقلاب، 
مدیریـت  اسـت.  بـوده  تعیین‌کننـده 
حکیمانه، هوشیاری بالا در برابر توطئه‌ها، 
تأکیـد مکـرر بر وحـدت کلمـه و تقویت 

بنیـه دفاعـی و علمی کشـور، خط‌مشـی 
روشـنی را در مقابل دشـمنی‌های پیچیده 
ایشـان  تأکیـدات  اسـت.  کـرده  ترسـیم 
بـر ادامـه مسـیر عزت‌آفریـن دانشـمندان 
افشـای  و  بازدارندگـی  تقویـت  شـهید، 
چهره پلید صهیونیسـم، چـراغ راهی برای 
تمامی آحاد ملت و مسـئولان بوده اسـت. 
ژئوپلیتیـک  از  بـا درک عمیـق  رهبـری، 
منطقه و توطئه‌های دشـمنان، ملـت ایران 
را در مسـیری هدایت کرده‌اند کـه نه دچار 
جنگ‌طلبی می‌شـود و نه در برابر تجاوز و 

تهدیـد ذره‌ای کوتـاه می‌آیـد.

اربعین امسال؛ 
پیام مقاومت و امید

همپایـی اربعیـن حسـینی بـا این شـرایط 
خطیر، پیامی روشـن دارد: راه حسـین)ع( 
زنـده اسـت. خـون شـهیدان، از کربال تا 
تهـران، همواره بذر امید و مقاومت کاشـته 
است. رژیم صهیونیستی و حامیانش باید 
بداننـد که ملت ایران، با رهبری حکیمانه و 
الهام‌گرفته از مکتب عاشورا، همچون کوه 
در برابر طوفان‌های دشـمنی ایستاده‌است. 
شـهادت، برای ما شکسـت نیسـت؛ اوج 
عـزت و سـکوی پـرش به سـوی آینـده‌ای 

درخشـان است.

اربعیـن امسـال، نـه تنها زیارت اسـت، 
بلکـه تجدیـد پیمـان بـا همـه شـهیدان 
راه عـزت ایران اسالمی اسـت؛ پیمانی 
بـرای ادامه مسـیر با اسـتواری، وحدت 
و امیـد، تحت پرچـم رهبـری فرزانه‌ای 
امـواج  در  را  کشـتی  ایـن  سـکان  کـه 
امـن  سـاحل  سـوی  بـه  خروشـان، 
راه  می‌کنـد.  هدایـت  سـربلندی  و 
شـهیدان، راه ملـت ایـران اسـت و ایـن 
راه، بـا رهبری و اسـتقامت، بـه پیروزی 

نهایـی منتهـی خواهـد شـد.
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ديدار  با   ابرار
گفتگو با سید محمدمهدی آل هاشم

فرزندِ
شهید حضرت آیت الله 

سید محمد علی آل هاشم )ره(
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گفتگو با ) سید محمدمهدی آل‌هاشم (  

فرزند شهید حضرت آیت الله 
سید محمد علی آل هاشم)ره(

دیباچه
نشــریه تبلیغــی داعیــه در ایــن شــماره 
بــه ســراغ فرزنــد شــهید حضــرت 
آل‌هاشــم  محمد‌علــی  اللــه  ایــت 
رشــادت‌های  از  تــا  اســت  رفتــه 
شــهیدی  بگویــد؛  شــهیدش  پــدر 
و  اخــاص  وقــف  را  عمــرش  کــه 
ــه  ــرد. همان‌گون ــردم ک ــه م ــت ب خدم
ــی  ــار از بهانه‌های ــی او سرش ــه زندگ ک
ــاد و  ــروز ی ــود. ام ــدا ب ــس خ از جن
خاطــرة او در دل مردمــی زنــده اســت 
ــن  ــد. ای ــه ارث بردن ــقش را ب ــه عش ک
گفت‌و‌گــو روایتــی اســت از نســل 
نــه  کــه  شــهیدانی  راه  ادامه‌دهنــدة 
ــه  ــرواز ب ــق پ ــرگ، از عش ــرس م از ت

ــودند. ــال گش ــود، ب معب

داعیــه: لطفــا خودتــون رو معــرفی 
بفرمایید.

ــد  ــم متول ــدی آل‌هاش ــید محمدمه س
ــول  ــه‌ ق ــتم و ب ــت 1374هس اردیبهش
ــم  ــتم و ه ــد دوم‌ هس ــم فرزن ــدرم ه پ
ــک  ــر و ی ــک خواه ــارم؛ ی ــد چه فرزن
ــد و  ــوت کرده‌ان ــی ف ــرادرم در کودک ب
در حــال حاضــر فقــط یــک خواهــر و 
یــک بــرادر هســتیم و خواهــرم از مــن 
بزرگ‌تــر اســت. حاج‌آقــا ســه نــوۀ 
ــر  ــک پس ــر و ی ــری دارد؛ دو دخت دخت
ــوۀ پســر از پســرش کــه دومــی  و دو ن
تــازه بــه دنیــا آمــده ‌اســت. پــدرم 
 
ً
ــا ــا اصالت ــود. م ــال 1341 ب ــد س متول

ــتیم.  ــز هس ــود تبری ــل خ اه

مادربزرگــم چنــد ســال پیــش بــه 
رحمــت خــدا رفتــه و پدربزرگــم، 
آیت‌اللــه ســید محمدتقــی آل‌هاشــم، 
از ایــام خیلــی دور امــام جمعــۀ موقت 
ــود؛ چــه در زمــان‌  آذربایجان‌شــرقی ب
ــه  ــان آیت‌الل ــه زم ــی، چ ــای ملکوت آق
ــای  ــاج آق ــان‌ ح ــه در زم ــی و چ قاض
ــی  ــه‌ نمایندگ ــه ب ــی ک ــتری. وقت شبس
ولی‌فقیــه در تبریــز منصــوب شــد، 
بودنــد  رفتــه  خدمــت حضرت‌آقــا 
و گفتــه ‌بودنــد: »پــدر حــاج‌ آقــا 
ــز  ــت تبری ــۀ موق ــم امام‌جمع آل‌هاش
ــت  ــرار اس ــت، ولــی خــودش ق اس

نماینــدۀ ولی‌فقیــه شــود.«

حضرت‌آقا فرموده ‌بودند: 

»خودشــان پــدر پســری کنــار می‌آیند، 
ــته‌  ــئله کاری نداش ــن مس ــا ای ــما ب ش
باشــید.« پــدر نیــز خدمــت پدربزرگــم 
امام‌جمعــه  ماجــرای  و  بــود  آمــده 
شــدنش را بــه او گفتــه ‌بــود. پدربــزرگ 
ــما  ــروز ش ــا دی ــود: »ت ــواب داده‌ ب ج
ــد مــن بــودی، از امــروز نماینــدۀ  فرزن
ــت  ــن ولای ــر م ــتی و ب ــه هس ولی‌فقی
داری. هرطــور کــه شــما صــاح بدانی 
ــی  ــتور بده ــر دس ــود؛ اگ ــان می‌ش هم
می‌مانــم و اگــر تشــخیص بدهــی کــه 

ــر اســت، مــی‌روم.« ــم بهت رفتن

داعیــه :لطفــا حــرت آیــت الله 
آل هــاشم را مختــری معــرفی 

بفرماییــد.
ســاواک«  »روایــت  به‌نــام  کتابــی 
نوشــته شــده کــه در آن مطالبــی در 
زمــان  آن  کــه  آمــده‌  پــدرم  مــورد 
»ســید  داشــته:  ســال  شــانزده 
ــام  ــدی به‌ن ــم فرزن ــی آل‌هاش محمدتق
ــت  ــه فعالی ــی دارد ک ــید محمدعل س
بــه  و  می‌دهــد  انجــام  سیاســی 
ــدرش  ــرف پ ــی‌رود و از ط ــاجد م مس

می‌کنــد..« ســخنرانی 

از همــان اول هــم پــدر‌ پســری ارتبــاط 
ــدرم  ــون پ ــتند، چ ــی داش ــی خوب خیل
اولیــن فرزنــد پدربزرگــم بــود. مــن ســه 
عمــوی دیگــر هــم دارم کــه مشــغول به 
ــم،  ــتند. عموی ــی هس ــای مختلف کاره
ــی  ــت ذهن ــا، معلولی ــید محمدرض س
دارد. پســر ســوم پدربزرگــم رئیــس 
عشــایر اســتان بــود و اکنــون بازنشســته 
شــده. چهارمــی هــم قائم‌مقــام رئیــس 
ــود  صدا‌و‌ســیمای اســتان آذربایجــان ب
ــت و  ــده ‌اس ــته ش ــم بازنشس ــه او ه ک

یــک عمــه هــم دارم.

 خانـۀ پدربزرگـم در محلـۀ اسـماعیل 
بقـال قـرار دارد کـه یکـی از محالت 
قدیمـی تبریـز اسـت و از همـان اول در 
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آن خانـه بوده‌انـد. خانه‌ای قدیمی‌سـت، 
کـه سـقف آن هـم از چـوب اسـت و 
هـر لحظـه ممکـن اسـت بریـزد. حتی 
مراسـمات عیـد غدیـر هـم هر سـال در 
طبقـۀ بـالای آن خانـه برگـزار می‌شـد، 
امـا دیگـر نزدیـک چهـار سـال اسـت 
برگـزار می‌شـود، چـون  کـه در حیـاط 
آن خانـه مقاومتـش را از دسـت داده و 
نمی‌تـوان بـه آن اعتمـاد کـرد. در ایـن 
چنـد سـال مـا و دوسـتان و ارادتمنـدان 
پدربـزرگ می‌گفتیـم کـه آنجـا نباشـد، 
ولـی قبـول نمی‌کـرد. وسـایل خانـه کـه 
نیـز  شـدیم  جابه‌جـا  انقالب  از  بعـد 
همان‌هاسـت؛ صندلی‌های پلاسـتیکی 
و... پدربزرگـم فقـط همـان یـک خانـه 
را دارد، کـه خانـۀ بسـیار سـاده‌ای هـم 

هسـت.

 پـدرم در تبریز در همان خانۀ پدربزرگم 
دوران  از  مقطعـی  شده‌اسـت.  بـزرگ 
تحصیلی‌اش را در مدرسـۀ سـردار ملی 
گذرانـده و قسـمتی از دوران طلبگـی را 
در حـوزۀ علمیـۀ تبریـز و بقیـه را در قـم 
تحصیـل کرده و سـپس دوباره بـه تبریز 
برگشـته و در ایـن حیـن هـم به‌صـورت 
مقطعـی در تهـران و تبریـز بوده‌اسـت. 
تـا مقطـع دکتـرا )سـطح چهار حـوزه( 

تحصیـل کرده‌بـود. 

داعیه: حاج آقا چه مسئولیت‌هایی 
داشتند؟

پـدرم در تبریز عهده‌دار مسـئولیت‌های 
سـمت‌های  جملـه  از  بـود،  زیـادی 
رسـمی و سیاسـی او؛ در دهـم خـرداد 
خامنـه‌ای  آیت‌اللـه  حکـم  بـا   ۱۳۹۶
بـه نمایندگـی ولی‌فقیـه در آذربایجـان 
و امام‌جمعـۀ تبریـز منصـوب شـد. در 
همیـن دوره بود که به درخواسـت پدرم 
نرده‌هایـی کـه جایـگاه مسـئولان را از 
صف مردم جدا می‌کرد، برداشـته شـد. 
می‌گفت: »دیگر مسـئول و غیرمسـئول 

نداریـم.«
 ۱۳۹۶ تیـر   ۱۱ تـا   ۱۳۸۸ تیـر   ۲۸ از 
مسـئولیت نمایندگی ولی‌فقیه و ریاست 
ارتـش  سیاسـی  عقیدتـی  سـازمان 
بر‌عهـده  را  ایـران  اسالمی  جمهـوری 
موفـق  سـه‌بار  دوران  ایـن  در  و  داشـت 
بـه کسـب مقـام اول بیـن سـازمان‌های 
عقیدتی-سیاسـی نیروهای مسـلح شد. 
در دورۀ ششـم مجلـس خبـرگان رهبری 
به‌عنوان نماینـدۀ مردم آذربایجان‌شـرقی 
انتخـاب شـد. او بـا کسـب ۸۳۴ هـزار 
ادوار  در  را  رأی  بیشـترین  رأی،  و ۱۰۸ 
مختلـف خبـرگان در آذربایجان‌شـرقی 
بـه دسـت آورد. البتـه قبـل از برگـزاری 
نخسـتین جلسـۀ دورۀ ششـم مجلـس 
خبـرگان در سـانحۀ هوائـی به شـهادت 

. رسید

از دیگـر سـمت‌های رسـمی او می‌توان 
بـه ایـن موارد اشـاره کرد؛ مسـئول سـتاد 
تبریـز، مسـئول عقیدتـی‌-‌‌  نماز‌جمعـۀ 

سیاسـی مرکز آموزش پشتیبانی نیروهای 
زمینـی ارتش، رئیس عقیدتی‌- ‌سیاسـی 
لشـکر ۲۱ حمـزه در آذربایجـان، رئیس 
ادارۀ عقیدتی‌ـسیاسی منطقۀ آذربایجان، 
عمومـی  روابـط  و  تبلیغـات  معـاون 
منطقـۀ  سیاسـی  عقیدتـی‌-  سـازمان 
اداره عقیدتـی‌ -  آذربایجـان، جانشـین 
‌سیاسـی نیروی دریایی ارتش، جانشـین 

ادارۀ عقیدتـی‌- سیاسـی نیـروی زمینـی 
ارتـش، معـاون هماهنگ‌کنندۀ سـازمان 
جانشـین  ارتـش،  عقیدتـی‌ـ ‌سیاسـی 
ارتـش  سیاسـی  ‌ـ  عقیدتـی‌ سـازمان 
کل  معظـم  فرماندهـی  تصویـب  بـا 
قـوا، عضـو میـز آذربایجـان در مجمـع 
تشـخیص مصلحت نظام و رئیـس ادارۀ 
عقیدتی‌- ‌سیاسـی نیـروی زمینی ارتش.

ــن ســال‌ها همــۀ رفت‌وآمدهــای  در ای
ــۀ  ــا هزین ــز ب ــن تهــران و تبری ــدرم بی پ
ــد و  ــام می‌ش ــودش انج ــخصی خ ش
به‌صــورت مقطعــی بــود. زمانــی بــود 
ــه  ــدرم ب ــم و پ ــران بودی ــا در ته ــه م ک
تبریــز رفــت و مدتــی آنجــا تنهــا بــود. 
ــم.  ــز بردی ــه تبری ــایلمان را ب ــا وس م
پــس از مدتــی دوبــاره پــدر بــه تهــران 
ــد  ــم و بع ــز ماندی ــا در تبری ــت و م رف
دوبــاره بــه تهــران رفتیــم. آخریــن 
ــدر  ــه پ ــود ک ــا ۸۱ ب ــال ۸۰ ی ــار س ب
حــدود دو ســال به‌خاطــر شــغلش 

در تهــران بــود و مــا در تبریــز زندگــی 
ــی  ــد از آن اسباب‌کش ــم و بع می‌کردی
ــم و  ــران آمدی ــه ته ــاره ب ــم و دوب کردی
از ســال ۸۱ دیگــر در تهــران مانــدگار 

ــدیم.  ش

ــا را  ــترِ هیئت‌ه ــران بیش ــدرم در ته  پ
می‌رفــت. ارتــش هــم هیئت‌هایــی 
داشــت کــه آنهــا را مدیریــت می‌کــرد. 
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آذربایجــان  مقیــم  هیئت‌هــای  در 
‌تهــران هــم شــرکت می‌کــرد. در خانــۀ 
ســازمانی شــهرک شــهید فلاحــی، 
لویــزان کــه بودیــم، جلســات خانگــی 
ــزار  ــا برگ ــۀ م ــی در خان ــه گاه ــم ک ه
ــرد  ــام می‌ک  اع

ً
ــا ــدر قب ــد و پ می‌ش

هیئــت  میزبــان  مــن  این‌بــار  کــه 
ــتم. هس

ــاج  ــزد ح ــردم ن ــگاه م ــه : جای داعی
آقــا بــه چــه شــکلی بــود؟

در  دارم،  سـال  سـی  حـدود  کـه  مـن 
هـم  بـار  دو  شـاید  مـدت  ایـن  طـول 
نشـد کـه بـا پـدرم به‌صورت شـخصی 

بـه مسـافرت بـروم. هرگز نشـد که من 
 بـه شـمال بـروم و لـب 

ً
بـا پـدرم مثال

دریـا بـا او قـدم بزنـم. هـر مسـافرتی 
هـم که من بـا او رفتم، فقـط مأموریت 
بـوده و حتـی اتفـاق نیفتـاده کـه بـا او 
بـرای خریـد رفته ‌باشـم و یا بـازار را با 
ایشـان بگردم، چـون همـۀ دغدغه‌اش 
خدمـت به مردم بـود. حتـی آن زمانی 
بـا  هـم  همیشـه  بـود.  ارتـش  در  کـه 

می‌رفـت. مأموریـت  ماشـین 

آمدیـم،  اینجـا  تـا   
ً
»مثال می‌گفـت: 

یـزد هـم برویـم. تبریـز برویـم. ارومیـه 
برویـم.« موقـع برگشـت می‌گفـت: »به 

مسـیرها  ایـن  و همـۀ  برویـم«  مشـهد 
مأموریت‌هـا  می‌رفـت.  ماشـین  بـا  را 
مـدت یـک یـا دو هفته طول می‌کشـید. 
فکـر سالمتی خودش نبـود. البتـه برای 
رابطـۀ  نمی‌گذاشـت.  کـم  خانـواده‌اش 
مـن و پـدرم رابطـۀ بسـیار خوبـی بـود؛ 
مثـل رابطـۀ دو دوسـت یـا دو بـرادر، تـا 
جایـی کـه حتـی در مـورد مسـائلی کـه 
نمی‌توانسـتم با کسـی در میـان بگذارم، 
با پدر صحبـت می‌کردم. حُسـن بزرگی 
کـه داشـت و اکنـون هـم من مدیـون آن 
حسـن‌خلق او هسـتم، اختیاراتـی بـود 
 کاری به کار 

ً
کـه به مـن داده‌ بـود. اصال

و همـۀ مسـئولیت‌های  نداشـت  خانـه 
آن را از زمـان کودکـی بـه مـن داده‌ بـود. 
فالن  می‌خواهیـد  »وقتـی  می‌گفـت: 
چیـز را بخریـد، بـه من زنـگ نزنیـد، با 

مهـدی هماهنـگ کنیـد.«

در سـال ۸۷ یـک پیـکان داشـتیم و هـر 
آن را عـوض نمی‌کـرد.  کاری می‌کـردم 
آن زمـان خـودروی زانتیـا تـازه آمـده‌ بـود 
و هجـده میلیـون ارزش مالـی داشـت. 
هرچـه گفتم: »یکی بخریـم«، می‌گفت: 
»آدم هیچ‌وقت ماشـین غیرمتعارف سوار 
 یا پرشـیا، یا سـمند.« و 

ً
نمی‌شـود. نهایتا

سـال ۸۷ بود که مـن آن را خریدم. خیلی 
هـم روی ماشـین حسـاس بـود. آن ‌موقع 
گواهینامه هم نداشـتم و با دوسـتان رفتیم 
و آن را آوردیـم. وقتـی بیـرون می‌رفـت 
و برمی‌گشـت، بنزیـن ماشـین را چـک 
می‌کـرد و می‌گفـت: »وقتـی ماشـین را 
در حیـاط می‌گـذاری، بایـد باک بنزینش 
مأموریتـی  یک‌وقـت  چـون  باشـد.  پـر 
پیـش می‌آیـد و مجبـور می‌شـویم کـه 
شـب حرکـت کنیـم.« مـن هنوز هـم آن 
 پیگیر 

ً
عـادت را حفظ کـرده‌ام. پـدرم کلا

مسـائل خانواده بود و برای خانـواده وقت 
می‌گذاشـت. مدام زنـگ می‌زد و پیگیری 
 وقتی من دانشـگاه می‌رفتم 

ً
می‌کـرد. مثلا
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و سـاعت شـش می‌شـد، زنـگ مـی‌زد و 
می‌گفـت: »چـرا هنـوز خانـه نیامدی؟

کارشناسـی  و  معمـاری  کاردانـی  مـن 
تربیت‌بدنی دارم. خواهـرم نیز فوق دیپلم 
دارد و سـال 82، 83 ازدواج کرده‌اسـت. 

من 19 سـالم بـود کـه ازدواج کـردم. 

یــه  همه‌گر تودیعــش  مراســم  در 
. نــد می‌کرد

بـه یـاد دارم که وقتی سـال 96پدرم حکم 
مقام معظـم رهبری را بـرای تبریز گرفت، 
در سـازمان مراسـم خداحافظی گذاشـته 
موجـود  هـم  مراسـم  آن  فیلـم  ‌بودنـد. 
اسـت که همۀ کارکنان عقیدتی‌ــسیاسی 
ارتش‌گریـه می‌کردنـد. خـود پـدر هـم 
بـود.  ناراحـت  ‌گریـه می‌کـرد و خیلـی 
اتحـاد خاصی بیـن کارکنـان ارتش وجود 

داشت. 

وقتـی پدرم خداحافظی کرد و در ماشـین 
نشسـت، گفت: »ماشین شـخصی بنده 
اینجاسـت، من با آن به خانـه برمی‌گردم. 
مـن از امروز اینجا مسـئولیتی نـدارم.« و 
ماشـین سـازمانی را همان‌جا گذاشـت و 
مـن او را سـوار کـردم. بلیت گرفتـه‌ بود تا 

به تبریـز برود.

دوسـت و همـکار پـدر نیـز بـا مـا بـود. 
وسـط راه پـدرم گفـت: »صبـر کـن، صبر 
کـن! برگرد!« برگشـتم. پدر پیاده شـد و بالا 
رفت. همه تعجب کردنـد. درِ آبدارخانه را 
باز کرد. سـه، چهار سـرباز نشسته‌ بودند، 
گفت: »شـما در این مدت بـرای ما چایی 
آوردیـد و خیلـی زحمـت کشـیدید، فقط 
خواسـتم از شـما تشـکر کنـم. زحمـت 
اصلی را شـما کشیدید.« و با آنها روبوسی 
کـرد و پاییـن آمـد. حتـی به فکر سـربازها 
هـم بود. هرگز نشـده ‌بود که کسـی را تنبیه 
کنـد. می‌گفـت: »حتی بدی را هـم باید با 

خوبـی جـواب بدهی.« 

داعیــه : از روحیــات شــخصی حاج 
آقــا بفرمایید.

اهل تشکیل تیم شخصی نبود.

مـن جایـی را سـراغ نـدارم که پـدرم آنجا 
مسئولیت داشـته‌ باشـد و آنجا با خودش 
تیـم بـرده ‌باشـد. می‌گفت: »هنر نیسـت 
کـه کسـی جایـی بـرود و با خـودش تیم 
ببـرد، بلکه باید بتوانی با همـه کار کنی.« 
شـاید یکـی دو نفـر را اضافـه کـرده بـود، 
ولـی بـه سـاختار قبلـی کارکنـان دسـت 
نـزده بـود. حتی وقتـی بـه او می‌گفتند که 
فلانـی فلان‌طور کار می‌کنـد، می‌گفت: 
»من مشـکلی نـدارم و با همین افـراد کار 
می‌کنـم.« مـن تـا زمـان قبـل از ازدواجم 
هرسـاله  سـال،  هجـده  هفـده  نزدیـک 
بـا پـدرم بـه سـفر راهیـان نـور جنـوب و 
غـرب می‌رفتـم. همـۀ سـفرها را هـم بـا 
ماشـین می‌رفت و نزدیک سـه هفته طول 
می‌کشـید. چـون مأموریـت بـود و چند 
نفـر از بچه‌هـا هم بودنـد، با ماشـین اداره 
می‌رفتیـم. یـک بار بـه جایـی در لب مرز 
رفتیم. جایی که می‌گفتند دو هفته اسـت 
آب ندارنـد. پدرم گوشـی را برداشـت و به 

فرمانـده زنـگ زد. گفت:

»من جای دیگـری بازدیـد دارم، تا می‌روم 
و سـه‌ چهارسـاعته برمی‌گـردم، اینجا باید 
‌تانکـر آب آمـده ‌باشـد.« رفتیـم و به‌خاطر 
همین کار، سـه چهار سـاعت راه را دوباره 
برگشـتیم. پـدرم وقتـی بـرای بازدیـد، یـا 
سـخنرانی و یـا افتتـاح جایـی می‌رفـت، 
سـاعت مشـخص نمی‌کـرد. می‌گفـت: 
می‌کنـم،  مشـخص  سـاعت  »وقتـی 
همه‌چیـز آمـاده می‌شـود و آن سـرباز بنده 
خـدا از چهـار سـاعت قبـل معطـل مـا 

می‌شـود.« 

یفات مخالف بود.  همیشه با تشر

یکـی از مأموریت‌هـای پدرم بجنـورد )یا 
بیرجنـد( بـود. پـدرم در زمـان ریاسـت 

سـازمان خواسـته‌ بـود کـه یـک بلیـت 
هواپیمـا بـه مقصد آنجـا برایـش بگیرند. 
می‌گوینـد کـه به‌خاطـر مسـائل امنیتـی 
یکـی از بچه‌هـا همراهتـان باشـد، ولـی 
او بـا محافـظ میانـه‌ای نداشـت و بیشـتر 
بـا راننـدۀ خـودش می‌رفـت و به‌نـدرت 
می‌شـد کـه بـا محافـظ باشـد. همیشـه 
کسـی  »وقتـی  کـه:  می‌کـرد  اعتـراض 
می‌آیـد تـا بـا مـن دسـت بدهـد، چـرا 
سـریع وسـط می‌پریـد و او را می‌گیریـد 
یکـی  مـردم  بـا  مـا  نشـو!  نزدیـک  کـه 
هسـتیم و هیـچ فرقـی نمی‌کنـد.« یـک 
‌بـار که حـدود سـاعت چهـار بعدازظهر 
مراسـم افتتاحیـه داشـت، پرواز سـاعت 
شـش صبـح را گرفتـه‌ و سـاعت هفت به 
فرودگاه رسـیده‌ بود و با تاکسـی دم پادگان 
رفتـه ‌بـود. ابتدا بـه بخش انتظامـات رفته 
بـود و گفتـه ‌بود: »بـا رئیـس عقیدتی کار 
دارم.« ‌پرسـیده ‌بودنـد: »شـما؟!« جواب 
او  بـه  ارباب‌رجـوع«  »یـک  داده ‌بـود: 
می‌گوینـد: »نمی‌شـود رئیـس را ببینیـد، 
آل‌هاشـم  آقـای  به‌نـام  چـون شـخصی 
از تهـران می‌آیـد و همـه دارنـد کارهـای 
آمدنـش را انجـام می‌دهند. کسـی اجازۀ 
کار دیگری را نـدارد.« پدرم گفته‌ بود: »نه 
اشـکالی ندارد، شـما به رئیس‌تـان اطلاع 
و  مـی‌رود  داخـل  بالأخـره  و  بدهیـد.« 
می‌بینـد که سـربازها و گروه سـرود و بقیه 
از صبح جلوی آفتـاب مانده‌ و روی زمین 
بعدازظهـر  آن سـاعت‌  تـا  و  نشسـته‌اند 
منتظرنـد. پـدرم مخالف این تشـریفات 
بـود. بـه سـمت بخـش عقیدتـی رفتـه و 
پرسیده ‌بود: »رئیسـتان کجاست؟ فلانی 
کجاسـت؟« گفته‌ بودند: »رفته فلان کار 
را انجـام بدهـد.« می‌گوید: »بـه او زنگ 
بزنیـد و بگویید که آل‌هاشـم آمده!« گفته‌ 
بودنـد: »آل‌هاشـم!؟ او قـرار اسـت کـه 
سـاعت چهار بیاید.« به آن مسـئول زنگ 
او می‌آیـد. پـدرم می‌گویـد:  می‌زننـد و 
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سال دوازدهم ـ شمارة 29

»مگـر مـن نگفتـم کـه ایـن سـربازها را 
این‌طـور جلـوی آفتـاب اذیـت نکنید؟!« 

 با کودکان هم کودکی می‌کرد.

ارتباطـش بـا اطرافیانـش خیلـی خـوب 
بـود. بـا کـودکان کودک بـود و بـا پیرها، 
ایـن  بـر  همیشـه  می‌کـرد.  سـنجیده 
بـاور بـود کـه هرکسـی بـرای خـودش 
شـخصیتی دارد. وقتـی بچـه‌ای پیشـش 
بغـل  را  او  و  می‌شـد  بلنـد  می‌آمـد، 
می‌کـرد. در نمـاز جمعـه که بـود، وقتی 
بچـه‌ای می‌آمـد، او را بغـل می‌کـرد. آن 
بچـه می‌گفـت: »حـاج آقـا می‌خواهـم 
عکـس بگیـرم.« کنـارش می‌نشسـت و 
عکـس می‌گرفـت. در یکی از سـایت‌ها 
هـم هسـت کـه بچه‌هـا را گرفتـه و سـه 
و  گرفته‌انـد  را  پـدر  محاسـن  نفـری 
می‌کشـند. وقتی می‌خواسـتند آن بچه‌ها 
را دور کننـد، پدرم گفته بـود‌‌: »آنها را رها 
کنیـد، بگذاریـد بـازی کننـد.« در خانه 
هـم همین‌طـور بـود و وقتـی فرزنـد من 
شـلوغ می‌کرد و ما می‌خواسـتیم جلوی 

او را بگیریـم، می‌گفـت:

را  بـازی‌اش  بگذاریـد  اسـت؛  «بچـه 
بکنـد.« از زمانـی کـه بـه تبریـز رفـت، 
طبـق گفتـۀ خـودش حتـی یـک روز هم 
مرخصـی نرفتـه ‌بـود و فقط سـعی‌اش بر 
ایـن بـود که فرمان حکـم آقـا را اجرا کند.

برای انجام وظیفه، وقت می‌گذاشت.

ــد.  ــرو می‌ش ــی و مت ــوار تاکس ــدر س پ
ــی  ســینما هــم می‌رفــت. کــدام روحان
را دیده‌ایــد کــه در نمــاز جمعــه توصیــه 
ــان  ــد و ف ــینما بروی ــه س ــه ب ــد ک کن
فیلــم را ببینیــد؟! فیلمــی در مورد شــهید 
ســتاری ســاخته‌ بودنــد کــه مــردم را بــه 
ــور  ــرد. همین‌ط ــه می‌ک ــدن آن توصی دی
فیلــم »بــه وقــت شــام« کــه خــودش نیز 
آن را دیــده ‌بــود. در تبریــز گاهــی تئاتــر 
شــهر هــم می‌رفــت. البتــه ایــن کارهــا 

 
ً
ــا ــی تقریب ــک روحان ــرای ی ــز ب در تبری

غیرممکــن اســت. 

 بـه یـاد دارم کـه بـازی اسـتقلال، تراکتور 
در تهران بود و حاشـیه‌هایی درسـت شد. 
بعـد بـازی پرسـپولیس، تراکتـور هـم در 
تبریـز بـود. تبریزی‌ها هـم که طرفـداران 
دوآتشـۀ تراکتور هسـتند، گفته ‌بودند: »ما 
امـروز وقتی بازی تمام شـد، داخل شـهر 
می‌ریزیـم و اغتشـاش ایجـاد می‌کنیم.« 
پـدر هـم تـا شـنید، زنـگ زد و گفـت: 
»این کار تراکتور اشـتباه اسـت.« در امور 
ورزشـی و حوزۀ فوتبال با رسـول خطیبی 
خیلی مشـورت می‌کـرد. معتقد بـود که 
آدم باید در کارش تخصص داشـته ‌باشد. 
 می‌گفـت: »آقای فلانی شـما که در 

ً
مثلا

فوتبـال این حکم را دادی، درسـت اسـت 
یـا نه؟« به رسـول زنـگ مـی‌زد و یکی دو 
سـاعت بـا او بـه گفت‌وگو می‌نشسـتند. 

 یک ‌بـار هم بحثـی در مورد فضـای ابری 
کامپیوتر پیـش آمده‌ بود. پدرم نزدیک سـه 
چهار سـاعت با چند نفـر از متخصصین 
به‌طـور کامل بحـث کردند که مـن انتظار 
نداشـتم پـدرم این همـه وقت پـای چنین 

بحثی بنشیند. 

اسـتادیوم  در  جمعـه  امـام  حضـور 
ورزشـی

یـک ‌بـار کـه در نمـاز جمعه بودیـم، بعد 
از نمـاز گفـت: »مـن بـه خانه مـی‌روم.« 
مـن هـم بـه خانـۀ پدرخانمـم رفتـم. تـا 
رسـیدم، تلویزیون را روشن کردم، فوتبال 
یک‌دفعـه  کـه  می‌شـد،  شـروع  داشـت 
تصویـر پـدرم را دیـدم کـه در وی‌آی‌پـی 
نشسته‌اسـت. پدرم بعـد از این‌که به خانه 
می‌آیـد، می‌بیند که امـروز تراکتـور بازی 
دارد. بـه بچه‌هـای حفاظـت می‌گویـد:

«می‌خواهـم بـه ورزشـگاه بـروم.« آنهـا 
می‌گوینـد: »مـا اجـازه نمی‌دهیـم. آن‌جا 
امنیتـش مناسـب نیسـت. یکـی دو نفـر 

کـه نیسـتند. چنـد هـزار نفر هسـتند و ما 
هـم از قبل زمینه‌سـازی نکرده‌ایـم و آنجا 
پاکسـازی نشـده.« پدرم گفته ‌بـود: »من 
تاکسـی  نمی‌بریـد،  مـرا  اگـر  نمی‌‌دانـم 
می‌گیـرم.« آنهـا مخالفـت کـرده و گفتـه‌ 
بودنـد: »حاج آقا! ممکن اسـت یک‌دفعه 
زشـت  بشـود،  بی‌احترامـی  شـما  بـه 
اسـت.« پـدرم اصـرار بر رفتـن می‌کند و 
بالأخـره وارد ورزشـگاه می‌شـوند. همین 
کـه پـدر وارد ورزشـگاه می‌شـود، همـه 
فریـاد می‌زننـد: »سـید آل‌هاشـم!« و او 
را تشـویق می‌کننـد و بعـد هم سـکوت. 
پـدرم می‌گویـد: »شـما کـه می‌گفتیـد 
فالن و فالن می‌کنند، شـما بایـد هوای 

این‌هـا را داشـته‌ باشـید.»

داعیه : پیرامون دیدارهای مردمی 
ایشان چند جمله بفرمایید.

چنـد وقت پیش زمانی کـه در تبریز اوضاع 
شـهر شـلوغ شـده‌ بود و روحانیت را اذیت 
می‌کردنـد و در ماجـرای عمامـه برایشـان 
مشـکل ایجاد می‌شـد، یک‌دفعه سـر بازار 
از ماشـین پیـاده شـد و داخـل بـازار رفـت. 
همـه هـم بـه او احتـرام می‌گذاشـتند. پدر 
به‌صـورت ‌۲۴سـاعته تلفنش روشـن بود. 
تک‌تـک پیامک‌هـای تلفنـش را جـواب 
مـی‌داد. وقتـی کسـی زنـگ مـی‌زد، اگـر 
نمی‌توانسـت جـواب بدهـد، شـب کـه 
بـه خانـه می‌رفـت، حتـی اگـر شـماره را 
نمی‌شـناخت، خودش به آنها زنگ می‌زد. 
دیدار مردمی گذاشـته‌ بـود و همه می‌آمدند 

و مشکلات‌شـان را مطـرح می‌کردنـد. 

مـادرم همیشـه همـراه و همـدل او بـود. 
پـدرم هروقـت به خانـه می‌آمد، همیشـه 
پرونـده همراهـش داشـت. می‌نشسـت 
می‌کـرد.  امضـا  و  می‌خوانـد  را  آنهـا  و 
مطالعه می‌کرد و سـخنرانی آماده می‌کرد. 
می‌گفت: »مسـئولیتی کـه بـر دوش دارم، 
مسـئولیت کمـی نیسـت، چـون حکـم 
آقاسـت.« حضرت‌آقـا را خیلـی دوسـت 
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داشـت. همیشـه می‌گفـت: »وقتـی کـه 
کاری بـه من محـول کرده‌اند، من تکلیف 
دارم و بایـد انجـام بدهم.« به همین خاطر 
هرچه می‌گفت، مـا هم تبعیت می‌کردیم 
از  حضرت‌آقـا  می‌گفتیـم.  »چشـم«  و 
زمـان قدیـم هـم بـه پدربزرگـم و هـم بـه 
پـدرم محبـت داشـتند. خیلـی وقت‌هـا 
می‌شـد که ایشـان را می‌دیدنـد و صحبت 
می‌کردنـد. حتی حضرت‌آقا هـر از گاهی 
هـم با پـدرم ترکی حـرف می‌زدنـد. وقتی 
کـه موضوعـی بـود، پـدرم بـه خدمـت 
حضرت‌آقـا می‌رفـت. زمـان ارتـش و یـا 
بعـد از آن، هر کار ضـروری پیش می‌آمد، 
تالش  می‌رسـید.  ایشـان  محضـر  بـه 
پـدرم فقـط ایـن بـود که هـر دسـتوری که 
حضرت‌آقـا دادنـد و هـر راهنمایـی‌ای که 
کردنـد، انجـام شـود. می‌گفـت: »ما فقط 
یـک خط داریـم و آن خط رهبری و ولایت 
اسـت.« خـط قرمزش خـط رهبـری بود. 
پـدرم مجـذوب حضرت‌آقـا بـود و هرچه 
دسـتور می‌دادنـد، انجـام مـی‌داد. ما همه 

سـرباز آقا هسـتیم.

داعیـه : خاطـره ی اگـر از دیـدار با 
حرضت آقا دارید بیـان بفرمایید.
مـن قبل از دیدار خانوادۀ شـهدای پرواز با 
حضرت‌آقـا، یک‌‌بار در مراسـم دانشـگاه 
را  شـهدا  نمـاز  حضرت‌آقـا  کـه  تهـران 
می‌خواندند، قبل از نماز سـعادتی شـد و 
ایشـان را دیـدم. آن‌جا گفتـم: »اگر امکان 
دارد، مـن حضرت‌آقـا را ببینـم!« و لطف 
کردنـد و اجـازه دادند. من و پسـر شـهید 
امیرعبداللهیـان با هم بودیـم. داخل اتاق 

کـه رفتیـم، حضرت‌آقا نشسـته‌ بودند.

گفتنـد: »شـما فرزند شـهید هسـتید.« و 
آرامش دادند و تسـلیت گفتند. سپس حال 

پدربزرگـم را جویا شـدند و گفتند:

 سالم مرا به ایشـان برسـان.« آن روز 
ً
»حتما

پدربزرگم نیز می‌خواسـت بیایـد، ولی حال 

خوبی نداشـت. به حضرت‌آقا گفتم: »یک 
یادگاری از پدرم مانده، یک انگشـتر اسـت. 
مـن از دسـت بابـا درآوردم.« البتـه آن روز در 
انگشـتش نبـود و در جیبش گذاشـته ‌بـود و 
من از جبیش برداشـتم. به حضرت‌آقا گفتم: 
»اگر اجازه بدهید من انگشـتر شـما را داشته 
‌باشـم. می‌خواهـم آن را به دسـتم بینـدازم.« 
ایشان انگشـترش را از دستش درآورد و به من 
داد و مـن دستشـان را بوسـیدم. بعد هم صبر 
کردیـم تـا حضرت‌آقا به جمع مـردم رفتند و 

ما پشت‌سـر ایشـان بیرون آمدیم.

یک‌بـار هـم پدربزرگـم را بـرای دیـدار بـا 
حضرت‌آقا بردم. حدود سـه چهار دقیقه‌ای 
بـا هم صحبت کردنـد. حضرت‌آقـا دوباره 

تسـلیت گفتند. آن‌جا دسـت پدربزرگم در 
دسـت مـن بـود کـه گفـت: »حضرت‌آقا! 
سـید محمدمهـدی فرزنـد شـهید سـید 
محمدعلـی و نـوۀ مـن هسـت.« مـن بـه 
خواهـرم نیـز گفتم که جلو بیاید و با ایشـان 
صحبت کنـد. نوۀ دختری ایشـان هـم بود 
و خیلـی محبـت داشـتند. مـن آن روز بـه 
حضرت‌آقـا گفتـم: »پـدرم همیشـه بـه ما 
می‌گفـت و وصیت‌ هم کـرده که »هر وقت 
برای من اتفاقی افتاد و شـهید شـدم یا فوت 
کـردم، سالم مرا بـه حضرت‌آقا برسـانید و 
بگویید که من تا آخرین لحظه سـرباز شما 
بـودم و هسـتم و از ایـن بـه ‌بعد هم سـرباز 

شـما خواهم بـود.« 
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داعیــه : از عــادات خــاص تبلیغی 
ایشــان بفرمایید.

به تک‌تک مساجد سر می‌زد.

پـدرم در تبریز هـم که بود، عـادت خاصی 
 سـاعت چهـار صبـح بیدار 

ً
داشـت؛ مثلا

می‌شـد و می‌گفـت: »بـه فالن مسـجد 
بـه  اسـت!«  خبـر  چـه  ببینـم  و  برویـم 
شـنیده‌هایش در مـورد آن مسـاجد اکتفـا 
نمی‌کـرد و خود به تک‌تک آنها سـر می‌زد. 
به مسـجد کـه می‌رفـت، می‌دیـد که فقط 
چهار نفر در آنجا هسـتند، پیگیری می‌کرد 
کـه چـرا ایـن مسـجد این‌طـور هسـت و 
بـا خـود مـردم منطقـه در ایـن مـورد وارد 
 
ً
صحبت می‌شـد و پیگیری می‌کـرد و مثلا
می‌گفتند: »کوچۀ مسـجد آسـفالت ندارد 
و خاکـی هسـت، یا برق ندارد و یا سیسـتم 
صوتی مناسـبی نـدارد و...« پدرم همۀ اینها 
را پیگیـری ‌کـرد و ایـن مـوارد را در تک‌تـک 

مسـاجد راه‌انـدازی کرد. 

داعیــه :ایشــان در جبهــه هــا هــم 
حضــور داشــتند؟

پـدرم در جبهـه بـا شـهید صیاد شـیرازی 
بـوده و مأموریت‌هـای زیـادی هـم رفته. 
سـوابق جبهـۀ پدرم زیـاد اسـت و مدارک 
آنها هـم موجود و به هـر دو جبهۀ جنوب 
رزمنده‌هـا  بـرای  و  می‌رفـت  غـرب  و 
صحبـت می‌کـرد و البتـه فعالیت‌هایـی 
 با شهید 

ً
غیر از سـخنرانی هم داشته، مثلا

صیـاد بـا بالگـرد بـرای بازدیـد می‌رفتند، 
ارتبـاط  در  ارتـش  بـا  زمـان  آن  چـون 
بـود. اکثـر مأموریت‌هـا و جاهایـی کـه 
فرمانده‌هـا می‌رفتنـد، رفت‌وآمد داشـت. 
بـا خـود آقـای محسـن رضایـی تعامـل 
داشـت و مأموریت‌ها را بـا هم می‌رفتند. 
حضور فعال در مناطق عملیاتی داشـت. 
از فعـالان قبل و بعـد از انقلاب بود، خود 
را نیـروی کمکی فرماندهان می‌دانسـت. 

داعیه : از شگردهای خاص تبلیغی 
ایشان بفرمایید.

به سربازها خیلی احترام می‌گذاشت.

اقدامـی کـه پـدرم در عیدهـای نـوروز در 
تبریـز انجـام مـی‌داد، ایـن بـود کـه اول 
رمضـان  مـاه  در  می‌رفـت.  پاسـگاه  بـه 
سـرزده بـه آسایشـگاه سـربازان می‌رفت. 
آتش‌نشـانی  ایسـتگاه  و  هلال‌احمـر  بـه 
می‌رفـت. هـر مـاه رمضـان افطـاری بـه 
حـوزۀ علمیـه می‌رفـت. یـا این‌کـه یـک 
دفعه صبـح سـاعت هفت پیـش طلبه‌ها 
می‌رفـت و می‌دیـد کـه در حـال خـوردن 
املـت هسـتند، می‌گفـت: »اجازه اسـت 
مـن هم بیایم و بـا هم صبحانه بخوریم؟« 
عکس‌هایـش موجـود اسـت کـه بـا هـم 

می‌خورنـد. صبحانـه 

مـاه رمضـان کـه می‌شـد، می‌رفـت و از 
در  و  می‌آمـد  و  می‌گرفـت  نـان  نانوایـی 
شـهرک به تک‌تک کیوسـک‌های نگهبانی 
کـه در خیابـان فرماندهـی گذاشـته ‌بودند، 
نـان مـی‌داد. بـه من هـم می‌گفـت که پنیر 
بگیرم و برایشـان ببرم. می‌گفت: »پنیری که 
برای خودمـان می‌گیری، بـرای آنها بگیر.« 
سـازمان هم که بود، هیچ‌وقـت برایش غذا 
از بیـرون نمی‌آمد و هر غذایی که سـربازها 
می‌خوردنـد، بـرای ایشـان هم همیـن بود. 

در صف نانوایی

 بـه نانوایـی کـه ‌رفته ‌بـود، مـردم او 
ً
مثال

را ‌دیدنـد، تعجـب ‌کردنـد، می‌گفتنـد: 

»حاج‌آقـا خـوب نیسـت که شـما اینجا 
آمده‌ایـد.« می‌گفـت: »می‌خواهم برای 
خانـه نان بگیرم، مشـکلی که نیسـت.« 
در صـف نانوایـی ایسـتاد و جلـو رفت. 
نـان را که گرفت، گفت: »چقدر شـد؟« 
گفتنـد: »حاج‌آقـا! تـو را بـه خـدا، یـک 
عـدد نـان که ایـن حرف‌هـا را نـدارد!« و 
پـول همـان یـک عـدد نـان را از جیبش 
درآورد و داد. شـاید اگـر مـن بـودم و بـه 
مـن تعـارف می‌کردند کـه قابلی نـدارد، 
می‌گذاشـتم و می‌رفتم، ولی او حواسش 
بـه همه‌چیـز بود. نمی‌گذاشـت، کسـی 
از او ناراحـت شـود. دل بسـیار مهربانی 
داشـت. زمـان حضـورش در ارتـش بود 
کـه یـک اتفاقـی افتـاد و در حـوزۀ کاری 
تذکـری  همـکاران  از  یکـی  بـه  بایـد 
بـه  می‌گفـت،  چیـزی  و  می‌شـد  داده 
نیم‌سـاعت هـم نمی‌کشـید کـه زنـگ 
مـی‌زد و می‌گفـت: »حالا بیـا اینجا یک 
چایی بـا هم بخوریـم.« دلـش نمی‌آمد 

کـه کسـی را ناراحـت کند. 

وقتـی اشـتباهی از مـا سـر مـی‌زد و پـدر 
باخبر می‌شـد، زنـگ می‌زد کـه چرا چنین 
اشـتباهی را انجام دادی؟ می‌گفت: »اشتباه 
کـردی، مثل مرد بگو اشـتباه کـردم و توجیه 

نکـن.« توجیه کـردن را نمی‌پسـندید.
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tمصاحبه با فعال تبلیغی درکشورهای آمریکای جنوبی )آرژانتین،شیلی،برزیل(
tپیاده روی اربعین از نظر عرفای شیعه

tتجارب تبلیغی سفرنامه‌ی »ماموریت بابا شاه عوض«
tتجربیات و برداشت‌های غیرمسلمانان و اهل سنت از پیاده‌روی اربعین

tخاطرات اربعینی
tروایت‌های کوتاه و دلنشین ازپیاده‌روی اربعین 

tسه مرثیه مکتوب اربعین 
tشاخصه‌های زیست اربعینی

tرابطه مهدویت و پیاده روی اربعین
tفقه اربعین

tفلسفه زیارت اربعین در روایات و تاریخ
tموکبداران؛ میزبانان بی‌ادعای بهشت
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حضرت حجت الاسلام 
جواد رستـــگاری 

بــا ســام و احتــرام خدمــت ]حضرت 
حجــت الاساــم جــواد رســتگاری[ 
ــود را در  ــت خ ــه وق ــی، از اینک گرام
ــد  ــد و پذیرفتی ــرار دادی ــا ق ــار م اختی
تــا در ایــن گفتگــو شــرکت کنیــد، 
صمیمانــه سپاســگزاریم. در دنیــای 
و  جهانــی  ارتباطــات  کــه  امــروز 
تبــادلات فرهنگــی بــه ســرعت در 
حــال گســترش اســت، نقــش فعــالان 
تبلیغــی در معرفــی ارزش‌هــا و مبانــی 
دینــی و فرهنگــی، اهمیتــی دوچنــدان 

ــت. ــه اس یافت

]حــاج آقــای رســتگاری[، شــما 
چهره‌هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه 
شــناخته شــده در عرصــه تبلیــغ دینــی 
و  تجربه‌هــا  کشــور،  از  خــارج  در 
ــه  ــد ک ــمندی داری ــای ارزش دیدگاه‌ه
بی‌شــک بــرای مخاطبــان مــا کــه 
ــوزه  ــن ح ــر ای ــه درک بهت ــد ب علاقه‌من
و چالش‌هــای پیــش روی آن هســتند، 
بســیار مفیــد و روشــنگر خواهــد بــود.

در ایــن مصاحبــه، قصــد داریــم نگاهی 

مصاحبه با فعال تبلیغی درکشورهای آمریکای جنوبی
)آرژانتین،شیلی،برزیل(

فعالیت‌هــای  مســیر  بــه  عمیق‌تــر 
تبلیغــی شــما در محیطــی بین‌المللــی 
ــه در  ــی ک ــیم. از چالش‌های ــته باش داش
ــد،  ــرو بوده‌ای ــا روب ــا آن‌ه ــیر ب ــن مس ای
اســتراتژی‌هایی کــه بــرای موفقیــت 
کرده‌ایــد،  اتخــاذ  زمینــه  ایــن  در 
رو  پیــش  در  کــه  فرصت‌هایــی  تــا 
می‌بینیــد و راهکارهایــی بــرای تقویــت 
و گســترش فعالیت‌هــای تبلیغــی در 

ــی. ــطح جهان س

ــه‌ای  ــو، دریچ ــن گفتگ ــم ای امیدواری
و  دیــن  بهتــر  درک  ســوی  بــه  نــو 
ــاید  ــی بگش ــر جهان ــگ از منظ فرهن
ــد  ــانی باش ــش کس ــد الهام‌بخ و بتوان
ــد. ــیر گام برمی‌دارن ــن مس ــه در ای ک

بــا آرزوی موفقیــت روزافــزون بــرای 
شــما، گفتگــوی خــود را آغــاز می‌کنیــم.

 یـک بیوگرافـی کوتاه 
ً
داعیـه: لطفـا

از خودتـون معرفـی بفرمایید.

ــه  ــده ســال ۱۳۸۳ وارد حــوزه علمی بن
ــوزه  ــطح ۴ ح ــر س ــاوه ب ــدم و ع ش

ــل در  ــه تحصی ــه ادام ــق ب ــه موف علمی
ســطح ۲ تبلیــغ و ســطح ۳ مهدویــت 
ــدم.  ــامی ش ــاوره اس ــطح ۳ مش و س
در حــال حاضــر عــاوه بــر تبلیــغ در 
ــس در  ــه تدری ــا ب ــاجد و هیئت‌ه مس
ــش  ــگارش و پژوه ــر ن ــگاه و ام دانش

ــتم. ــغول هس مش

داعیه: چه انگیزه‌ای شـما رو به سمت 
تبلیغ دین در خارج از کشـور سوق داد؟

ــطح ۲  ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــده ب بن
ــه ای  ــش زمین ــن پی ــتم، ای ــغ داش تبلی
شــد تــا در مســئله تبلیــغ بــه صــورت 
تخصصی‌تــری وارد بشــم و بعــد از 
اتمــام ســطح ۳ مهدویــت اســاتید مــا 
در مرکــز مهدویــت قــم از اعــزام مبلــغ 
ــوان  ــت عن ــور تح ــارج از کش ــه خ ب
ــد   ــت کردن ــت صحب ــث مهدوی مباح
و اولیــن جرقه‌هــا در ایــن زمــان بــود.

داعیــه: شــرط تبلیــغ در خــارج از 
کشــور چیســت؟

از  خــارج  در  تبلیــغ  بــرای  شــما 
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ــطح ۳  ــتن س ــر داش ــاوه ب ــور ع کش
ــید.  ــلط باش ــان مس ــک زب ــه ی ــد ب بای
ــرکت  ــام و ش ــت ن ــق ثب ــد از طری بع
ــارج از  ــه خ ــد ب ــه می‌تونی در مصاحب
ــوید. ــزام ش ــغ اع ــرای تبلی ــور ب کش

داعیه:چــه مراکــز اعــزام مبلغــی 
برای خــارج از کشــور وجــود دارد؟

تبلیــغ  امــور  و  المرتضــی  جامــع 
بین‌الملــل و بنیــاد فرهنگــی باقرالعلــوم 
ــز  ــه مراک ــات از جمل ــازمان تبلیغ و س
اعــزام مبلــغ بــه خــارج از کشــور 

هســتند.

داعیــه:در مصاحبــه چــه چیزهایی 
نیازه هســت؟

عــاوه بــر آشــنایی بــا زبــان، آشــنایی 
روانشناســی  مثــل  روز  علــوم  بــا 
ــن آشــنایی  ــه و همچنی مخاطــب و فق
ــرای اون  ــراره ب ــه ق ــی ک ــا تخصص ب
بــه خــارج از کشــور اعــزام بشــید 
بــرای  مبلــغ  اعــزام   

ً
مثــا لازمــه. 

مباحــث مهدویت،اعــزام مبلــغ بــرای 
ــزام  ــغ میدانی،اع ــجدداری و تبلی مس
بــرای شــرکت در کنفرانــس  مبلــغ 
تقریــب ادیــان و مذاهب،اعــزام مبلــغ 
ــه  ــوت ب ــام و دع ــج اس ــرای تروی ب
اســام و غیــره. بعــد از مصاحبــه کتبی 
و شــفاهی، قبولــی در اســتعلامات 
ویــژه  دادگاه  و  اطلاعــات  وزارت 
روحانیــت و ارائــه تعهــدات کتبــی 

هســت. لازم 

ــه: آیــا در ســفر تبلیغــی بــا  داعی
مشــکلات اجتماعــی یــا سیاســی 
خاصــی مواجــه شــدید یــا خیــر؟

ــغ  ــوع تبلی ــر اســاس ن ســفر تبلیغــی ب
ــاوت  ــور متف ــارج از کش ــما در خ ش
ــما  ــه ش ــوری ک ــود. همانط ــد ب خواه
لبــاس  از  باشــید  مجبــور  ممکنــه 

ــیدن  ــا پوش ــد ی ــتفاده کنی ــی اس طلبگ
ــوع  ــا ممن ــی جاه ــاس در برخ ــن لب ای
ــا  ــه م ــوان نمون ــه عن  ب

ً
ــا ــه. مث باش

هنــگام ورود بــه کشــور دبــی از طریــق 
مســئولین فــرودگاه بــا مشــکل مواجــه 
ــا اینکــه لبــاس طلبگــی تــن  شــدیم ب
مــا نبــود امــا سیســتم‌های اطلاعاتــی 
فــرودگاه بــرای مــا هشــدار صــادر 
ــای  ــد از گفتگوه ــه بع ــود ک ــرده ب ک
ــور از  ــه عب ــق ب ــی موف ــاد و معطل زی
علــت  شــدیم.و  پــرواز  گیت‌هــای 
مشــکل هــم ارتبــاط مــا بــا رهبــری و 

ــود. ــه ب ــوزه علمی ح

داعیــه: اول اینکــه شــما بــرای 
کــدام نــوع از تبلیــغ ســفر کردیــد و 
دوم اینکــه روش‌هــای اصلــی شــما 

بــرای تبلیــغ چــه بــود ؟

ــی در  ــای کنفرانس ــرای گفتگوه ــا ب م
بیــن اندیشــمندان مســیحی و پیرامــون 
مســئله منجــی در ادیــان ورود کردیــم، 
ــمکش  ــه کش ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ام
ــت  ــالا گرف ــرائیل ب ــران و اس ــن ای بی

ــه  ــرائیلی‌ها ب ــادی از اس ــت زی جمعی
ــدندو  ــرازیر ش ــی س ــکای جنوب آمری
 تبلیــغ مــا از حالــت کنفرانــس 

ً
عمــا

بــه تبلیــغ میدانــی در بیــن کلیســاها و 
بــه صــورت نامحســوس کشــیده شــد.

داعیــه: ســفر شــما بــه کجــا بــود، 
مختصــری توضیــح بدیــد. 

سـفر مـن بـه آمریـکای جنوبـی بـود 
یعنـی آرژانتیـن، برزیـل و شـیلی، کـه 
حـدود ۳۰۰ میلیـون نفـر از مـردم این 
صحبـت  پرتغالـی  زبـان  بـه  منطقـه 
در  و  میانگیـن  طـور  بـه  می‌کننـد. 
ایـن  از  درصـد   ۹۰ حـدود  مجمـوع 
درصـد   ۸ حـدود  مسـیحی  مناطـق 
بی‌دیـن، یـک درصـد مسـلمان و یـک 
درصـد جادوگـر و ....هسـتند. یعنـی 
جمعیـت مسـلمان ایـن مناطـق بـه ۳ 
حـدود  کـه   ، نمی‌رسـه  نفـر  میلیـون 
 شـیعه ایرانی 

ً
یـک سـوم اون‌هـا تقریبـا

یـا لبنانـی هسـتند و مجمـوع مسـاجد 
این کشـورها به تعداد انگشـتان دسـت 
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اسالم  دیـن  از  نمی‌رسه.بسـیار  هـم 
بسـیار  آشناییشـون  و  دارنـد  فاصلـه 
محـدوده ، بـه عبارتی جـای کار کردن 
کشـور  یـک  در  البتـه  زیـاده،  بسـیار 
مثـل شـیلی اوضـاع گسـترش فرقه‌هـا 
و  مصـر  و  مراکـش  ترکیـه  وسـیله  بـه 
 
ً
تقریبـا و  زیـاده  متاسـفانه  عربسـتان 
تمامـی مسـاجد گرایش وهابـی دارند. 
ایـن  در  صهیونیسـت‌ها  همچنیـن 
کشـورها بسـیار فعـال هسـتند و واقعـا 
جای کشـور مـا در این مناطـق خالیه.

داعیــه: از تفکــرات مســیحیت در 
ایــن کشــورها بیشــتر بفرماییــد. 

مسـیحیت در این کشـورها معتقدند که 
 یهـودی در 

ً
تشـکیل یک حکومت تماما

فلسـطین، مقدمه ظهور حضرت مسیح 
خواهـد بـود و معتقدنـد که کشـورهای 
ایـران، روسـیه، لیبـی و غیـره با اسـرائیل 
درسـت  و  شـد،  خواهنـد  جنـگ  وارد 
زمانـی کـه اسـرائیل در حال نابودیسـت 
مسـیح ظهـور می‌کنـد و مسـلمانان را 
شکسـت داده و مسیحیان پیروز خواهند 
شـد و در بیـن کلیسـاها سـخنرانان ایـن 
مطالب رو ترویج داده و به شـدت از اون 
 در بسـیاری از 

ً
حمایـت می‌کنند. طبیعتا

 در آرژانتیـن پرچم 
ً
کلیسـاها مخصوصـا

اسـرائیل بـه عنـوان یـک نمـاد مذهبـی 
برافراشـته شـده. البتـه اوضـاع در برزیل 

مقـدار بهتره

داعیــه: در چنیــن جــوی شــما 
چطــور ورود می‌کردیــد و چطــور 

می‌کردیــد؟ صحبــت 

یـک بـار قـرار بـر کنفرانـس یامیزگـرد 
 اندیشـمندان و 

ً
علمـی هسـت، طبیعتـا

افراد متبحر در موضـوع منجی در ادیان 
دور هم نشسـته و مطالب رو بر اسـاس 

کتـب خودشـون مـورد واکاوی قرار می 
حقایـق  سـازی  شـفاف  جهـت  و  دن 
مشـترک گفتگـو می‌کنـن، بسـیاری از 
مفاهیمـی کـه مـا در کتب تشـیع داریم 
در سـایر ادیـان هـم بـا الفـاظ مختلف 
وجـود داره. مثـل بحـث منجـی، مثـل 
سـوم،  جهانـی  جنـگ  مثـل  دجـال، 

بیـن افـراد بـا ارتباط‌گیری چهره بـه چهره 
و طـرح سـوالات نامحسـوس موضـوع 
اسالم و قـرآن و منجـی رو بـا نگاهـی 
جدیـد و حق گرایانـه به خـورد مخاطب 

بده.

داعیه: میشـه یک نمونه فرضـی از این 
ارتبـاط چهره به چهـره رو بیان کنید. 

مثـل درگیـری ایـران و اسـرائیل، مثـل 
بیماری‌ها و کشـتارهای همـه گیر، مثل 

گسـترش فسـاد و غیـره. 

امـا گاهـی مباحـث از حالـت کنفرانس 
و میزگـرد خـارج می‌شـه،و بـه حضـور 
مبلـغ در بیـن جمعیت‌هـا و دانشـگاه‌ها 
و کلیسـاها و اجتماعات مذهبی کشـیده 
می‌شـه،تا مبلـغ بـا حضـور میدانـی در 

 مبلـغ در طـی دو هفته‌ای 
ً
بلـه البتـه، مثلا

بـا  داره،  سـکونت  مـکان  یـک  در  کـه 
ارزیابـی افـرادی که بـا اون‌ها ارتبـاط داره 
 
ً
و احتمـال اثرگـذاری دیـده می‌شـه،مثلا

رسـتوران یـا هتـل در طـی این چنـد روز 
و  گیـری  ارتبـاط  و  محبـت  وسـیله  بـه 
گفتگو از مبانی اسالمی البتـه به صورت 
می‌کنـه.  بیـان  رو  نامحسـوس،مطالبی 
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 مـواردی بـود کـه وقتـی کـه گفتگو 
ً
مثال

می‌کردیـم و کـم کـم احسـاس می‌کـرد 
کـه مـن دارم اعتقادی صحبـت می کنم، 
میـز غـذا رو تـرک می‌کـرد و حاضـر بـه 
ادامـه گفتگـو نبـود و اعالم می‌کـرد کـه 
مـا اجـازه نداریـم بـا توریسـت‌ها روی 
یک میز بشـینیم و آزادانه گفتگـو کنیم. از 
 کسـانی 

ً
طرفی بعضی از افراد مخصوصا

کـه منافـع مـادی براشـون داشـت مثـل 
رسـتوران‌ها،یا کلیسـاها که قصد داشـتن 
مـا رو به تور خودشـون بنـدازن در حالی 
کـه خـود ما یـه تـور بودیـم بـرای جذب 
 در مورد چیزی که در دسـت 

ً
اون‌هـا. مثلا

رسـتوران‌دار بـود می‌پرسـیدم می‌گفـت 
کـه ایـن الکله،توضیحـات تکمیلـی در 
مـورد الکل میـداد و من هـم توضیحات 
تکمیلی در مـورد الکل و مضرات الکل و 
ممنوعیت الکل می‌دادم. در جلسه دوم در 

مورد مشـروبات. در جلسه سـوم در مورد 
جلسـات مختلط. در جلسـه چهـارم در 
مورد ارزش خانواده و و همینطور مطالب 
مختلـف بـر اسـاس نیـاز مخاطـب، و 
حقایقـی در تـورات یـا انجیـل کـه فقـط 
افراد متخصص به آنها اشـراف داشـتن. و 
در جلسـات پایانـی از منبع این حقایق به 

نـام اسالم رونمایـی می‌شـد.

در  تغییــر  شــاهد  آیــا  داعیــه: 
نگــرش افــراد بودیــد یــا خیــر؟

بلـه یـک حقیقـت اینـه کـه بـا وجـود 
ایـن  در  فسـادها  انـواع  گسـترش 
و معنویـت و  کشـورها،اخلاق مـداری 
فطـرت پـاک در بیـن اغلـب ایـن افـراد 
وقتـی می‌دیـدن  یعنـی  داشـت.  وجـود 
شـما گوشـت خـوک نمی‌خوری، شـما 
مشـروبات نمی‌خـوری، شـما در هنگام 

نمـاز بدون توجـه به اطراف، یک سـمتی 
می‌ایسـتی و عبادت می‌کنی، با یک نگاه 
مشـتاقانه بـه سـمت شـما می‌اومـدن.و 
شـما رو به عنـوان یک انسـان فرهیخته و 

تلقـی می‌کـردن. مومـن 

داعیــه: آیــا محدودیت‌هــای قانونــی 
خاصــی برای تبلیــغ دین در کشــورهای 

میزبــان وجــود داره؟

بلـه تبلیـغ دیـن در کشـورهای مختلف 
ممنوعیـت داره مگـر اینکه شـما ملبس 
باشـی و در یـک مسـجد یـا موسسـه 
خـاص رفـت و آمـد کنـی، یعنـی فقط 
امـام جماعـت یـک مسـجد هسـتی نه 
بیـرون از مسـجد. و یـا اینکـه تحـت 
بـرای  علمـی  اندیشـمند  یـک  عنـوان 
طـرح مباحـث علمـی،  در مکان‌هـای 
خاص مثل دانشـگاه ادیـان حضور پیدا 
کنـی اونـم فقط محیط دانشـگاه نه همه 
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جا.ویـا اینکـه یـک توریسـت هسـتید 
بنابرایـن  بـرای تفریـح رفتیـد،  و فقـط 
 
ً
حضـور شـما در سـطح جامعـه صرفـا
بـه عنـوان یک توریسـت هسـت کـه به 
وسـیله رفتـارش و گفتـارش و ارتبـاط 
یـک  می‌کنـه  سـعی  چهـره  بـه  چهـره 
نمـای زیبـا از یک انسـان نمایـش بده، 
و کنجـکاوی اون افـراد در مـورد ایـن 

نمـای زیبـا باعـث میشـه کـه بـا مبانی 
اسالم آشنا بشـن و شـما حق نداری به 
صـورت آشـکار بـه تبلیـغ بپـردازی. به 

عبارتـی همـون کونـوا لنـا زینا

داعیـه: برخـی از قوانیـن و تجربیات 
عینی خودتـون رو مختصر بیان کنید. 

در بعضی از مسـائل قوانین جامعه بسیار 

 مالیـات 
ً
مختلـف و متفـاوت بـود. مثال

بـه صـورت آنلایـن و بلافاصلـه همـون 
کسـر  کاسـب  فـرد  حسـاب  از  لحظـه 
و  اجتماعـی  گـذاری  فاصلـه  می‌شـد. 
رعایـت ماسـک در هنـگام بیمـاری یک 
امـر ضـروری بـود، توجـه به چـراغ قرمز 
و رعایـت قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی 
 جـا افتـاده بـود کـه البته 

ً
یـک امـر کاملا
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دلیلـش قوانیـن بسـیار سـختگیرانه بود، 
عکسـبرداری و فیلمبرداری از اشـخاص 
ممنوع بـود و به شـدت برخورد می‌شـد، 
و  بنزین‌هـا  پمـپ  و  مغازه‌هـا  اکثـر 
مختلـف  فروشـگاه‌های  و  داروخانه‌هـا 
بـرای جـذب مشـتری از انـواع تبلیغـات 
مثـل پخش موسـیقی به وسـیله باندهای 
بزرگ یا پخش موسـیقی زنده یـا کارواش 
رایگان یا سـرو نوشـیدنی رایگان استفاده 
آزادی  اون  دلیـل اصلـی  کـه  می‌کردنـد 
 در همه رسـتوران‌ها 

ً
قیمت‌ها بـود، تقریبا

و  الـکل  اصلـی حـاوی  نوشـیدنی‌های 
مشـروبات بـود و شـما بـرای بـه دسـت 
تالش  بایـد  حالل  نوشـیدنی  آوردن 
اتفاقـا بـه دلیـل اسـتفاده از  می‌کـردی، 
مشـروبات بـه صـورت مرسـوم در بیـن 
غالب افراد یک کم حواسـی و کند ذهنی 
خاصی در بین افراد مشـهود بود، استفاده 
از دسـتمال توالـت بـه جـای آب شـیوع 
داشـت، تنـوع کلیسـاها مثـل کلیسـای 
خانواده، کلیسـای زوجین و کلیسای دعا 

و کلیسـای مشـروب و موسـیقی و غیـره، 
از  امـا  نبـود  پوشـش خانم‌هـا مناسـب 
آرایش خبـری نبود و افراد بعـد از مراجعه 
بـه هتـل در یک اتـاق مخصـوص آرایش 
می‌کردن و دو سـاعت در عروسی شرکت 
می‌کـردن و این شـیوه اسـتفاده از وسـایل 
آرایشـی بود، به دلیل فشـارهای اقتصادی 
و همچنیـن سـبک زندگی خـاص، مرد و 
زن هـر دو شـاغل بودن و حتـی درآمد هر 

فـردی بـرای خـودش جـدا بود.

داعیه:یــک خاطــره تلــخ و یــک 
ین بیــان کنیــد. خاطــره شــیر

خاطـرات شـیرین زیـاد بـود از جملـه 
وقتـی کـه در اماکـن عمومـی مشـغول 
بـه نمـاز می‌شـدیم مـردم بـا تعجـب 
نشـون  هـم  بـه  اشـاره  انگشـت  بـا  و 
می‌دادنـو سـلفی می‌گرفتـن. یـا داخل 
هواپیمـا اگر نمـاز می‌خوندیـم با روی 
بـاز بـا مـا برخـورد می‌کـردن و عکس 

می‌گرفتـن و التمـاس دعـا داشـتن. یـا 
زمانـی که ایـران تهدیـد به حملـه کرد 
اسـرائیلی‌ها فرار کـردن و بـه آمریکای 
جنوبـی پناهنـده شـدن و این بـرای ما 
ملمـوس بـود که اونجـا بودیم نـه برای 

ایران مـردم 

خاطـرات تلخـم یکیش زمانـی بود که 
هواپیمـا از فـرودگاه امـام پـرواز کـرد 
 حجـاب داشـتن 

ً
و همـه افـراد ظاهـرا

امـا بـه فاصلـه چنـد دقیقـه بـه جرات 
بـه غیـر از یـک دو نفـر همـه کشـف 
حجـاب و آرایـش غلیـظ کـردن انگار 
حجاب دسـتور خدا نیسـت و یک امر 
حکومتیـه! یکی هم گسـترش فسـاد در 
اون مناطـق بـود کـه هـر کوچـه و هـر 
خیابـون رنگ و بویی از فسـاد و دوری 

از معنویـت داشـت.
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پیاده روی اربعین از نظر عرفای شیعه

علی محمد پور 
طلبه پایه پنجم سفیران علویون

پیـاده‌روی اربعیـن از منظـر عرفـای 
شـیعه، دارای ابعـاد عمیـق معرفتـی و 
 
ً
باطنـی اسـت کـه آن را از یـک صرفـا
عمـل ظاهـری فراتـر می‌بـرد و بـه یک 
سـیر و سـلوک معنـوی جمعـی تبدیل 
می‌کنـد. عرفـا و علمـای اخالق، این 
حرکـت عظیـم را نـه تنها یـک زیارت، 
بلکه یـک تجربه عرفانی و خودسـازی 
می‌داننـد کـه انسـان را بـه معرفت‌اللـه 

و قـرب الهـی نزدیک‌تـر می‌کنـد.

یـن ابعاد پیاده‌روی  در ادامه به مهمتر
اربعیـن از نگاه عرفای شـیعه اشـاره 

می‌شود:

1. سـفر معنـوی و سـیر و سـلوک 
پیـاده‌روی  عرفـا،  دیـد  از  الی‌الله: 
سـلوک  و  سـیر  از  نمـادی  اربعیـن، 
انفسـی و آفاقـی اسـت. همانطـور کـه 
سـالک در مسـیر عرفـان به سـوی خدا 
گام برمـی‌دارد و از خودی‌هـا و تعلقات 
می‌رهـد، زائـر اربعین نیز با هـر قدم، از 
مادیـات و دلبسـتگی‌های دنیوی فاصله 
گرفتـه و بـه سـمت معبـود و حقیقـت 
وجـودی خـود حرکـت می‌کنـد. ایـن 
پیـاده‌روی، نوعی تزکیه نفـس و پالایش 
روح اسـت کـه انسـان را بـرای پذیرش 

انـوار الهـی آمـاده می‌کنـد.

2. تجلـی ایثـار و فـداکاری )فنـاء در 
معشـوق(: در مسـیر اربعین، ایثار و از 
خودگذشـتگی بـه اوج خود می‌رسـد. 
موکـب‌داران بـا تمـام وجـود و بـدون 
چشمداشـت مادی، به زائـران خدمت 
تحمـل  بـا  نیـز  زائـران  و  می‌کننـد 
را  خـود  ارادت  و  عشـق  سـختی‌ها، 
بـه امـام حسـین )ع( ابـراز می‌دارنـد. 
ایـن صحنه‌هـا، تجلـی عملـی مفهـوم 
فنـاء در معشـوق اسـت؛ یعنـی آنجـا 
کـه "مـن" و "مـا" کمرنـگ می‌شـود و 
"او" )حسـین( در تمـام وجـود حاکـم 
می‌گـردد. عـارف واقعی کسـی اسـت 
وجـود  در  و  شـده  رهـا  خـود  از  کـه 
معشـوق فانـی شـود، و اربعیـن بسـتر 
فراهـم  تجربـه  ایـن  بـرای  مناسـبی 

مـی‌آورد.

3. حضـور در جمـع عشـاق )عرفـان 
جمعی(: برخلاف برخی از عرفان‌های 

کیـد  انفـرادی کـه بـر خلوت‌گزینـی تأ
دارنـد، عرفـان شـیعی بـه حضـور در 
جمـع و اجتمـاع نیز اهمیـت می‌دهد. 
بـارز عرفـان جمعـی  اربعیـن، نمونـه 
اسـت. میلیون‌هـا نفـر بـا یـک هـدف 
مشـترک، یـک دل و یک‌صـدا حرکـت 
می‌کننـد. ایـن اجتمـاع عظیـم، قدرت 
معنـوی ویـژه‌ای را ایجـاد می‌کنـد کـه 
می‌توانـد تأثیـرات عمیقـی بـر قلـب و 
روح زائـران بگـذارد و آنها را در مسـیر 
یـاری رسـاند.  الهـی  توحیـد و قـرب 
در ایـن جمـع، فردیـت کم‌رنگ شـده 
و احسـاس تعلـق بـه یـک امـت واحد 

حسـینی پررنـگ می‌شـود.

و  امـام  بـه معرفـت  4. رسـیدن 
کـه  معتقدنـد  عرفـا  ولایـت:  باطـن 
معرفـت بـه ائمـه معصومیـن )ع( بـه 
 
ً
صرفـا )ع(،  حسـین  امـام  خصـوص 

شـناخت تاریخـی نیسـت، بلکـه درک 
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در  ایشـان  جایـگاه  و  ولایـت  باطـن 
اربعیـن،  پیـاده‌روی  اسـت.  هسـتی 
فرصتـی بـرای تعمـق در اهـداف قیـام 
از  و درک عمیق‌تـر  )ع(  امـام حسـین 
جایگاه ایشـان بـه عنوان تجلی اسـماء 
و صفـات الهـی اسـت. برخـی عرفـا 
معتقدنـد کـه در این سـفر، حجاب‌ها 
کنـار رفتـه و انسـان می‌توانـد بـه درک 

بالاتـری از ولایـت دسـت یابـد.

5. تجربـه فقـر و بنـدگی خالصانه: 
در پیـاده‌روی اربعیـن، بسـیاری از زائران 
گرفتـه  فاصلـه  زندگـی  راحتی‌هـای  از 
و بـا کمتریـن امکانـات، مسـیر را طـی 
اختیـاری  فقـر  تجربـه  ایـن  می‌کننـد. 
و بندگـی خالصانـه، بـه انسـان کمـک 
بـه دنیـا رهـا  از وابسـتگی  تـا  می‌کنـد 
شـود و فقـط بـه خـدا و اهل‌بیـت )ع( 
اتـکا کنـد. ایـن نـوع زهـد و بی‌تعلقـی، 
از اصـول مهـم عرفان اسـت کـه در این 
سـفر به صورت عملی تجربه می‌شـود.

فضـای  توبـه:  و  نفـس  تزکیـه   .6
معنـوی اربعیـن، بسـتر مناسـبی بـرای 

توبـه و بازگشـت به فطرت الهی اسـت. 
بسـیاری از زائـران در ایـن مسـیر، بـه 
خودشناسـی و خودسـازی می‌پردازند، 
از گناهان خود پشـیمان شـده و تصمیم 
بـه تغییـر رفتـار می‌گیرنـد. ایـن تحـول 
دسـتاوردهای  مهمتریـن  از  روحـی، 

عرفانـی سـفر اربعین اسـت.

7. ارتبـاط با عالم غیب و معنویت 
ناب: برخـی عرفـا بـر ایـن باورنـد کـه 
اجتمـاع  دلیـل  بـه  اربعیـن،  در مسـیر 
ارتبـاط  ارواح،  و  دل‌هـا  پاک‌تریـن 
الهـی  امدادهـای  و  غیـب  عالـم  بـا 
بیشـتر می‌شـود. ایـن سـفر، می‌توانـد 
تجربـه‌ای از معنویت نـاب و خلوص را 
بـرای زائران به ارمغـان آورد که کمتر در 

اسـت. امکان‌پذیـر  روزمـره  زندگـی 

نمونه‌هایی از دیدگاه عرفا:

آیت‌الله قاضـــی طباطبایی:  	•
سنت  را  اربعین  پیاده‌روی  ایشان 
مستمر شیعه در طول تاریخ می‌دانند 

و بر اهمیت آن تأکید فراوان دارند.

میـرزا جواد آقا ملکی تبریزی:  	•
از جملـه عرفـای بزرگـی اسـت 
کـه خـود بارهـا با پـای پیـاده از 
رفتـه و آداب  بـه کربلا  نجـف 
یـارت  ز ایـن  بـرای  را  خاصـی 

کرده‌انـد. توصیـه 

ایشـان  بهجـت:  آیت‌اللـه  	•
پیاده‌روی اربعین را نشـانه عشـق 
پربرکـت  حرکتـی  و  ثاراللـه  بـه 

. نسـتند ا می‌د

در مجمـوع، عرفـای شـیعه پیـاده‌روی 
 
ً
صرفـا حرکـت  یـک  نـه  را  اربعیـن 
فیزیکـی، بلکـه یـک عـروج روحـی و 
مسـیری بـرای قـرب الهـی و معرفـت 
حسـینی می‌دانند. این سـفر، بـا تمامی 
مشـقات و زیبایی‌هایش، یک دانشـگاه 
کـه  اسـت  عرفـان  و  اخالق  سـیار 
سـالکان را در مسـیر رسـیدن بـه کمال 
و اتصـال به حقیقـت وجـودی هدایت 

. می‌کنـد
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علی مرادی 
طلبه سطح سه حوزه علمیه 

سفیران علویون
نمی‌دانـم از کجا شـروع کنم... شـاید از 
همـان لحظه‌ای کـه خبرش رسـید و من 

ته دلـم گفتـم: »نمی‌خواهم«.
دل کنـدن از خانـه، از خانـواده، بـرای من 
آسـان نبود. همه‌چیز در زندگـی‌ام طوری 
بـود که نباید بـه این مأموریت مـی‌ رفتم.
وقتـی  راه،  ایـن  انتهـای  در  حـالا،  امـا 
چشم‌هایم را می‌بندم و لحظه‌به‌لحظه‌اش 
را مـرور می‌کنم، می‌بینم اگر نیامـده بودم، 
چه گنجی را از دسـت می‌دادم؛ گنجی که 
نـه در کتابـی نوشـته شـده، نه در کلاسـی 

تدریـس می‌شـود.
همه‌چیـز سـاده بـود؛ مـن قـرار بـود یک 
مبلغ باشـم: چند ساعت سخنرانی، چند 

کلاس عقیدتـی، چند نمـاز جماعت.
کاری کـه بلد بـودم، کاری که فکر می‌کردم 

جـواب می‌دهد.
 ـبا  امـا این جمـع، این مـکان، این آدم‌هـا 
هیچ چیز آماده‌شـده‌ای جـواب نمی‌دادند. 
این‌جا، حرف کلیشـه‌ای خریدار نداشت.
اینجـا اگـر می‌خواسـتی شـنیده شـوی، 

بایـد قبلـش شـنونده می‌شـدی.

تجارب تبلیغی
سفرنامه‌ی »ماموریت بابا شاه عوض«

مـا یـک خانـواده‌ی از پیـش تعیین‌شـده 
نبودیـم. آدم‌هایـی بودیـم کـه هرکـدام به 
هـزار دلیـل ناخواسـته کنـار هـم افتـاده 
بودیـم؛ مثل تکه‌هـای پازلی که بـه‌زور در 

یـک قـاب چیـده باشـند.
مـرا  هیچ‌کـس  بـود.  سـخت  اول،  روز 
»یکی از خودشـان« نمی‌دید. نگاهشـان 

پـر بـود از تردیـد، از گارد.
 ـحـق داشـتند فکـر  شـاید حـق داشـتند 
کنند آمده‌ام از بالا نگاهشـان کنم و بروم.
اما مـن اگر می‌خواسـتم فقط همان مبلغ 

باشـم، همان روز اول باید برمی‌گشتم.
نشسـتم. گـوش کردم. سـاعت‌ها. شـب 
و روز. بـدون قضاوت، بـدون عجله برای 

دادن. جواب 
شکست‌هاشـان،  از  گفتنـد.  دلشـان  از 
از  بـود،  تـازه  هنـوز  کـه  زخم‌هایـی  از 
بـود. مانـده  کـه نصفـه‌کاره  امیدهایـی 

از عشـقی کـه رفـت، از فقیـری کـه راه را 
بسـت، از سیگاری که سـنگ صبورشان 
شـد، از تتویـی که زخـم را روی پوسـت 
حـک کـرد تا شـاید کمی سـبک شـوند.
کودکـی  دنبـال  هنـوز  کـه  بـود  یکـی 

گمشـده‌اش می‌گشـت؛ کار کـرده بـود، 
زود بـزرگ شـده بـود، امـا حـالا همـان 
کودکـی نکـرده را در خنده‌هـای شـبانه 

می‌کـرد. جبـران 
یکـی بـود که به‌خاطـر نامزدش آمـده بود 
سـربازی، اما حـالا سـربازی برایش بوی 

خاطرات سـوخته می‌داد.
یکـی بود که عاشـق کشـتی بـود، اما فقر 
نگذاشـته بـود؛ مانده بـود گوشـه‌ی دکان 
لباس‌فروشـی، بـا غم غربت، با سـیگار، 

با پوسـت پـر از جوهر.
و پیرمـردی بود که دو سـال بـود داوطلبانه 
آمـده بـود و حضـورش دلگرمی عجیبی 

بود.
حرکت‌هایش آرام و حساب‌شـده بود. وقتی 
کنـارش می‌نشسـتی، می‌فهمیـدی بایـد 

کلمه‌هایـت را درسـت انتخـاب کنی.
حـرف کـه مـی‌زد، کوتـاه بـود و سـاده، اما 

آدم. دل  روی  می‌نشسـت 
بـا همـان قصه‌هـای کوتـاه و خاطره‌هـای 
واقعـی، چیـزی می‌گفـت کـه تـا مدت‌ها 

بماند. یـادت 
هرکس داسـتانی داشت. هر داسـتان، رازی. 
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هر راز، گرهی که سـال‌ها بسـته مانـده بود.
کم‌کـم فهمیـدم مـن نیامـده‌ام کـه کلاس 
برگـزار کنم؛ نیامـده‌ام که فقط جماعت را به 

صـف کنم.
من آمده‌ام که گوش کنم.

شـب‌ها کـه خسـتگی روز جمع می‌شـد، 
دور آتـش حلقـه می‌زدیم؛ همان آتشـی که 

یـخ دل‌هایمـان را آب می‌کرد.
همان‌جا خنـده و درد و خاطـره درهم قاطی 
می‌شـد. همان‌جـا قصه‌هـا راحت‌تر گفته 
کـه  بـاز می‌شـد  و حرف‌هایـی  می‌شـد 

جایـی برای گفتنشـان نبود.
صـدای چوب‌هایی که می‌سـوخت، انگار 

زبان دل همه‌مـان بود.
و چقدر عجیب بود که شـنیدن، گره را شـل 

می‌کرد...
انگار هرکس بخشی از سنگینی‌اش را زمین 
می‌گذاشـت وقتـی می‌دانسـت قضـاوت 

نمی‌شود.
شـب‌ها کوتاه شـد، روزها سـریع گذشت. 

سـوال‌ها خودشان سبز شـدند. دیگر نیازی 
به »اجبـار« نبود.

هرکـس هرجـا فرصتـی می‌دیـد، سـوالی 
می‌پرسـید، چیزی می‌گفت، گوشـه‌ای باز 

می‌شـد.
کم‌کم یکی از خودشان شدم.

دیگر کسـی نمی‌گفت »این مبلغ اسـت«، 
»این بازرس اسـت«.

ما خانواده‌ای شـدیم؛ خانـواده‌ای ده‌نفره، در 
دل جایـی که قرار بـود غریبه بمانیم.

حالا که نـگاه می‌کنم، می‌فهمـم آن‌چه در 
گزارش‌ها نوشـته می‌شـود، تنها بخشـی از 

کار است.
اصـل کار، همـان چیزی اسـت کـه در دل 

آدم‌هـا رخ می‌دهـد.
ایـن سـفر یـادم داد دل‌هـا را بایـد دیـد، نـه 
ظاهرهـا را. زخم‌هـا را بایـد شـناخت، نـه 

را. نقاب‌هـا 
یادم داد که گاهی باید دهان را بسـت و فقط 

شد. گوش 

امروز اگر کسـی بپرسد: »ماموریت چطور 
گذشت؟«

می‌گویـم: »مـن کاری نکـردم، ایـن آدم‌ها 
بودنـد کـه بـه مـن درس دادند.«

یـاد گرفتـم آدمی اگـر شـنیده شـود، دوباره 
جـان می‌گیـرد.

یاد گرفتم هیچ‌کس بی‌دلیل سـرد نیسـت. 
هیچ‌کـس بی‌دلیل فاصلـه نمی‌گیرد.

ایـن سـفر شـاید در نـگاه مدیـران، همـان 
چیزی نشـد کـه روی کاغذ نوشـته بودند؛
اما در دل من، چیز دیگری شـد؛ خانواده‌ای 

که با مـن ماند.
خانـواده‌ای که اگر روزی هم دیگر نبینمش، 

می‌دانم گوشـه‌ای از دل هم مانده‌ایم.
و در پایـان این سـفر، اگر قرار باشـد چیزی 

بگویم، فقط همین اسـت:
»هـر آدمی اگر شـنیده شـود، دوبـاره نفس 

می‌کشـد.
شـاید ما فقط باید بلد شـویم گوش کنیم تا 

دل‌ها دوباره جان بگیرند«
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محمد مرتضی قلی 
طلبه پایه پنجم حوزه سفیران علویون

پیـاده‌روی اربعیـن، رویـدادی بی‌نظیـر 
اسـت کـه هـر سـاله میلیون‌هـا نفـر را 
از سراسـر جهـان، از مذاهـب و ادیـان 
گوناگـون، بـه سـوی کربال می‌کشـاند. 
اهـل  و  غیرمسـلمان  زائـران  حضـور 
سـنت در ایـن راهپیمایـی عظیـم، یکی 
تأمل‌برانگیزتریـن  و  جذاب‌تریـن  از 
ابعـاد اربعیـن اسـت. گفت‌وگـو بـا این 
زائـران، پـرده از برداشـت‌ها، تجربیات و 
تغییرات عمیقـی برمی‌دارد که این سـفر 
معنـوی در وجـود آن‌هـا ایجـاد می‌کند.

۱. انگیزه‌های حضور

برای بسیاری از غیرمسلمانان و اهل سنت، 
تصمیم بـه شـرکت در پیـاده‌روی اربعین از 

انگیزه‌هـای متنوعی نشـأت می‌گیرد:

• کنجکاوی و جسـتجوی حقیقت: 
دیـدن  و  روایت‌هـا  شـنیدن  بـا  برخـی 
تصاویـر این حماسـه میلیونی، کنجکاو 
می‌شـوند تـا خـود از نزدیک ایـن پدیده 
 با 

ً
را تجربـه کنند. ایـن کنجـکاوی غالبا

جسـتجوی معنویت، حقیقت و معنا در 
زندگـی همراه اسـت.

• دعوت دوسـتان یا آشنایان: بسیاری 
از طریق دوسـتان و همکاران شیعه خود 
دعـوت می‌شـوند و بـا تردید یـا هیجان 

اولیـه، این سـفر را می‌پذرند.

تجربیات و برداشت‌های غیرمسلمانان و اهل سنت از پیاده‌روی اربعین

معنـوی:  و  انسـانی  جاذبه‌هـای   •
برخـی دیگـر جـذب عظمت انسـانی، 
ایثـار و همبسـتگی بی‌نظیری می‌شـوند 
گذاشـته  نمایـش  بـه  اربعیـن  در  کـه 
پیش‌زمینـه‌ی  هیـچ  بـدون  و  می‌شـود 
 بـرای تجربه این 

ً
مذهبـی خاصی، صرفا

بُعـد انسـانی پـا در راه می‌گذارنـد.

• مطالعـه و تحقیق: عـده‌ای نیز پس از 
مطالعه در مورد واقعه کربلا و شـخصیت 
امـام حسـین )ع( بـه عنـوان یـک نمـاد 
آزادی‌خواهـی و مبـارزه با ظلـم، تصمیم 

می‌گیرنـد بـه ایـن کاروان بپیوندند.

• نـذری یـا حاجت‌روایـی: هرچنـد 
کمتـر شـایع اسـت، امـا مـواردی هـم 
دیـده شـده کـه غیرمسـلمانان یـا اهـل 
سـنت بـرای حاجت‌روایـی یا نـذری که 
کرده‌انـد، بـه ایـن پیـاده‌روی می‌آینـد.

برداشـت‌های  و  سـفر  تجربـه   .۲
اولیـه

ورود بـه فضـای اربعیـن، بـرای زائـران 
غیرمسـلمان و اهـل سـنت، اغلـب بـا 

آغـاز می‌شـود: و تحیـر  شـگفتی 

• شـوک فرهنگـی و معنـوی: اولیـن 
می‌کنـد،  درگیـر  را  آن‌هـا  کـه  چیـزی 
مقیـاس عظیـم جمعیـت، مهمان‌نوازی 
بی‌حـد و حصـر موکـب‌داران و شـور و 
حـرارت معنـوی حاکـم بر فضا اسـت. 
آن‌هـا نمی‌تواننـد بـاور کنند کـه چگونه 
میلیون‌ها نفر، بدون هیچ چشم‌داشـتی، 

به خدمتگـزاری مشـغولند.

• احساس امنیت و آرامش: برخلاف 
تصـورات قبلـی کـه ممکـن اسـت بـر 
اسـاس اخبار رسـانه‌های مغرض شکل 
گرفتـه باشـد، بسـیاری از ایـن زائـران، 
حس امنیـت و آرامش عجیبـی را تجربه 
ایـن  کـه  درمی‌یابنـد  آن‌هـا  می‌کننـد. 
حرکـت، نـه یک تجمـع سیاسـی، بلکه 

 معنوی اسـت.
ً
یـک جریـان عمیقـا

• همزیسـتی مسـالمت‌آمیز: حضـور 
افـراد از ملیت‌هـا و مذاهـب مختلـف، 
در کنـار یکدیگـر و بـدون هیـچ درگیری 
یـا تبعیضی، بـرای آن‌هـا بسـیار جذاب 
و آموزنـده اسـت. آن‌هـا شـاهد برابری و 

بـرادری واقعـی می‌شـوند.

• معنـای خدمـت: شـاهد بـودن ایثـار 
را  زائـران  پـای  حتـی  کـه  موکـب‌داران 
بـرای  ماسـاژ می‌دهنـد،  یـا  می‌شـویند 
آن‌ها معنای خدمت و فروتنـی را دگرگون 
تصویـری  صحنه‌هـا،  ایـن  می‌کنـد. 
متفـاوت از دین و انسـانیت ارائه‌ می‌دهد.

۳. درک عمیق‌تر از امام حسین )ع( 
و عاشورا

ایـن  دسـتاوردهای  مهمتریـن  از  یکـی 
ایـن  دگرگـون شـده  گفت‌وگوهـا، درک 
زائـران از امـام حسـین )ع( و نهضـت 

اسـت: عاشـورا 

و  آزادی  نمـاد  )ع(؛  حسـین  امـام   •
عدالـت: بسـیاری از آن‌هـا درمی‌یابنـد 
که امـام حسـین )ع( تنهـا امام شـیعیان 
از  جهانـی  نمـادی  بلکـه  نیسـت، 
ایسـتادگی در برابـر ظلم، فسـاد و سـتم 
اسـت. آن‌هـا پیام "هیهـات منا الذلـه" را 
فراتـر از یـک شـعار مذهبـی، بـه عنوان 

انسـانی درک می‌کننـد. یـک اصـل 

• عاشـورا؛ حماسـه‌ای برای بشـریت: 
یـک  آن‌هـا  بـرای  دیگـر  کربال  واقعـه 
حادثـه تاریخـی صـرف نیسـت، بلکـه 
حماسـه‌ای اسـت که درس‌های جهانی 
ایثـار، فـداکاری، حق‌طلبـی و کرامـت 
انسـانی را بـه همـه بشـریت می‌آمـوزد.

بـه سـوی شـناخت اسلام  پلـی   •
حقیقی: برای بسـیاری، این سفر، راهی 
بـرای شـناخت اسالم حقیقـی و دور از 
تحریفـات و خشـونت‌هایی اسـت کـه 
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در رسـانه‌ها به تصویر کشـیده می‌شود. 
آن‌ها اسالم را در چهـره مهربان و ایثارگر 

موکـب‌داران و زائـران می‌بیننـد.

۴. تغییرات شخصی و پیامدها

 منجر بـه تغییرات 
ً
تجربـه اربعیـن غالبـا

عمیقـی در زندگی ایـن زائران می‌شـود:

• تحـول روحـی و معنـوی: بسـیاری 
احسـاس  بازگشـت،  از  پـس  آن‌هـا،  از 
می‌کننـد کـه از نظـر روحـی و معنـوی 
متحـول شـده‌اند. آن‌هـا ممکن اسـت به 
دنبال مطالعه بیشـتر درباره اسالم، تشیع 

و شـخصیت امـام حسـین )ع( برونـد.

• بازنگری در باورها: برخی غیرمسلمانان، 
حتـی بـه اسالم یـا تشـیع گرایـش پیـدا 
می‌کننـد. بـرای اهل سـنت نیز، این سـفر 
بـه درک عمیق‌تر از جایگاه اهل بیـت )ع( و 
پیوند عمیق آن‌ها با امام حسـین )ع( منجر 

می‌شـود.

• تغییر در سـبک زندگی: ایثار، سـادگی و 
بـرادری که در اربعین تجربه کرده‌اند، ممکن 
اسـت بر سبک زندگی آن‌ها در محیط عادی 
نیز تأثیر بگذارد و آن‌ها را به سـمت رفتارهای 

اجتماعی‌تر و انسانی‌تر سـوق دهد.

• سـفیران اربعیـن: این زائـران، پس از 
بازگشـت به کشـورهای خود، به سفیران 

اربعین تبدیل می‌شـوند. آن‌ها تجربیات 
خود را بـا دیگران به اشـتراک می‌گذارند 
رویـداد  ایـن  دربـاره  بـه روشـن‌گری  و 
عظیـم می‌پردازند، و بدین ترتیـب، دایره 
آشـنایی با اربعین را گسـترش می‌دهند.

• تأثیر بر نگاه جهانـی: این روایت‌های 
دسـت اول، بـه تدریج می‌توانـد در تغییر 
نگاه رسـانه‌های جهانـی و اذهان عمومی 
نسـبت بـه اسالم و شـیعه مؤثر باشـد و 
تصویـر واقعی‌تـری از این دیـن و مذهب 

را ارائـه دهد.

۵. چالش‌ها و راهکارها
 مثبت اسـت، 

ً
هرچنـد تجربیـات عمدتا

اما ممکن اسـت چالش‌هایی نیـز وجود 
داشـته باشد:

زبانــی:  و  فرهنگــی  بســترهای   •
تفاوت‌هــای زبانــی و فرهنگــی می‌تواند در 
ابتــدا یــک چالش باشــد کــه بــا مهربانی و 
زبان مشــترک انســانی و حســینی تا حدود 

ــود. ــرف می‌ش ــادی برط زی

• شـبهات و تصـورات قبلـی: برخـی 
یـا  شـبهات  بـا  اسـت  ممکـن  زائـران 
تصورات نادرسـتی از شیعه وارد این سفر 
شـوند که نیـاز به تبییـن و روشـنگری در 

طـول مسـیر دارد.

راهکارها
• تسـهیلات ویژه: فراهم آوردن راهنماهای 
چندزبانـه، موکب‌هـای ویـژه بـرای زائـران 
غیرایرانی و ارائه اطلاعات جامع پیش از سفر 
می‌تواند به تسـهیل سـفر آن‌هـا کمک کند.

• پاسـخ به شـبهات: حضور روحانیون 
و کارشناسـان آگاه بـه زبان‌هـای مختلف 
بـرای پاسـخ‌گویی به سـؤالات و شـبهات 

ایـن زائران بسـیار ضروری اسـت.

• دعـوت و میزبانـی هدفمنـد: دعوت 
فرهنگـی،  شـخصیت‌های  از  هدفمنـد 
علمـی و رسـانه‌ای غیرمسـلمان و اهـل 
سـنت، می‌تواند به گسـترش این تجربه و 

پیـام اربعیـن کمـک کند.

نتیجه‌گیری

گفت‌وگـو بـا زائـران غیرمسـلمان و اهـل 
سـنت، نشـان می‌دهد که اربعیـن فراتر از 
یـک رویداد مذهبی، یـک پدیده جهانی و 
انسـانی اسـت که پیام‌هـای عمیق صلح، 
ایثار، عدالت‌خواهـی و وحدت را به گوش 
جهانیان می‌رسـاند. ایـن زائـران، با تجربه 
مسـتقیم فضای اربعیـن، به واسـطه‌هایی 
مهم برای انتقال حقیقـت کربلا و تصویر 
واقعی اسالم تبدیل می‌شـوند و این خود، 
یکـی از مؤثرترین ابزارها بـرای ترویج پیام 

اربعیـن در دنیای امروز اسـت.
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حجت الاسلام رحیم حضرتی 
طلبه درس خارج مدرسه 

آخوند )ره(
دیباچه

راهپیمایـی اربعیـن، نمـادی از عشـق و 
اسـت.  )ع(  سیدالشـهدا  بـه  دلدادگـی 
ایـن حرکـت عظیم، نـه تنها یـک رویداد 
مذهبـی، بلکـه یـک پدیـده فرهنگـی و 
اجتماعـی اسـت که هـر سـاله میلیون‌ها 
نفـر از سراسـر جهـان را بـه سـوی کربلا 
می‌کشـاند. در ایـن سـفر معنـوی، زائران 
بـا پـای پیـاده، رنـج و مشـقت را بـه جان 
می‌خرنـد تـا در کنـار مرقـد مطهـر امـام 
حسـین )ع(، تجدید بیعت کننـد و از این 

دریـای بیکـران، جرعه‌ای بنوشـند.

از  مجموعـه‌ای  اربعینـی،  خاطـرات 
معنـوی  لحظـات  و  نـاب  تجربیـات 
اسـت کـه در ایـن سـفر بـرای زائـران رقم 
گنجینـه‌ای  خاطـرات،  ایـن  می‌خـورد. 
ارزشمند از عشـق، ایثار، همدلی و ایمان 
اسـت کـه در دل‌ها حک می‌شـود و تا ابد 
مانـدگار می‌ماند. هـر زائـری، کوله‌باری 
از خاطـرات دارد؛ از موکب‌هایـی کـه بـا 
روی گشـاده پذیـرای زائـران هسـتند، تـا 
همسـفرانی کـه در ایـن مسـیر، همـراه و 

یکدیگرند. یـاور 

در ایـن مقاله، بـه بیان خاطـرات اربعینی 

خاطرات اربعینی
می‌پردازیـم و تلاش می‌کنیم تا گوشـه‌ای 
از این دریای بیکران را به تصویر بکشـیم. 
هـدف ما، ثبـت و انتقـال ایـن تجربیات 
ارزشـمند بـه دیگران اسـت، تا شـاید این 
چـراغ، راهنمای دل‌های مشـتاق شـود و 
آنـان را نیـز بـه ایـن سـفر معنـوی دعوت 

کند.

خاطره اول
من رحیم حضرتی هسـتم یه طلبه سـاده 
آخ جاتـون خالـی جوونـا و نوجونـا اگـه 
بدونیـد چـه حالـی میـده وقتـی به اسـم 
سـرباز امام زمان عجل اللـه تعالی فرجه 
الشـریف صداتـون میزنـن یا میشناسـن 
تـون چقـدر حـال میـده امیـدوارم نوکـر 

حضـرت،  بـرا  باشـم  تونسـته  خوبـی 
خـب خیلـی دور نشـیم سـال اولـم بـود 
کـه میرفتـم کربال اونم تـو اربعیـن رفتم 
گذرنامـه ثبـت نـام کـردم بعـد ده روزی 
اومـده بود در خونه مون مامـان عزیزتر از 
جونم رفته از پسـتچی گرفته بـود وقتی از 
مسـجد اومدم خونـه با دوتا چشـمی که 
پـر از اشـک دلتنگـی و شـوق بـود روبرو 
شـدم می‌دونـی چـرا چـون مادرمـم تـا 

حـالا کربال نرفتـه بود.

 بغلم کرد از سـر و صورتم بوسید و گفت 
عزیـز دلم خوش بسـعادتت گذرنامه ات 
اومـد ان شـاءالله میری زیـارت آقا بغض 
گلـوم گرفـت همونجا گفتم مادر تا شـما 
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رو هـم نبـرم نمیـرم همیـن صبـح میریم 
گذرنامـه میگیرم بـرات گفـت این حرف 
نـزن پسـرم آقا طلبیده باید بـری من با این 
پـا درد نمیتونـم پیاده بیـام تازه یکـی باید 
باشـه به بابات آبجی داداشـات برسـه برو 
مـا رو هم دعا کن و سالم به آقا برسـان .

گذشـت یـک هفتـه مونـده بـه اربعیـن 
سیدالشـهداء راهـی شـدم اومـدم کنـار 
جـاده و پژو۴۰۵ که سـه تا بچـه هیئتی و 
امام حسـینی داخلـش بودن نگه داشـتن 
سـوال کـرد حاجـی کجـا میـری گفتـم 
پابوسـی امام حسـین علیه السالم گفت 
بیـا بـالا کـه ماهـم نوکریـم تـو راه کلـی 
خـوش بـش کردیـم و قلبمـون هرچـی 
نزدیکتر می شـدیم تندتر میزد تا رسیدیم 
مهـران ماشـین پارکینـگ پـارک کردیـم 
رفتیم سـمت پایانه شـانس ما زیاد شلوغ 
نبود معطل نشـدیم سـاعت ۲:۴۵ دقیقه 
بامـداد از مـرز رد شـدیم و رفتیم بسـمت 
پایانـه کشـور دوسـت عـراق او نجـا هم 
کردیـم  عبـور  بسالمتی  خـدا  بلطـف 

سـیدگفت حاجی شـما فکر کنـم عربی 
بلد باشـید یه ماشـین هماهنگ کن بریم 
نجـف یادم رفـت بگم سـیدعلی یکی از 
سـه نفر همسـفرم بود گفتم سـید بلد که 
نیستم ولی سـعی میکنم کارمون راه بیفته 
رفتـم جلـو ون راننـده داخـل بـود گفتـم 
نجـف نعم نعـم تفضـل بفرمائید سـوار 
شـدیم راننده هم سـیدصابر بود اسـمش 
تکمیل شـد و حرکـت کردیم کلـی باهم 
دسـت و پـا شکسـته صحبـت کردیـم و 
خـوش گذشـت یـه سـه سـاعتی خوابم 
برد یه موقع صدا کرد شـیخ شـیخ حبیبی 
سـیدنا علی خدایا خواب میبینم رسیدیم 

حـرم شـاه نجف .

السالم علیک یا امیرالمومنین علی علیه 
السالم اشـک جـاری شـد پیـاده شـین 
کرایـه هـا رو جمـع کـرد و نوبت ما شـد 
گفت شیخ مهمان سـید گفتم نه زحمت 
کشـیدید نمیشـه گفت اصلأ شـیخ علی 
رأسـی خدایا ممنونـم ازت بخاطر توفیق 

. طلبگی

دو روز در جـوار آقـا نفس کشـیدم و راهی 
شـدم بسـوی کربلا همسـفرام جداشـدن 
مـن ماندم مسـیر پیـاده روی و دنیایی نوکر 
که میخواسـتن هر چـه زودتر برسـن به آقا 
جاتون خالی چقدر شـور، چقدر محبت 
و عشـق ، ایثار و فـداکاری از این موکب به 
این موکب تا اینکه بعـد از دو روز و نصفی 
رسـیدم سالم آقا که الآن روبـرو تونم من 
اینجـام و زیـارت نامـه میخونـم السالم 
علیک یا اباعبدالله الحسـین علیه السلام 
بغضم ترکید فریاد زدم یاحسین یاابالفضل 

یاعلی .

مدهوش و سرمسـت بودم رفتـم یه موکب 
که اسـتراحت کنم کوله م بـذارم برم عرض 
ادب خدمت اربـاب بی کفن تا وارد موکب 
شـدم بهت زده شـدم خدایا چندتـا از طلبه 
های حـوزه مون رفیقـام خدایا ممنونم ازت 
بعد احوالپرسـی و اسـتقبال. پذیرایی از من 
رفتـم خوابیـدم بعـدش رفتـم آمـاده شـدم 
راهـی زیارت شـدم چندسـاعت موندم تو 
حـرم و عقده‌هـای دلمـو وا کـردم و سالم 
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و التمـاس دعاهـا رو خدمـت آقا رسـاندم 
و برگشـتم موکب کوتـاه کنم شـب اربعین 
رسـید رفتم حرم زیارت و برگشـتم سـمت 
خیمـه گاه که هـم هیئتی هامـون قـرار بود 
جمـع بشـن و روضـه خوانـی و سـینه زنی 
خـدا رو شـکر، فقـط بگـم جاتـون خالی 
وسـط روضه گفتم آقا یه خواهش دارم ازت 
کـه اذن بـدی بهم یه گوشـه از حـرم اطراف 
حرم نوکری کنم برات بشـم خادم افتخاری 
حرمـت پاشـدم و اومـدم بیرون نـگام افتاد 
بـه کفشـداری خیمـه گاه دیـدم یـه جوون 
خـوش سـیمایی داره کفشـداری می‌کنـه 

امـا از قیافه معلوم بشـدت خوابش 
 
ً
میاد چون کفشـهارو هم بعضا

اشـتباهی میداد رفتم جلو 
سالم کردم خـدا قوت 

گفتم با کلی سـختی 
تونسـتم بگم بیا برو 
اسـتراحت کن من 
وایسـم جات گفت 
مـن  از  بـرو  لا  لا 
اصـرار از اون انـکار 

اومدم روبرو نشستم 
زمین شـروع کـردم به 

آقـا التمـاس کـردن کـه 
قبول کنیـد نوکر خونـه تون 

باشـم حتی دقیقه ای یهـو دیدم 
کسـی داره صـدام میزنه دیـدم جوون 

کفشـدار یعنی آقـا یعنـی اذن دادی آقا رفتم 
جلـو مـات و مبهوت گفـت بیـا داخل من 
بـرم سـاعتی بخوابـم خدایـا ممنونـم ازت 
آقا جـان ممنونـم قربونت برم جـوون رفت 
مـن از سـاعت یـک بامـداد تـا سـاعت ۸ 
صبح شـدم کفشدار کفشـداری خیمه گاه 
امام حسـین علیه السالم بهترین لحظات 
عمـرم که هیچوقـت فراموش نمیکنـم و از 
خدا خواسـتم حاجـات دل همه‌ی شـما و 
من روسـیاه برآورده کنه بحق الحسین علیه 

السلام.

آغاز حیات ما حسین بن علی‌ست

پایان ممات ما حسین بن علی‌ست

ای غرقه‌ی زور و زر و تزویرِ یزید!

کشتی نجات ما حسین بن علی‌ست

خاطره دوم
سلام دوسـتان عزیزم و مخاطبان گرامی 
میخام یـه خاطره بگم براتون برا شـمایی 
نمی‌تونیـد  نیسـت  جـور  شـرایط  کـه 
امسـال هم مثل مـن جزو زائـران اربعین 

باشـید و بقولـی جاماندگان.

 چنـد سـال پیـش بـود داشـت 
ً
تقریبـا

اربعیـن مـی رسـید هـر چـی تالش 
می‌کـردم منـم بـرم نمی شـد کـه نمی 
شـد انـگار آقـا دلتنـگ مـن نشـده بود 
چـون از آقـا امام صـادق علیه السالم 
سـوال کـردن آقا جان اینکـه ما خدمت 
شـما مـی رسـیم بسـتگی بـه پولمـون 
داره یـا همـت مـون ، رفقـا آقـای من و 
شـما فرمـود نه پـول کارسـازه نه همت 

تـون ، پ چیـه آقـا جـان فرمـودن تـا 
مـا دلمـون به شـما تنـگ نشـه و طلب 
امـکان  خداونـد  از  نکنیـم  رو  شـما 
 ، مـا  دیـدن  بـه  بیاییـن  بتونیـن  نـداره 
 نمیشـه دیگه 

ً
خلاصـه دیـدم نـه واقعـا

آقـا جـان چـرا زور میگـی گفتـم بـذار 
لااقـل یـه کاری کنیـم و دل بنـده گان 
خـدا رو شـاد کنیـم رفتـم سـراغ سـه 
تـا از دوسـتام میثـم و بهنـام حجـت ، 
گفتـم حالا کـه دعـوت نشـدیم بیایین 
یـه کار خیـری کنیـم بریم یه روسـتایی 
کار جهـادی انجام بدیـم روز اربعین 
هـم مـردم جمـع کنیـم روضه 
بخوانیـم عـزاداری کنیم و 
بعدازظهـر اربعیـن هم 

برگردیـم.

 آقـا قبول بـزن قدش 
و  بهنـام  و  میثـم 
حجـت مـن همه 
باهـم یاعلـــــی 
قـرار شـد  گفتیـم 
صبح سـاعت 7 راه 
بیفتیـم بسـمت یک 
روستـــــــای محروم 
، راهی شـدیم 9 رسـیدیم 
همون ورودی روسـتا صبحانه 
خوردیـم حرکت کردیم سـراغ بزرگ 
روسـتا گرفتیـم آدرس حسـین آقـا رو دادن 
شـخصی مومـن بـا خـدا اهـل روضـه و 
خدمت در عین نـداری از دیدن ما و قصد 
و نیت ما خوشـحال شـد محل خدمت 
نشـون داد شـروع کردیـم بـه خدمـت با 
میثـم عصرهـا جوونا و نوجونـا رو جمع 
میکردیـم احکام و گپ و گفت دوسـتانه 
راه انداختیـم ، اربعیـن رسـید مـردم رو 
جمـع کردیـم مسـجد کوچـک روسـتا 
روضـه خوندیـم سـینه زنـی کردیم ظهر 
هـم حسـین عمـو مـا رو بـرد منزلشـون 
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یه آبگوشـت بـا دوغ محلـی مهمان مون 
کرد و تشـکر حسـابی کـرد خداحافظی 
کردیم وسـیله هارو بـار زدیـم راه افتادیم 
کـه یهو یـه پیرمرد کنار یه خانـه کاه گلی 
قدیمـی نیمه مخروبه عصـاش بلند کرد 
نگـه داشـتیم بـه احترامـش پیاده شـدیم 
امـری  حجـت گفـت جانـم پدرجـان 

تشـکر  میخواسـتم  گفـت  داریـن 
کنـم بابـت زحماتـی کـه کشـیدید 
ممنونـم حاجی وظیفه اسـت شـما 
کمبـود هـارو ببخشـید گفـت فقط 
داریـن میریـن سالم مـن بـه شـاه 
برسـونید بلـه هـان چی می‌شـنویم 
میثـم بهنـام دارین میرین سالم من 
بـه شـاه برسـونید سـکوت کردیـم 
چنـان  یهـو  شـدیم  ماشـین  سـوار 
زدیـم زیـر خنـده کـه دل درد گرفتیم 
، اینهمه زحمـت و تبلیغ دین و نظام 

آخرش...هـه هـه عجـب.

سر میدهم سروش نجف روزی ام کنید

ابر گناه پوش نجف روزی ام کنید

هستم پیاله نوش نجف روزی ام کنید

دیدار می فروش نجف روزی ام کنید

خاطره سوم
دومین سـالی بـود که اربعیـن توفیق 
پیـدا کـردم کـه کربال بـرم کولـه م 
بسـته م راهی شـدم ترمینـال همدان 
یه اتوبـوس داشـت حرکـت می‌کرد 
بسـمت مهـران دونفـرم جـا داشـت 

سـوار شـدم تـو مسـیر یـه موکـب نگـه 
داشـتن برا شـام چـه باصفا بـی ریای بی 
ریا تخم مرغ و سـیب زمینـی آب پز دادن 
بهمـون با یـه لیوان چـای یه جـوری مزه 
داد کـه انـگار نـه انـگار که همون سـیب 
زمینـی و تخـم مرغـی کـه تو خونـه می 
پزند بـا هزار جـور غـر زدن میخوریم راه 

افتادیـم بعـد چنـد سـاعت مهـران پیاده 
شـین پیـاده شـدیم و بـا اتوبـوس هـای 
واحـد رفتـم بسـمت پایانه خیلی شـلوغ 
ماشـاءالله اینهمه زائر دو ساعتی تو پایانه 
مونـدم و بلاخـره نوبـت خـروج من هم 
رسـید از پایانـه های ایـران و عـراق عبور 
کـردم سـوار ماشـین هـای عراقـی شـدم 

رفتـم نجف خدمت و پابوسـی امام علی 
علیه السالم .

ایوان نجف عجب صفایی دارد  
حیدر بنگر عجب بارگاهی دارد

چهـار روز در نجـف مانـدم بعـد راهـی 
کربال شـدم از طریـق العلمـا عجـب 
حالـی و صفایـی و مردمانـی مثـل آیینه 
رسـیدم  سـوم  روز  صـادق  و  صـاف 

جایـی کـه گنبـد قمـر منیـر بنی هاشـم 
عاشـقان  از  دل  و  می‌کـرد  خودنمایـی 
می ربـود اربعین سـه روز هـم در کربلا 
مانـدم زیـارت عبـاس بـن علـی علیـه 
السالم و ابـی عبداللـه عزیـز رفتـم و 
عشـقبازی بـا مـولای عاشـقان اربعیـن 
فرارسـید و قرائـت زیـارت نامـه اربعین 
و خداحافظـی با آقـا دوباره برگشـتم 
نجـف صبـح دو روز بعـد اربعیـن 
بـود که میخواسـتم برگردم مـرز رفتم 
زیـارت ظهر شـد با آقـا خداحافظی 
کـردم راه افتـادم نه موکبی نـه غذایی 
نه آبـی هزینه هـم بالا پـول هم فقط 
بـودم  داشـتم  نگـه  برگشـت  انـدازه 
گرسـنگی شـدیدی بـر مـن غالـب 
شـد نشسـتم بـه روی پله ای نفسـی 
تـازه کـردم خدایـا گرسـنه م چه کنم 
رو کـردم بـه گنبـد مولا عـرض کردم 
آقـا جـان شـاهدی نـه پولـی دارم نه 
غذایـی کـه بخـورم گرسـنگی هـم 
 ، مـولا  کـن  نظـری  بریـده  امانـم 
هنـوز حرفـم تمـام نشـده بود نـاگاه 
پنجره پشـت سـرم بـاز شـد آقایی با 
زبـان فارسـی پرسـید ایرانی هسـتی 
بلـه غـذا خـوردی نـه ناگهـان بسـته 
غذایـی را بیـرون آورد گفـت یکی از 
خـدام آقا نیامده سـهم اوسـت گفتم 
پنجـره را بـاز میکنـم به اولیـن نفری 
که ببینـم میدهم گرفتم تشـکر کردم 
و مشـغول بـه خـوردن ماهـی قـزل‌آلا 
و شـویدپلو شـدم بـا ولـع تمام غـذا که 
تمـام شـد یـادم افتـاد کـه از آقـای عالم 
چه خواسـتم و چگونه برآورده فرمودند.

اللهم عجل لولیک الفرج
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مقدمه
مـواج  دریایـی  اربعیـن،  پیـاده‌روی 
هـر  در  کـه  اسـت  عشـق  و  ارادت  از 
از  داسـتانی  می‌تـوان  آن،  از  گوشـه 
عمیـق  پیوندهـای  و  کرامـت  ایثـار، 
روایت‌هـای  ایـن  یافـت.  انسـانی 

کوتـاه، تکه‌هایـی از این بهشـت 
عمـق  کـه  هسـتند  زمینـی 
ایـن  زیبایی‌هـای  و  معنویـت 

می‌کشـند: تصویـر  بـه  را  سـفر 

۱. کفش‌های جادویی پیرمرد
بـار کـه  اولیـن  بـود،  پیـش  »سـال‌ها 
بـرای اربعیـن با پـای پیاده رفتـم. بعد 
از چنـد کیلومتـر، کفش‌هایـم پایم را 
زد و تاول‌هـای بزرگـی روی پاهایـم 

بریـده  را  امانـم  درد  نشسـت. 
بـود. گوشـه‌ای نشسـتم و اشـک 

عراقـی  پیرمـردی  می‌ریختـم. 
می‌گذشـت،  کنـارم  از  کـه 

شـد.  مـن  حـال  متوجـه 
بدون اینکـه کلمه‌ای حرف 

مقابلـم،  نشسـت  بزنـد، 
کـه   – درآورد  را  کفش‌هایـش 
سـایز پای مـن نبود امـا خیلی 

روایت‌های کوتاه و دلنشین ازپیاده‌روی اربعین 

راحـت بـه نظر می‌رسـیدند – و بـا اصرار 
آن‌هـا را بـه مـن داد. هر چه اصـرار کردم 
کـه خـودت چـه؟ فقـط لبخنـد زد و بـا 
اشـاره گفت کـه او راه زیادی نـدارد. بعد 
هم بـا پاهای برهنه بـه راهش ادامـه داد. 
آن کفش‌هـا برای مـن جادویی بودند؛ نه 
تنهـا دردی حس نکردم، بلکه احسـاس 
می‌کـردم با هر قدم، سـبک‌تر می‌شـوم. 
هنـوز هـم یـاد لبخنـد آن پیرمـرد، آرامم 

می‌کنـد.«

۲. لیوان آبی که جان شد
»ظهـر گـرم اربعیـن بود و حسـابی تشـنه 
فاصلـه  هـم  از  کمـی  موکب‌هـا  بـودم. 

رفتـن داشـتند و  راه  تـوان 
نداشـتم. از 
ت  شـد
مـا  گر

از  نفـر کـه  سـرم گیـج می‌رفـت. یـک 
کنـارم رد می‌شـد، متوجـه شـد. ایسـتاد و 
با لهجه غلیـظ عراقی گفت: ›عطشـان؟‹ 
سـرم را تـکان دادم. او بلافاصله بطری آب 
سـردی را از کیـف کوچکش بیـرون آورد، 
در لیـوان یک‌بـار مصرفـی کـه از موکـب 
قبلی برداشـته بود، آب ریخـت و با اصرار 
دسـتم داد. آب را کـه خـوردم، انـگار جان 
تازه‌ای گرفتم. وقتی خواسـتم بطری را پس 
بدهـم، با اشـاره دسـت گفـت: ›للـزوار!‹ 
)بـرای زائـران!( و بـا لبخنـد دور شـد. آن 
لیوان آب، فقط تشـنگی‌ام را برطرف نکرد، 
بلکه ایمانم را به مهربانی و بخشـش آدم‌ها 

سـیراب کـرد.«

۳. خواب در آغوش آرامش
می‌رفتیـم  پیـاده  دوسـتم  بـا  »همـراه 
موکبـی  هـر  بودیـم.  خسـته  خیلـی  و 
بـرای  جایـی  و  بـود  پـر  می‌رسـیدیم، 
خـواب پیـدا نمی‌کردیـم. ناامیـد شـده 
عراقـی  پیرزنـی  جـاده،  کنـار  بودیـم. 
نشسـته بـود کـه بـا دیـدن صورت‌های 
خسـته ما، بـه سـمتمان آمد و با اشـاره 
او  برویـم.  دنبالـش  خواسـت  مـا  از 
خانـه‌ای  بـرد،  خانـه‌اش  بـه  را  مـا 
کوچک و سـاده. روی زمیـن برایمان 
بـا  حتـی  و  کـرد  پهـن  رختخـواب 
دسـت‌های خـودش، مـا را بـاد زد 
تـا خنـک شـویم و خوابمـان ببرد. 
صبـح کـه بیـدار شـدیم، متوجـه 
شـدیم کـه پیـرزن خـودش تمام 
مـا  تـا  مانـده  بیـدار  را  شـب 
راحـت بخوابیـم. ایـن همـه 
آن  در  مهربانـی  و  ایثـار 
و  چیـن  چهـره 
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چـروک خـورده، هنـوز هـم در خاطرم 
اسـت.« زنـده 

۴. نذر هر ساله، نه برای خود
»یـک سـال در یکـی از موکب‌های بین 
راه، بـا مـردی آشـنا شـدم کـه هر سـال 
از بصـره می‌آمـد و به مدت یـک هفته، 
تنهایـی تمـام کفش‌هـای  بـه  خـودش 
زائـران را واکـس مـی‌زد. از او پرسـیدم 
چـرا ایـن کار را می‌کنـد؟ گفـت: ›مـن 
سـال‌ها بیمـار بـودم و دکترهـا جوابـم 
کـرده بودنـد. یـک روز نـذر کـردم اگـر 
مسـیر  در  هـر سـال  کنـم،  پیـدا  شـفا 
اربعیـن، کفـش زائران امام حسـین )ع( 
را واکـس بزنـم. شـفا پیدا کـردم و حالا 
ایـن نـذر مـن اسـت.‹ او با دسـت‌های 
پینه‌بسـته‌اش، کفش‌های هـزاران زائر را 
بـرق می‌انداخت، نـه برای خـود، بلکه 
بـرای ادای عهـد و پیمانـی کـه بـا امـام 

بود.« بسـته 

۵. کرامت در لحظه‌های آخر
»در یکـی از آخرین سـتون‌ها به سـمت 
 ده سـاله را 

ً
حـرم، پسـربچه‌ای حـدودا

دیـدم کـه گوشـه‌ای نشسـته بـود و آرام 
رفتـم.  نزدیکـش  می‌ریخـت.  اشـک 
متوجه شـدم گم شـده و از خانـواده‌اش 
دور افتـاده اسـت. خیلـی ترسـیده بود. 
سـعی کـردم آرامـش کنـم. بـه او گفتم: 
همـه  هـوای  حسـین  امـام  ›نتـرس، 
لحظـه،  همـان  در  دارد.‹  را  زائرانـش 
بـا  جمعیـت  میـان  از  مـردی  ناگهـان 
عجلـه بـه سـمت مـا آمـد و بـا هیجان 
معلـوم  گرفـت.  آغـوش  در  را  پسـرش 
شـد خانـواده‌اش چندیـن سـاعت بـود 
کـه دنبـال او می‌گشـتند و ناامیـد شـده 
عالـم  در  کـه  گفـت  پـدرش  بودنـد. 
خـواب بـه او الهام شـده که پسـرش در 

همیـن ستون‌هاسـت. ایـن ماجـرا، برای من مصـداق روشـنی از کرامـت و عنایت 
امـام حسـین )ع( در مسـیر اربعیـن بـود.«

ایـن داسـتان‌ها، تنهـا بخـش کوچکـی از هـزاران روایت پنهان و آشـکار در مسـیر 
اربعیـن اسـت کـه هر کـدام، گواهـی بر عظمت ایـن حماسـه و پیوند عمیـق میان 

زائران و میزبانان در راه عشـق حسـینی اسـت.
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سه مرثیه مکتوب اربعین 

عباس محبتی 
طلبه سطح سه حوزه سفیران 

علویون
از  یکـی  حسـینی،  اربعیـن  پروضـه 
عمیق‌تریـن و سـوزناک‌ترین بخش‌های 
عزاداری شـیعیان اسـت. این روضه‌ها، 
زینـب  حضـرت  حـال  زبـان   

ً
عمدتـا

کاروان  و  علیهـا(  )سالم‌الله  کبـری 
بازگشـته از شـام را به تصویر می‌کشـند 
کـه پس از چهـل روز فـراق و مصیبت، 
بـه کربلا بازگشـته و دوباره بـا پیکرهای 
پاره‌پـاره عزیزانشـان روبـرو می‌شـوند.

روضه اول)ورود به کربلا(
یـا   

َ
یـک

َ
عَل المُ  لسَّ

َ
ا ابتدایـی:  سلام 

تْ 
َّ
تـی حَل

َّ
 ال

ِ
رْواح

َْ
ـی الا

َ
ـهِ وَ عَل

َّ
باعَبدِالل

َ
ا

 ما 
ً
بَدا

َ
ـهِ ا

َّ
 مِنّی سَالمُ الل

َ
یْک

َ
 عَل

َ
ئِـک

َّ
بِفِنا

هُ 
َ
هـارُ وَ لاجَعَل  وَ النَّ

ُ
یْـل

َّ
بَقیـتُ وَ بَقِیَ الل

ـمْ. 
ُ
لِزِیارَتِک مِنّـی  عَهْـدِ 

ْ
ال آخِـرَ  ـهُ 

َّ
الل

حُسَـیْنِ وَ عَلـى عَلِـىِّ 
ْ
ـى ال

َ
المُ عَل لسَّ

َ
أ

حُسَـیْنِ وَ 
ْ
وْلادِ ال

َ
حُسَـیْنِ وَ عَلـى ا

ْ
بْـنِ ال

حُسَـیْنِ.
ْ
صْحـابِ ال

َ
عَلـى ا

ورود بـه کربلا - زبـان حال حضرت 
ینب )س(: ز

»چهل روز گذشـت... چهل روزی که 
بـر من، چهل سـال گذشـت... امروز، 
روز اربعین اسـت. کاروان بازگشـته از 
شـام، بعد از رنج سـفر، بعد از سـیلی 

و تازیانـه، بعـد از بازار شـام و مجلس 
یزیـد، بالاخـره به کربلا رسـید. خوش 
آمـدی ای کربال... خـوش آمـدی ای 
پیـش،  روز  چهـل  غـم...  سـرزمین 
بـا چـه شـکوهی از اینجـا رفتـم... بـا 
برادرانـم، بـا عبـاس و اکبر، با قاسـم و 
عـون و جعفـر... با کـودکان خندان... 
امـا امروز، چـه آورده‌ام برایـت کربلا؟ 
شکسـته...  دل‌هـای  از  کاروانـی 
سـرهای بـه نیـزه رفتـه... و زنانـی کـه 

اسـت... خمیده  قامتشـان 

مقدمـه ورود )اوج حـزن و انـدوه(: 
تـا  افتـاد...  نینـوا  بـه  کاروان  چشـم 
چشـم‌های بـی بـی زینـب بـه قبرهای 
نتوانسـت  افتـاد...  بی‌سـروصاحب 
خـودش را نگـه دارد... از بالای مرکب 
پاییـن آمـد... یکـی دویـد سـمت قبر 
بـرادرش،  قبـر  پـدرش، یکـی سـمت 
رقیـه  عمویـش...  قبـر  سـمت  یکـی 
شـام  بـه  چـرا  جـان!  رقیـه  جـان... 
آمـدی؟ چـرا کنـج خرابـه مهمان سـر 
بریـده بابـا شـدی؟ اینجایی کـه امروز 
خالـی  تـو  کوچـک  جـای  آمدیـم، 

اسـت...

شعر: 

یک اربعین برای تو حیران شدم حسین 

یشان شدم حسین مانند گیسوی تو پر

 با چند قطره اشک دل من سبک نشد

 یک اربعین برای تو باران شدم حسین

رفتی و من بدون تو، بر ناقه‌ی عریان نشستم...

من که به روی چشم علمدار جا داشتم... 

حالا مامور حفظ جان این کودکان شدم... 

صد کربلا پس از تو بلا دیده‌ایم ما...

ای وای از اسیر شدن، کو به کو شدن... 

از خجلت و غریب شدن، سرخ رو شدن...

کنــار قبــر بــرادر - اوج روضــه و 
یــز بــه عاشــورا: گر

ــودال  ــار گ ــد کن ــب آم ــی زین ــی ب ب
در  کــه  گودالــی  همــان  قتلــگاه... 
آن، جــان بــرادرش را از تــن جــدا 
ــر  ــار قب ــت کن ــد، نشس ــد... آم کردن
ــه  ــت ب ــرادر... دس ــروصاحب ب بی‌س

)آه...( گذاشــت...  بــرادر  ســینه 

ــته‌ام...  »حســین جــان! حــالا برگش
خواهــرت آمــده... امــا نشــناختی 
مــرا... چهــل روز پیــش کــه از اینجــا 
امــروز  امــا  بــودم،  جــوان  رفتــم، 
یــادت  اســت...  خمیــده  قامتــم 
ــگاه  ــا ن ــو ب هســت حســین؟ آن روز ت
ــن  ــا م ــی‌زدی... ام ــرف م ــن ح ــا م ب
ــم...  ــرف بزن ــو ح ــا ت ــد ب ــروز بای ام
یــادت هســت داداش؟ روز عاشــورا... 
خــودم دیــدم کــه بر ســینه‌ات نشســت 
شکســت...  را  اســتخوان‌هایت  و 
ــزه  ــنگ و نی ــا س ــی‌رود... ب ــادم نم ی
بیــن تــو و خیمــه ســد شــدند... یــادم 
ــه  ــل ب ــازه نع ــب ت ــی‌رود... ده اس نم

ــدند... ــو رد ش ــل از ت نع

ینــب  ز حضــرت  ســوز  و  نالــه 
)س( بــر ســر مــزار: بــا اشــاره بــه 

حــوادث شــام و کوفــه

ــب  ــر زین ــن تقصی ــان! ای ــین ج حس
اســت بــر مــن ببخشــا عفــو تــو 
ــت... )آه...(  ــام اس ــم را التی ــم دل زخ
یــادم نرفتــه، روز عاشــورا… وقتــی 
ــمت  ــه س ــا ب ــتی از خیمه‌ه می‌خواس
میــدان بــروی، آخریــن وداع را بــا مــن 
 ...» خــی اِلــیَّ

ُ
کــردی... گفتــی: »ا

ــا پیشــم... حســین جــان!  خواهــرم بی
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ــا  ــو... ام ــش ت ــده‌ام پی ــن آم ــروز م ام
تــو کجایــی؟... چهــل روز اســت 
ــن و  ــام، م ــازار ش ــه و ب ــه در کوچ ک
ــا  ــه تماش ــو را ب ــم ت ــال یتی ــن اطف ای
گذاشــتند... بــه خــدا هــر کاری از 
دســتم برآمــد، بــرای رقیــه انجــام 
بــه  گریــز  و  )نالــه  امــا...  دادم... 
شــهادت حضــرت رقیــه در شــام( 
یــادت هســت؟ وقتــی رقیــه در خرابه، 
ســر بریــده تــو را دیــد... دیگــر طاقــت 

ــاورد... نی

ــه  ــان! س ــین ج خاتمــه روضــه: حس
ــک  ــه ی ــر س ــم، ه ــه جان ــد ب ــم آم غ
بــار... غریبــی و اســیری و غــم یــار... 
ــی  ــاره داره... ول ــیری چ ــی و اس غریب

ــار... ــا را غــم ی آخــر کشــد م

حســین جــان! بــا ایــن حــال برگشــته‌ام 
تــا پرچــم عــزای تــو را برافراشــته نگــه 
ــو  ــه ت ــم ک ــم بگوی ــه عال ــا ب دارم... ت
تنهــا یک شــهید نیســتی، تــو راه و مرام 
هســتی... یــا حســین... یــا حســین...

روضــه دوم: وصــال پــس از فــراق 
)درد دل حــرت زینــب با امــام(

 
َ

یــک
َ
عَل ــامُ  لسَّ

َ
ا ابتدایــی:  ساــم 

ــت  ــر غربت ــام ب ــهِ... س
َّ
باعَبدِالل

َ
ــا ا ی

پــاره  بــدن  بــر  ســام  حســین... 
خواهــر  بــر  ســام  پــاره‌ات... 

داغــدارت...

ورود بــه کرباــ - مقدمــه حــزن: 
ــر از خــون  چهــل روز از آن غــروب پ
ــه  ــل روز از آن لحظ ــذرد... چه می‌گ
کــه پیکــرت، میــان گــودال، زیــر 
ســم اســبان دشــمن لگدمــال شــد... 
چهــل روز اســت کــه مــن بــا داغ 
ــه  ــه ب ــم، کوچ ــه عزیزان ــو و داغ هم ت
کوچــه، شــهر بــه شــهر، اســیر و رســوا 

ــن اســت.  شــدم... امــروز، روز اربعی
ــا  ــه ب ــا ن ــت... ام ــته اس کاروان بازگش
همــان شــکوهی کــه از اینجــا رفتیم... 
حســین جــان! نــگاه کــن... ایــن منــم، 
زینــب... خواهــرت... آمــده‌ام تــا 
دوبــاره گــودال را بــه آغــوش بکشــم... 
ــم را  ــه دل ــای کهن ــا زخم‌ه ــده‌ام ت آم

ــم... ــاز کن ــو ب ــزار ت ــر م ب

درد دل بـا امـام حسـین )ع(: »یـادم 
سـفارش  مـن  بـه  چقـدر  هسـت... 
می‌کـردی: ›زینبـم، اگـر زنـده ماندم، 

و  می‌بـرم...  مدینـه  بـه  را  تـو  خـودم 
اگـر شـهید شـدم، نگـران نبـاش، خدا 
پشـت و پنـاه توسـت.‹ حسـین جـان! 
بـه خـدا کـه خـدا پناهـم بـود، وگرنـه 
همـه  ایـن  مـی‌آوردم  طاقـت  چگونـه 
داغ را؟ می‌خواسـتی از اینجـا بروی... 
گفتـی: ›خواهـر جان، مواظـب بچه‌ها 
امـا  آمـده‌ام حسـین،  بـاش...‹ حـالا 
یـادت  نیامدنـد...  بچه‌هـا  از  بعضـی 
منتظـر  شـب  هـر  ربـاب؟  هسـت 
بـود... گمـان می‌کـرد کـه علی‌اصغـر 
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یـادت  )نالـه(  می‌خواهـد...  شـیر 
هسـت رقیـه؟ آن گوشـه خرابه شـام... 
سـر بریـده‌ات را کـه آوردنـد... دیگـر 
طاقـت نیـاورد... )اشـک( چهـل روز 
گذشـت... و زینب در ایـن چهل روز، 
لحظـه‌ای آرام نداشـت. هـر جـا نام تو 
را شـنیدم، بلند فریاد زدم: ›یا حسـین!‹ 
گفتیـم:  خوردیـم،  تازیانـه  جـا  هـر 
›فـدای غربت حسـین!‹ هر جا سـنگ 
فـدای  ›ایـن سـنگ‌ها  گفتیـم:  زدنـد، 

سـر بریـده حسـین!‹

ــر  ــه ه ــو را ب شــعر و اوج روضــه: ت

کجــا رفتــم، نشــان دادم... مــن از 

ــین... ــت زدم حس ــد، صدای ــزه بلن نی

چهـل روز اسـت کـه قامـت خمیـده 

اسـت... امـا به خـدا قسـم، حتی یک 

لحظـه هـم نشـد کـه بگویـم: ›کاش 

بـه عهـد  مـا  بـود...‹  نیامـده  حسـین 

خـود وفـادار ماندیـم حسـین... پرچم 

تـو را بلنـد نگـه داشـتیم... آه، چقـدر 

دلـم می‌خواسـت یکبـار دیگـر صدای 

بشـنوم...  گـودال  از  را  ناله‌هایـت 

برگشـته‌ام،  کـه  حـالا  جـان!  حسـین 

طعنه‌هـای  و  زبـان  زخـم  از  دیگـر 

کوفیـان و شـامیان باکی نیسـت... من 

همـه را بـرای تـو تحمـل کـردم...

خاتمـه روضه: بـرادر جان! تـا زنده‌ام، 

روضـه تـو را می‌خوانـم... تـا زنـده‌ام، 

پرچـم عزای تـو را به دوش می‌کشـم... 

مظلـوم حسـین... عطشـان حسـین... 

حسـین... غریب 

و  زینبی  رسـالت  سـوم:  روضـه 
پیـام اربعین )خطبه و روشـنگری(
یــکِ 

َ
عَل ــامُ  لسَّ

َ
ا ابتدایــی:  ساــم 

بْــرَى... 
ُ
ک

ْ
تِی یــا زَینَــبُ ال

َ
د یــا سَــیِّ

امتــداد  یــا  کربــا...  شــیرزن  یــا 

زبانــی  آن  بــر  ســام  عاشــورا... 

ــم  ــوش عال ــه گ ــا را ب ــام کرب ــه پی ک

رســاند...

ورود بــه کرباــ - آغــاز حماســی-

غمگیــن: چهل روز اســت کــه آفتاب 

ــت...  ــاک اس ــر خ ــاه ب ــزه، و م ــر نی ب

ــل  ــدای ›ه ــه ص ــت ک ــل روز اس چه

مــن ناصــر ینصرنــی‹ حســین، در 

گــوش زمیــن و زمــان می‌پیچــد... 

و چهــل روز اســت کــه زنــی، بــا 

قامتــی خمیــده، امــا اراده‌ای فولادیــن، 

ــر دوش  ــین را ب ــالت حس ــم رس پرچ

ــت.  ــن اس ــروز، اربعی ــد... ام می‌کش

زینــب آمــده... آمــده نــه بــرای گریــه 

و نالــه صــرف... آمــده تــا اتمــام 

حجــت کنــد... آمــده تــا پــرده از 

ــردارد... ــاق ب ــم و نف ظل

ینـب )س(: »اینجـا  بیـان رسـالت ز

کربلاسـت... همـان جایی که حسـین 
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مـن، بـا همـه هسـتی‌اش، در راه خـدا 

ایسـتاد. همـان جایـی کـه ۷۲ نفـر از 

بهتریـن یـاران، جانشـان را فـدا کردند 

تـا اسالم زنـده بمانـد. مـردم! خیـال 

نکنیـد که با کشـتن حسـین، همه چیز 

تمـام شـد! نـه! یزیـد! تـو فکـر کـردی 

می‌توانـی  حسـین،  بریـدن  سـر  بـا 

یـاد او را محـو کنـی؟ بـا اسـیر کـردن 

مـا، می‌توانـی صـدای مـا را خامـوش 

کنـی؟ زینـب آمده تـا به گـوش تاریخ 

برسـاند کـه ›کربال در کربال می‌ماند 

اگـر زینـب نبـود.‹ زینـب آمـده تـا بـه 

گـوش مـردم بگوید، شـمایی کـه نامه 

نوشـتید و حسـین را دعوت کردید، اما 

تنهـا گذاشـتید، ایـن نتیجـه بی‌وفایـی 

شماسـت.

یــز بــه خطبه‌هــا:  اوج روضــه و گر

ــه،  ــم، در کوف ــام رفت ــه ش ــه ب ــن ک م

ــاد  ــد... فری ــس یزی ــازار، در مجل در ب

خطبه‌هــای  از  )اقتباســی  زدم... 

و  کوفــه  در  )س(  زینــب  حضــرت 

شــام( ›ای یزیــد! هــر حیلتــی کــه 

داری بــه کار ببــر، هــر تــاش کــه 

خــدا  بــه  امــا  بکــن،  می‌خواهــی 

ســوگند کــه نمی‌توانــی نــور مــا را 

ــاد مــا را  خامــوش کنــی! نمی‌توانــی ی

ــود را  ــد خ ــی! کی ــرون کن ــا بی از دل‌ه

ــه خــدا قســم کــه  ــر، امــا ب ــه کار گی ب

ــا  ــگاه م ــام و جای ــه مق ــی ب نمی‌توان

ــی!‹ ــت یاب دس

شــعر و تجلیــل از پایــداری: دشــمن 

پرچــم  چــون  خــورده،  شکســت 

ــر و  ــام کف ــت... در ش ــت اوس به‌دس

ــت... ــخن از کربلاس ــم، س ظل

دیدیـد کـه زینب بـا همیـن کاروان، با 

همیـن دسـت‌های بسـته، چـه بر سـر 

یزیـد آورد؟ حسـین جـان! خواهـرت 

برگشـته... سـربلند  کربال  بـه  امـروز 

برگشـته... نـه تنهـا رسـوایی دشـمنان 

را بـه ارمغـان آورده، بلکـه قلـب عالم 

را بـا نـام تـو آشـنا کـرده اسـت. ایـن 

جمعیـت میلیونـی که امروز به سـمت 

همـان  نتیجـه  اسـت،  روانـه  کربال 

رسـالت زینبی اسـت... حسـین جان! 

امـروز همـه آمده‌اند تـا به تـو بگویند: 

›مـا همـان عهد را کـه تو بسـتی، ادامه 

و  ظلـم  بـا  مبـارزه  عهـد  می‌دهیـم... 

فسـاد...‹

خاتمـه روضـه: یا حسـین! مـا اربعین‌ها 

را زنـده نگـه می‌داریـم تـا پرچـم نهضت 

تـو هرگز بـر زمین نمانـد... ›یا حسـین! یا 

حسـین!‹ )همراه با زمزمه یا حسین توسط 

مستمعین(
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شاخصه‌های زیست اربعینی

 مهدی زارعی  
طلبه پایه چهارم حوزه سفیران علویون

بـه  اربعینـی،  زیسـت  شـاخصه‌های 
زندگـی  نمودهـای سـبک  و  ویژگی‌هـا 
خاصـی اطالق می‌شـود کـه در طـول 
پیـاده‌روی اربعیـن و در فضـای حاکـم 

بر ایـن گردهمایـی عظیم، 
ایـن  بـه ظهـور می‌رسـد. 
بـه  تنهـا  نـه  ویژگی‌هـا، 
دلیل شـرایط خاص سـفر، 
بلکـه بـه دلیـل آموزه‌هـای 
عمیق عاشورایی و فرهنگ 
شـیعی، شـکل می‌گیرنـد 
و می‌تواننـد بـه عنـوان یک 
الگـوی الهام‌بخـش بـرای 
زندگـی فـردی و اجتماعی 

مـورد توجـه قـرار گیرند.

از  برخــی  بــه  ادامــه  در 
زیســت  شــاخصه‌های  مهم‌تریــن 

می‌شــود: اشــاره  اربعینــی 

1. ایثار و از خودگذشتگی

مهمترین  بی‌منت:  خدمت‌رسانی   •

با  عراق  مردم  و  موکب‌داران  شاخصه. 

و بدون هیچ چشمداشتی،  تمام وجود 

و  پذیرایی  برای  را  خود  توان  و  دارایی 

خدمت به زائران به میدان می‌آورند. این 

ایثار، از غذا و آب گرفته تا جا و امکانات 

رفاهی، همه را شامل می‌شود.

• تقدیم نیازهای دیگران: زائران نیز در 

 نیازهای همسفر 
ً
مواجهه با یکدیگر، غالبا

یا زائر دیگر را بر نیاز خود مقدم می‌دارند.

بذل مال و جان: حتی در مواردی،   •

شاهد بذل مال و حتی جان )در صورت 

بروز خطر( برای نجات و کمک به زائران 

هستیم.

2. سادگی و ترک تکلف
حداقـل  بـا  زائـران  حداقل‌گرایـی:   •
امکانـات و وسـایل، بـه سـفر می‌آینـد 

عمومی، نماد سادگی این زیست است.

3. برادری، همدلی و همبستگی

• وحدت فراملی و فرامذهبی: اربعین، 

و  پوست  رنگ  زبان،  ملیت،  مرزهای 

و  سنت  اهل  )حضور  مذهب  حتی 

یک  و  می‌شکند  هم  در  را  مسیحیان( 

بین  همدلی  و  برادری  عمیق  حس 

میلیون‌ها انسان ایجاد می‌کند.

• کمک به یکدیگر: زائران به صورت 

یکدیگر کمک می‌کنند،  به  خودجوش 

از حمل بار گرفته تا مراقبت از کودکان 

و سالمندان.

• تقسیم داشته‌ها: هر آنچه که زائران با 

خود دارند، از آب و غذا تا 

دارو، با دیگران به اشتراک 

گذاشته می‌شود.

4. تواضع و فروتنی

یــــا:  بی‌ر خادمـــی   •

موکب‌داران با تمام وجود، 

حتی با شستن پای زائران، 

نهایت تواضع را به نمایش 

می‌گذارند.

در  مسیر:  در  برابری   •
مقامات  و  عناوین  اربعینی،  زیست 
دنیوی کنار گذاشته می‌شوند و همه در 
قرار  سطح  یک  در  زائر،  یک  کسوت 

می‌گیرند.

• خضوع در برابر اهل‌بیت: این تواضع 
ریشه در خضوع و خشوع در برابر عظمت 

امام حسین )ع( و اهل بیت دارد.

5. معنویت‌گرایی و اخلاق‌محوری

و خـود را بـرای زندگـی سـاده و بـدون 
می‌کننـد. آمـاده  تجمالت 

• پرهیز از اسراف: در موکب‌ها و میان 
زائران، علی‌رغم فراوانی نعمت، تلاش 
پاش  و  ریخت  و  اسراف  از  تا  می‌شود 

جلوگیری شود.

• همزیستی ساده: خوابیدن در فضای 

عمومی، کنار هم، و استفاده از امکانات 
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• ذکر و عبادت: فضای اربعین سرشار 
از ذکر، دعا، تلاوت قرآن، مداحی و نماز 
است که نشان از عمق معنویت‌گرایی دارد.

زائران  از  بسیاری  گناه:  از  پرهیز   •
تلاش می‌کنند در این سفر، از گناهان و 

رفتارهای ناشایست دوری کنند.

مشقات  با  پیاده‌روی  نفس:  تربیت   •
که  است  معنوی  ریاضت  نوعی  خود، 
به تهذیب و تربیت نفس کمک می‌کند.

6. نظم‌پذیری و قانون‌مداری )مبتنی بر 
فهم مشترک(:

وجود  با  خودجوش:  یت  مدیر  •
جمعیت میلیونی، یک نظم خودجوش 
و  اسکان  حرکت،  در  تحسین  قابل  و 

خدمات‌رسانی وجود دارد.

 
ً
• تبعیت از عرف و توصیه: زائران غالبا
به توصیه‌های خادمان، مسئولین و حتی 

سایر زائران باتجربه احترام می‌گذارند.

• هدف مشترک: هدف مشترک زیارت 
امام حسین )ع( و تعظیم شعائر، عامل 

اصلی این نظم و همبستگی است.

7. صبر و پایداری
تحمل  با  زائران  سختی‌ها:  تحمل   •
خستگی، تشنگی، کمبود خواب و دیگر 
مشکلات مسیر، صبر و پایداری خود را 

نشان می‌دهند.

• استقامت در مسیر حق: این صبر، 
نمادی از استقامت در مسیر حق و عدم 

عقب‌نشینی در برابر مشکلات است.

8. امید و سرزندگی
شادی معنوی: علی‌رغم خستگی،   •
یک حس امید و شادی معنوی بر فضای 
اربعین حاکم است که از عشق به امام 

حسین )ع( نشأت می‌گیرد.

زائران  از  بسیاری  رهایی:  احساس   •
و  از دغدغه‌های مادی  احساس رهایی 

دنیوی را تجربه می‌کنند.

9. ســامت و امنیت )با مشارکت 
جمعی(

• حفظ بهداشت عمومی: تلاش برای 
حفظ نظافت و بهداشت در موکب‌ها و 

مسیر.

جمعیت  علیرغم  امنیت:  احساس   •
انبوه، حس امنیت خاطر بالایی در بین 
لطف  از  ناشی  که  دارد  وجود  زائران 
الهی و حضور پررنگ نیروی مردمی و 

انتظامی است.

و  خدا  بر  توکل  اعتماد:  و  توکل   •
اعتماد به کمک دیگران، نقش مهمی در 

احساس امنیت دارد.

تصویری  در مجموع،  این شاخصه‌ها، 
از یک جامعه آرمانی شیعی را به نمایش 
می‌گذارند که در آن ارزش‌های الهی و 
بر مادیات و خودخواهی مقدم  انسانی 
الگوی  یک  اربعینی  زیست  هستند. 
چگونه  می‌دهد  نشان  که  است  عملی 
می‌توان با تکیه بر ایمان، عشق، ایثار و 
همبستگی، یک جامعه معنوی و کارآمد 
این  که  معتقدند  بسیاری  نهاد.  بنا  را 
ویژگی‌ها، همان مقدمات ظهور جامعه 

مهدوی هستند.
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رابطه مهدویت و پیاده روی اربعین

حسین صانعی
پیـاده‌روی  و  مهدویـت  بیـن  رابطـه 
قابـل  مختلفـی  جنبه‌هـای  از  اربعیـن 
بررسـی است و بسـیاری از اندیشمندان 
بـه  را  پدیـده  ایـن دو  و علمـای شـیعه 

شـدت به هـم مرتبـط می‌دانند. 
اربعیـن  پیـاده‌روی  واقـع،  در 
بـه عنـوان یـک مانـور بـزرگ 
جهانـی و یـک تمریـن عملی 
بـرای جامعـه مهـدوی تلقـی 
ظهـور  زمینه‌سـاز  و  می‌شـود 

امـام زمـان )عـج( اسـت.

1. اربعیــن؛ تجــی انتظــار 
بــرای  آمــادگی  و  عمــی 

ــور ظه
یکـی از مهمتریـن ارتباطـات، 
پیوند اربعیـن با انتظار عملی و 
آماده‌سـازی برای ظهور است. 
امام زمان )عـج( "انتقام‌گیرنده 
و  اسـت  )ع("  حسـین  خـون 

ظهور ایشـان، ادامـه و تحقـق آرمان‌های 
عاشـورا و کربلاسـت. پیاده‌روی اربعین، 
با نمایش میلیونی عشـاق حسینی، نشان 

که: می‌دهـد 

• آمادگـی جهانـی: میلیون‌هـا نفـر از 
و  بـا وجـود سـختی‌ها  سراسـر جهـان 
مشـقت‌ها، برای یک هدف مشـترک گرد 

هـم می‌آیند. این اجتمـاع عظیم، تمرینی 
بـرای اتحـاد و یکپارچگی جهانی اسـت 
کـه از شـروط اصلـی ظهـور امـام زمـان 

)عـج( به شـمار مـی‌رود.

• بصیـرت و معرفـت: در ایـن مسـیر، 
بـه تبییـن اهـداف قیـام امـام حسـین)ع( 
ایـن  می‌شـود.  پرداختـه  ظلم‌سـتیزی  و 
بصیرت‌افزایـی، زمینـه را بـرای شـناخت 
امـام زمـان )عـج( و اهـداف حکومـت 
جهانی ایشـان فراهم می‌کند. بسـیاری از 
روایات اشـاره دارند که امـام مهدی )عج( 
خود را با مظلومیت جدشـان، امام حسین 
)ع(، بـه جهانیـان معرفـی خواهنـد کرد.

• تقویـت روحیـه فـداکاری و ایثار: 

ایثـار،  از  سرشـار  اربعینـی  زیسـت 
بی‌منـت  خدمت‌رسـانی  و  گذشـت 
اسـت. این ویژگی‌هـا، همان خصایص 
یاران امـام زمان )عج( هسـتند که برای 
تشـکیل حکومـت عـدل جهانـی مورد 
نیاز اسـت. اربعین، تمرین فـداکاری و 

همدلـی بـرای دوران ظهـور اسـت.

2. اربعین؛ مانوری برای سپاهیان 
امام زمان )عج(

پیـاده‌روی  تحلیل‌گـران،  از  برخـی 
اربعیـن را بـه مثابـه یـک مانـور بـزرگ 
امـام  بـرای سـپاهیان  نظامی-معنـوی 
زمـان )عـج( در آخرالزمـان می‌دانند:

اجتمـاع  ایـن  میلیونـی:  اجتمـاع   •
و  بسـیج‌کنندگی  قـدرت  بی‌نظیـر، 
نمایـش  بـه  را  شـیعه  سـازماندهی 
حضـور  بـرای  آمادگـی  و  می‌گـذارد 
در رکاب امـام عصـر )عـج( را تداعـی 

. می‌کنـد

• نظم و انســــجام: با وجود جمعیت 
انبـوه، نظـم و هماهنگـی عجیبـی در این 
راهپیمایی وجود دارد. این نظم، 
بیانگـر ظرفیـت عظیـم امـت 
اسالمی برای اطاعت‌پذیری و 
انسـجام تحت لـوای یک رهبر 

الهی اسـت.

• غلبـه بـر تـرس و تهدیـد: 
منطقـه  در  میلیونـی  حضـور 
پرآشـوب، نشـان از نترسیدن از 
تهدیدها و غلبه بر ترس اسـت 
کـه از ویژگی‌های یاران حقیقی 
امـام زمـان )عج( خواهـد بود.

رسـانه  اربعیــــــــن؛   .3
جهـانی معـرفی عاشـورا و 

مهدویـت
اربعیـن بـه دلیـل وسـعت و فراگیـری، 
بـه یـک رسـانه بی‌بدیـل بـرای معرفی 
مهدویـت  پیـام  و  عاشـورا  نهضـت 

تبدیـل شـده اسـت:

)ع(:  حسـین  پیـام  جهانی‌سـازی   •
و حتـی  ملیت‌هـا  از  زائـران  بـا شـرکت 
و  ظلم‌سـتیزی  پیـام  مختلـف،  ادیـان 
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عدالت‌خواهـی امام حسـین )ع( به گوش 
جهانیـان می‌رسـد. ایـن شـناخت اولیه از 
امـام حسـین )ع(، زمینه را برای شـناخت 
امـام زمـان )عـج( کـه احیاگـر عدالـت 

حسـینی اسـت، فراهـم می‌کنـد.

• مقابلـه با جنگ نرم: پیـاده‌روی اربعین، 
نمـادی از قـدرت نـرم شـیعه اسـت و بـه 
نوعی خنثی‌کننده تبلیغات منفی دشـمنان 
علیـه اسالم و شـیعه اسـت. ایـن نمایش 
همبستگی و ایمان، در راستای زمینه‌سازی 

فرهنگـی برای ظهـور عمـل می‌کند.

• معرفـی جامعـه آرمانـی: در اربعین، 
بسیاری از شـاخصه‌های جامعه مهدوی 
ماننـد ایثـار، سـادگی، بـرادری و عدالت 
بـه صـورت عملی تجربـه می‌شـود. این 

تجربه زیسته، تصویری از جامعه آرمانی 
مهـدوی را بـه جهانیان نشـان می‌دهد.

4. اربعین؛ تمرین انتظار حقیقی
انتظـار فـرج در نـگاه شـیعه، تنهـا بـه 
معنـای دسـت روی دسـت گذاشـتن 
و  تالش  معنـای  بـه  بلکـه  نیسـت، 
اسـت.  ظهـور  بـرای  آماده‌سـازی 
اربعیـن ایـن انتظـار را بـه یـک حرکت 

می‌کنـد: تبدیـل  فعـال  و  پویـا 

مسـیر  طـول  در  فـرج:  بـرای  دعـا   •
اربعیـن، دعا برای تعجیل فـرج امام زمان 

)عـج( از زبـان زائـران جـاری اسـت.

• خودسـازی: سـفر اربعیـن، بـه دلیـل 
مشـقت‌ها و فضای معنوی، بسـتری برای 

خودسـازی، تهذیب نفس و توبه است که 
از لـوازم انتظار حقیقی به شـمار مـی‌رود.

• یـادآوری غیبـت و نیـاز بـه امـام: این 
تجمـع، بـه نوعـی یـادآوری غیبـت امـام 
زمـان )عج( و نیاز مبرم بشـریت به رهبری 

الهـی بـرای برقـراری عدالت اسـت.

به طـور خلاصـه، پیـاده‌روی اربعیـن را 
می‌تـوان یـک پـروژه عظیـم الهـی بـرای 
زمینه‌سـازی ظهور دانسـت. این حرکت، 
سیاسـی،  اجتماعـی،  ابعـاد  تمـام  بـا 
فرهنگـی و معنـوی خود، جامعه شـیعی 
و حتـی بشـریت را بـرای پذیـرش و یاری 
آخریـن حجت خـدا، امام زمـان )عج(، 

آمـاده می‌سـازد.
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فقه اربعین

هادی صفایی 
طلبه پایه پنجم سفیران علویون

"فقـه اربعین" بـه مجموعـه‌ای از احکام و 
مسائل شـرعی اطلاق می‌شود که مرتبط 
بـا پیاده‌روی و زیارت اربعین امام حسـین 
)ع( اسـت. با توجـه به ابعاد گسـترده این 
مراسـم، مسـائل فقهـی مختلفـی بـرای 
زائـران و برگزارکننـدگان مطـرح می‌شـود 
کـه مراجـع عظـام تقلیـد در پاسـخ بـه 

اسـتفتائات، به آنهـا پاسـخ داده‌اند.

مهم‌تریـن  از  برخـی  بـه  ادامـه  در 
جنبه‌هـای فقه اربعین اشـاره می‌شـود:

1. حکــم و فضیلــت پیــاده‌روی 
اربعیــن

تمامـی  فضیلـت:  و  اسـتحباب   •
مراجـع تقلید، زیارت امام حسـین )ع( 
به خصوص در روز اربعین را مسـتحب 
مؤکـد و دارای فضیلت و پـاداش فراوان 
ائمـه  از  متعـددی  روایـات  می‌داننـد. 
معصومیـن )ع( بـر فضیلت پیـاده‌روی 
بـرای زیـارت امـام حسـین )ع( تأکیـد 
کرده‌انـد و بـرای هـر قـدم، ثواب‌هـای 

عظیمـی ذکر شـده اسـت.

برخـی  اربعیـن:  روز  مختـص   •
مراجـع معتقدنـد ثواب خـاص زیارت 

اربعیـن مربـوط بـه همـان روز اسـت، 
امـا کسـانی کـه بـه دلیـل ازدحـام یـا 
روز  از  بعـد  یـا  قبـل  دیگـر،  شـرایط 
اربعیـن زیـارت می‌کننـد نیز بـه ثواب 
تعظیـم شـعائر الهـی نائل می‌شـوند و 
ان‌شـاءالله پـاداش زیـارت روز اربعین 

را هـم خواهنـد داشـت.

ســفر  در  روزه  و  نمــاز  احــکام   .2
مســافر( )احــکام  اربعیــن 

• نمـاز شکسـته: زائران در طول مسـیر 
پیاده‌روی و در شـهرهای عـراق که قصد 
اقامت ده روز یا بیشـتر ندارند، نمازشـان 

شکسـته )قصر( اسـت )دو رکعت(.

• حـد ترخص: مسـافر از زمانی که از 
حـد ترخـص خـارج می‌شـود )مکانی 
کـه صدای اذان شـهر شـنیده نمی‌شـود 
یـا دیوارهای شـهر دیده نمی‌شـود( باید 

نمـاز خود را شکسـته بخواند.

کـه شغلشـان  افـرادی  کثیرالسـفر:   •
سـفر اسـت )مثل رانندگان بین‌شهری( 

یـا در طـول سـال زیـاد سـفر می‌کننـد 
)مثـل دانشـجویانی کـه هـر هفتـه بـه 
شـهر محـل تحصیل خود رفـت و آمد 
دارنـد(، در برخـی موارد ممکن اسـت 
نمازشـان کامـل باشـد. مراجـع تقلید 
در ایـن مـورد فتـاوای متفاوتـی دارنـد 
خـود  تقلیـد  مرجـع  بـه  بایـد  زائـر  و 

کند. مراجعـه 

• روزه در سـفر: روزه در سفر صحیح 
نیسـت و باید پس از بازگشـت، قضای 

آن را به‌جـا آورد.

رعایــت  با  مرتبــط  مســائل   .3
مقــررات و  قوانیــن 

 همه 
ً
• رعایت قوانین دو کشـور: تقریبا

مراجـع عظام تقلید تأکید دارنـد که زائران 
بایـد قوانین و مقـررات دو کشـور )ایران و 
عراق(، از جمله داشـتن گذرنامه و روادید 
)ویزا( معتبر و پرداخـت عوارض خروج، 
را رعایـت کننـد. تخلـف از ایـن قوانیـن 
جایـز نیسـت و می‌تواند تبعـات امنیتی و 

شرعی داشـته باشد.
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یـت جمعیـت: بـا توجـه بـه  • مدیر
توصیـه  مراجـع  جمعیـت،  ازدحـام 
و  توصیه‌هـا  بـه  زائـران  می‌کننـد 
مقـررات مسـئولین برگـزاری مراسـم و 
نیروهـای امنیتـی توجـه کنند تـا نظم و 
آرامـش حفـظ شـود و از اذیـت و آزار 

شـود. جلوگیـری  دیگـران 

4. مســائل مرتبــط با طهــارت و 
نظافــت

مـورد  آب  غسـل:  و  وضـو  آب   •
اسـتفاده بـرای وضو و غسـل باید مباح 
باشـد. اسـتفاده از آب‌های سـردکن یا 
موکب‌هـا کـه برای شـرب یـا مصارف 
خـاص تعبیـه شـده‌اند، بـرای وضـو و 
غسـل بایـد بـا اجـازه و علـم بـه مباح 

بـودن آن باشـد.

ــت  ــت نظاف • حفــظ نظافــت: رعای
ــیر  ــول مس ــی در ط ــخصی و عموم ش
ــای  ــدس، از توصیه‌ه ــن مق و در اماک

ــت. ــی اس ــرعی و اخلاق ــد ش مؤک

5. مسائل مالی
• قـرض و بدهـی: اگـر فـرد بدهـکار 
اسـت و زمـان ادای قـرض فرا رسـیده و 
طلبـکار نیـز مطالبـه می‌کنـد، اولویت 
بـا پرداخت بدهی اسـت. امـا اگر زمان 
پرداخـت نرسـیده یـا طلبـکار رضایت 
دهد، قـرض گرفتـن برای سـفر اربعین 
اشـکالی ندارد و حتـی برخی مراجع آن 

را مسـتحب می‌داننـد.

• اسـراف: اسـراف و تبذیر در مصرف 
امکانـات و غذا در موکب‌هـا و در طول 
ریخـت  هرگونـه  اسـت.  حـرام  سـفر 
و پـاش اضافـی کـه منجـر بـه تضییـع 

نعمـت شـود، جایز نیسـت.

6. مسائل مرتبط با حضور بانوان
عفــاف:  و  حجــاب  رعایــت   •
حضــور بانــوان در پیــاده‌روی اربعیــن 

بــا رعایــت کامــل حجــاب و عفــاف، 
ــت. ــع اس ــه مراج ــد هم کی ــورد تأ م

• رضایــت شــوهر/پدر: در ســفر 
ــاز  ــب( نی ــج واج ــل ح ــب )مث واج
بــه اجــازه شــوهر/پدر نیســت، امــا در 
ــن(،  ــل اربعی ســفرهای مســتحب )مث
ــوهردار  ــرای زن ش ــوهر ب ــت ش رضای
ــرعی(  ــی ش ــا ول ــدر )ی ــت پ و رضای
بــرای دختــری کــه بــه ســن بلــوغ 
ــل  ــتقلال کام ــوز اس ــا هن ــیده ام رس
مالــی و اجتماعــی ندارد، لازم اســت.

همراهـی محـارم: برخـی مراجـع   •
بـه ارجحیـت همراهـی محـارم )پدر، 
بـرادر، شـوهر( بـرای بانـوان در سـفر 
و  امنیـت  تـا  کرده‌انـد  اشـاره  اربعیـن 

حریـم ایشـان بهتـر حفـظ شـود.

7. آداب و اخلاق زیارت
ــن  ــه معصومی • حســن خلــق: ائم
ــا همســفران،  ــاری ب ــه خوش‌رفت )ع( ب
ــک  ــی(، کم ــه نیک ــز ب ــی )ج کم‌گوی

ــت ادب و تواضــع  ــه دیگــران و رعای ب
ــد. ــه کرده‌ان ــی توصی ــفر زیارت در س

ــد  ــع تقلی • دعــا بــرای فــرج: مراج
کیــد دارنــد کــه زائــران در ایــن ســفر  تأ
ــام  ــرج ام ــل ف ــرای تعجی ــوی، ب معن

ــد. ــا کنن ــج( دع ــان )ع زم

نکتــه مهــم: بــرای کســب اطلاعــات 
ــرعی،  ــاوای ش ــه فت ــل ب ــق و عم دقی
ــا  ــه ی ــاله عملی ــه رس ــد ب ــر بای ــر زائ ه
دفتــر اســتفتائات مرجــع تقلیــد خــود 
مراجعــه کنــد، زیــرا ممکــن اســت در 
ــا  ــع ب ــاوای مراج ــات فت ــی جزئی برخ

ــد. ــاوت باش ــر متف یکدیگ

ــرای  ــی ب ــع تلاش ــن در واق ــه اربعی فق
ســازماندهی و جهت‌دهــی شــرعی 
بــه ایــن حرکــت عظیــم معنــوی اســت 
ــی آســوده  ــا خیال ــد ب ــران بتوانن ــا زائ ت
ــا رعایــت تمــام جوانــب شــرعی،  و ب
از فضیلــت ایــن زیــارت بهره‌منــد 

ــوند. ش



44
 َ ِ  َ َ

 ْ
ِ  ْ َ  ُ َ ْ َ  ْ َ َ

سال دوازدهم ـ شمارة 29

فلسفه زیارت اربعین در روایات و تاریخ

حسین صفری 
طلبه پایه نهم حوزه علمیه ملایر

یـارت اربعین امام حسـین )ع( یکی  ز
مناسـک  ین  پرشـورتر و  یـن  مهم‌تر از 
یشـه‌های عمیقی در  شـیعی اسـت که ر
یـخ اسلام و احادیـث ائمـه اطهار  تار
یـک   

ً
صرفـا یـارت  ز ایـن  دارد.  )ع( 

حرکت احساسـی نیسـت، بلکه مبتنی 
یخی  بـر مبانـی مسـتحکم روایـی و تار
اسـت کـه فلسـفه و جایـگاه آن را در 

فرهنـگ شـیعه تبییـن می‌کنـد.

۱. ریشه‌های تاریخی زیارت اربعین
سـابقه زیـارت اربعیـن بـه اولیـن اربعیـن 
پـس از واقعـه کربال بازمی‌گـردد و چنـد 
روایـت تاریخـی مهـم، بـه عنـوان مبنـای 

ایـن سـنت شـناخته می‌شـوند:
• بازگشـت جابـر بن عبداللـه انصاری و 
عطیه کوفی: مشـهورترین روایت تاریخی، 
عبداللـه  بـن  جابـر  بازگشـت  بـه  مربـوط 
انصـاری )از صحابه بزرگ پیامبر اکرم )ص( 
و امـام علـی )ع( و عطیـه کوفـی بـه کربال 
در اولیـن اربعیـن شـهادت امام حسـین )ع( 
)یعنـی ۲۰ صفـر سـال ۶۱ هجـری قمری( 
اسـت. بـر اسـاس ایـن روایـت، جابـر، کـه 
نابینا شـده بود، با راهنمایی عطیـه، خود را به 
کربال رسـاند و اولین زائر اربعین شـد. او در 
کنار قبر امام حسـین )ع( حاضر شـد، غسل 
کـرد، عطـر زد و بـه عـزاداری پرداخـت. این 
روایت، پایه و اسـاس سـنت زیـارت اربعین 

را بنـا نهاد.

• بازگشـت اهـل بیـت )ع( بـه کربلا: 
برخـی روایـات تاریخی نیز حکایـت از آن 
دارند که کاروان اسـیران کربلا به سرپرستی 
حضرت زینب )س( و امام سـجاد )ع(، در 
مسـیر بازگشـت از شـام به مدینـه، از کربلا 
عبـور کـرده و در روز اربعیـن، بـه زیـارت 
قبور مطهر شـهدا پرداخته‌اند. ایـن روایت، 
هرچنـد از نظر تاریخی مـورد بحث برخی 
محققـان اسـت )بـه دلیـل بعد مسـافت(، 
امـا از نظر معنایی و نمادین، جایگاه بسـیار 
والایـی در فرهنـگ شـیعه دارد و تجدیـد 
میثـاق اهـل بیت بـا شـهدا و ابراز وفـاداری 
به راه حسـین )ع( را نشـان می‌دهـد. در هر 
صـورت، حتی اگـر این بازگشـت در همان 
اربعیـن اول نباشـد، اصـل بازگشـت اهـل 
بیـت )ع( بـه کربلا و زیارت قبور شـهدا، از 

جایـگاه خاصـی برخوردار اسـت.
• احیـای یـاد شـهدا: در دوران بنی‌امیـه و 
بنی‌عبـاس، حاکمـان تالش فراوانـی بـرای 
محو یـاد امـام حسـین )ع( و کربلا داشـتند. 
زیارت اربعین، به عنوان یک سـنت مسـتمر، 
نقش بسـیار مهمـی در حفـظ و احیـای نام و 
یاد سیدالشـهدا )ع( و رسـاندن پیام عاشورا به 
نسـل‌های بعد ایفا کـرده اسـت. در واقع، این 
زیـارت، یک اعتـراض مدنـی و مذهبی علیه 
سیاسـت‌های محـو دیـن و ظلم بوده اسـت.

۲. احادیث مربوط به زیارت اربعین
فضیلت زیارت اربعیـن و جایگاه آن در نگاه 
ائمـه معصومیـن )ع( در روایـات متعـددی 
آمـده اسـت کـه از جملـه مهمتریـن آن‌هـا 

می‌تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کرد:
• حدیـث امـام حسـن عسـکری )ع( و 
نشـانه‌های مؤمن: مشـهورترین حدیث در 
این زمینه، روایتی از امام حسـن عسکری )ع( 
اسـت که در آن، پنج نشانه برای مؤمن شمرده 
شـده اسـت. این حدیث در کتاب‌های معتبر 
حدیثی شـیعه نظیر "تهذیب الاحکام" شـیخ 
طوسـی و "مصبـاح المتهجـد" آمـده اسـت. 
می‌فرماینـد:  )ع(  امـام  حدیـث،  ایـن  در 

"علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسـین، 
و زیـارة الأربعین، و التختـم بالیمین، و تعفیر 
الجبین، و الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم." 
)نشـانه‌های مؤمـن پنـج چیـز اسـت: اقامـه 
پنجـاه رکعت نمـاز )واجب و نافلـه(، زیارت 
اربعیـن، انگشـتر بـه دسـت راسـت کـردن، 
سـاییدن پیشانی بر خاک )سـجده بر خاک(، 

و بلنـد گفتن بسـم الله الرحمـن الرحیم.(
ــث،  ــن حدی • فلســفه ایــن حدیــث: ای
زیــارت اربعیــن را در ردیــف اعمــال عبادی 
ــاک  ــر خ ــجده ب ــاز و س ــد نم ــی مانن مهم
ــت  ــان‌دهنده اهمی ــه نش ــد ک ــرار می‌ده ق
ــن زیــارت در شــکل‌گیری  فوق‌العــاده ای
ایــن  هویــت مؤمــن و شــیعه اســت. 
حدیــث، زیــارت اربعیــن را بــه عنــوان 
ــیعیان  ــرای ش ــی" ب ــاخصه هویت ــک "ش ی
مطــرح می‌کنــد و آن را فراتــر از یــک عمــل 

ــد. ــرار می‌ده ــرف ق ــتحب ص مس
•"زیـارة الأربعین" چیسـت؟ مفسـران این 
حدیث، "زیارة الأربعین" را زیارت امام حسـین 
)ع( در روز اربعیـن تفسـیر کرده‌انـد. برخی آن 
را شـامل پیـاده‌روی نیـز می‌داننـد کـه در طول 

تاریخ شـیعه به سـنت تبدیل شـده اسـت.
• احادیـث فضیلت زیارت امام حسـین 
)ع( بـه طـور عام: علاوه بـر حدیث خاص 
اربعیـن، احادیـث فراوانـی دربـاره فضیلـت 
زیـارت امـام حسـین )ع( به طور عـام وجود 
دارد کـه بـر ثـواب عظیـم، آمـرزش گناهان، 
رفـع بال و نزدیکـی بـه خـدا از طریـق ایـن 
زیـارت تأکیـد می‌کننـد. اربعیـن، اوج ایـن 

فضیلت‌هـا را در خـود جمـع کرده اسـت.
• احادیث پیوند با مهدویت: برخی روایات 
نیـز به پیوند عمیـق بین قیام امام حسـین )ع( و 
ظهـور امـام زمان )عـج( اشـاره دارنـد. زیارت 
اربعیـن، به عنـوان تجدید میثاق بـا آرمان‌های 
حسـینی، می‌تواند به عنـوان یـک گام مهم در 
زمینه‌سـازی ظهور و آماده‌سـازی شیعیان برای 

همراهـی با امـام مهدی )عج( تلقی شـود.
۳. فلسفه وجودی و جایگاه اربعین
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بـا توجه بـه ریشـه‌های تاریخـی و احادیث، 
می‌توان فلسـفه‌های متعـددی بـرای زیارت 

اربعین برشـمرد:
• نماد پایـداری بر مکتب اهل بیت )ع(: 
زیـارت اربعین، نشـانه تداوم راه حسـین )ع( 
و عدم فراموشـی آرمان‌های عاشـورا اسـت. 
ایـن زیـارت، پیـام می‌دهـد کـه با گذشـت 

قرن‌هـا، مکتب حسـینی زنده و پویاسـت.
• احیای امر ائمه )ع(: زیارت قبور ائمه )ع( و 
به خصوص امام حسـین )ع(، احیای امر اهل 
بیت و زنده نگه داشـتن یاد و سیره آن‌هاست که 

از مهمترین وظایف شیعیان است.
• عـزاداری و همدردی بـا اهل بیت )ع(: 
اربعیـن، روز پایـان چهـل روز عـزاداری و 
سـوگواری برای شـهادت امام حسـین )ع( و 
یارانش اسـت. حضور در کربال در این روز، 

نشـان‌دهنده همـدردی بـا اهـل بیـت )ع( و 
تعظیم شـعائر الهی اسـت.

ایـن  آرمان‌هـای عاشـورا:  بـا  میثـاق   •
زیارت، تجدید پیمان با ارزش‌های عاشـورا 
مانند ظلم‌سـتیزی، عدالت‌خواهـی، ایثار و 
فـداکاری اسـت. زائران بـا هر قـدم، خود را 

متعهـد به پیـروی از ایـن اصـول می‌دانند.
• اعتراض سیاسـی و اجتماعی: در طول 
تاریـخ، زیـارت اربعین بارها بـه عنوان یک 
حرکـت اعتراضـی علیـه حاکمـان ظالـم و 
یـک نمایـش قدرت و همبسـتگی شـیعیان 

عمـل کرده اسـت.
• پالایش روحی و خودسازی: سختی‌های 
پیـاده‌روی و فضای معنوی حاکـم بر اربعین، 
بـه زائـران فرصتی بـرای تزکیـه نفـس، توبه و 

می‌دهد. خودسـازی 

• آمادگــی بــرای ظهــور: همانطــور کــه در 
ــیاری از  ــد، بس ــاره ش ــی اش ــای قبل بخش‌ه
اندیشــمندان، اربعیــن را یــک تمریــن عملــی 
بــرای ظهــور امام زمــان )عــج( و ایجــاد ارتش 

میلیونــی منتظــران عدالــت می‌داننــد.
نتیجه‌گیری

فلسـفه زیارت اربعیـن در روایـات و تاریخ، 
 مسـتحب، آن را به 

ً
فراتـر از یک عمـل صرفا

یک نشـانه‌ی هویتـی برای مؤمـن، یک نماد 
پایـداری و ظلم‌سـتیزی، یـک بسـتر بـرای 
خودسـازی و در نهایـت، یـک مقدمـه برای 
ظهور منجی عالم بشـریت تبدیـل می‌کند. 
این ریشـه‌های عمیق، بـه پیـاده‌روی اربعین 
جایگاهـی بی‌بدیـل در قلب و جان شـیعیان 
بخشـیده و آن را بـه بزرگتریـن گردهمایـی 

بشـری جهان تبدیـل کرده اسـت.
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موکب‌داران؛ میزبانان بی‌ادعای بهشت

امیر حسین توکلیان  
طلبه پایه پنجم سفیران علویون

هـر سـال با نزدیک شـدن بـه ایـام اربعین 
حسـینی، میلیون‌هـا نفر از سراسـر جهان 
بزرگتریـن  در  تـا  کربال می‌شـوند  عـازم 
پیـاده‌روی تاریـخ بشـر شـرکت کننـد. اما 
قدم‌هـای  بـا  تنهـا  ایـن حماسـه عظیـم، 
و  تپنـده  نبـض  نمی‌شـود؛  کامـل  زائـران 
بی‌نظیـر  مهمان‌نـوازی  آن،  جـاری  روح 
و ایثـار بی‌ادعـای مـردم عـراق اسـت کـه 
می‌یابـد.  تجلـی  موکب‌هـا  قالـب  در 
موکـب‌داران، نـه تنها میزبان زائـران، بلکه 
خودگذشـتگی  از  عشـق،  واقعـی  نمـاد 
"بهشـت" در همیـن  و تجلـی‌گاه مفهـوم 

دنیـای خاکـی هسـتند.

فراتر از میزبانی؛ روحی از ایثار
مهمان‌نـوازی در فرهنـگ عـرب و عـراق 
ریشـه‌ای عمیـق دارد، امـا در اربعین، این 
مهمان‌نـوازی بـه سـطحی فراتـر از یـک 
سـنت اجتماعی می‌رسـد و به یک فریضه 
موکـب‌داران،  می‌شـود.  تبدیـل  عاشـقانه 
جامعـه  کم‌برخـوردار  اقشـار  از  اغلـب 
هسـتند کـه تمام دارایـی خود را، چه بسـا 
بـا مشـقت فـراوان به دسـت آورده‌انـد، با 
روی گشـاده و اصرار فـراوان تقدیم زائران 
می‌کننـد. آن‌هـا نه تنهـا غـذا و آب، بلکه 
جای خـواب، حمـام، خدمـات درمانی، 

حتـی  و  موبایـل،  شـارژ  پـا،  ماسـاژ 
شست‌وشـوی لبـاس زائـران را بـا افتخـار 
ارائـه  کوچکتریـن چشم‌داشـتی  بـدون  و 
می‌دهنـد. ایـن بـذل و بخشـش تـا حدی 
اسـت کـه گاهـی بـرای تأمیـن هزینه‌های 
موکـب، خودشـان هم به قرض و سـختی 
کـم  ارادتشـان  از  ذره‌ای  امـا  می‌افتنـد، 

نمی‌شـود.
بـه  عمیـق  عشـق  در  ریشـه  ایثـار،  ایـن 
اهـل بیـت )ع( و امـام حسـین )ع( دارد. 
زائـران،  ایـن  کـه  معتقدنـد  موکـب‌داران 
و  هسـتند  )ع(  حسـین  امـام  مهمانـان 
خدمـت بـه آن‌هـا، خدمـت به خـود امام 
اسـت. ایـن بـاور، انگیـزه‌ای قدرتمندتـر 
از هـر منفعـت مادی یـا اجتماعـی ایجاد 

. می‌کنـد

داستان‌هایی از بهشت زمینی
روایت‌هـای ایثـار موکـب‌داران بی‌شـمار 
دیگـری  از  تکان‌دهنده‌تـر  کـدام  هـر  و 

اسـت:
• مردانـی که پـای زائران را می‌شـویند: 
کـه  میانسـالی  و  مسـن  مـردان  دیـدن 
را  زائـران  پـای خسـته  بـا دسـتان خـود، 
حتـی  و  می‌دهنـد  ماسـاژ  می‌شـویند، 
کـه  اسـت  صحنـه‌ای  می‌زننـد،  واکـس 

عمـق فروتنـی و خدمـت عاشـقانه را بـه 
بـا  را  کار  ایـن  آن‌هـا  می‌کشـد.  تصویـر 
نهایـت افتخـار و ادب انجـام می‌دهنـد و 
ایـن عمـل، نمـادی از تواضـع مطلـق در 

اسـت. برابـر مهمانـان حسـین )ع( 
• خانــه بــه دوشــان اربعیــن: بســیاری 
تنهــا  نــه  عراقــی،  خانواده‌هــای  از 
می‌کننــد،  برپــا  بــزرگ  موکب‌هــای 
بلکــه خانه‌هــای کوچــک و محقــر خــود 
را نیــز بــه روی زائــران می‌گشــایند. آن‌هــا 
بــا تمــام وجــود، حتــی اگــر خودشــان در 
ــان را  ــن امکاناتش ــند، بهتری ــختی باش س
بــرای اســکان و پذیرایــی از زائــران فراهــم 
ــت  ــس امنی ــی، ح ــن میزبان ــد. ای می‌کنن
ــد  ــر می‌ده ــه زائ ــری ب ــودگی خاط و آس

ــه خــود اســت. ــی در خان کــه گوی
بـارز  نـکات  از  پذیرایـی:  بـر  اصـرار   •
دلسـوزانه  و  عجیـب  اصـرار  دیگـر، 
موکـب‌داران برای پذیرایی از زائران اسـت. 
زائـران  از  التمـاس،  و  محبـت  بـا  آن‌هـا 
می‌خواهنـد کـه در موکبشـان اسـتراحت 
کننـد، غـذا بخورند یـا چای بنوشـند. این 
اصـرار، نـه بـرای کسـب منفعـت، بلکه از 
سـر شـور و شـعف خدمتگـزاری اسـت. 
گاهـی زائـران از فرط شـرم و عـدم توانایی 
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آن‌هـا، دچـار عـذاب  در رد محبت‌هـای 
می‌شـوند. وجـدان 

• کودکان خـادم: در میـان موکب‌داران، 

کـودکان نیز نقـش پررنگی دارند. پسـران 

و دختران خردسـال با اشـتیاق فـراوان، در 

موکب‌هـا بـه زائـران آب، خرمـا یـا چای 

تعـارف می‌کننـد. ایـن حضـور کـودکان، 

نشـان‌دهنده تربیت نسـل در نسـل بر پایه 

خدمتگـزاری  روحیـه  و  حسـینی  عشـق 

اسـت و آینـده ایـن فرهنـگ ایثارگرانـه را 

تضمیـن می‌کنـد.

ــی  یــن شــرایط: حت • میزبانــی در بدتر

ــا آب  ــی ی ــرایط امنیت ــخت‌ترین ش در س

ــه  ــت ب ــراق از خدم ــردم ع ــی، م و هوای

در  آن‌هــا  نمی‌کشــند.  دســت  زائــران 

گرمــا و ســرمای شــدید، در شــرایطی کــه 

ــا کمبــود مواجــه  شــاید خودشــان هــم ب

ــران  ــا زائ ــد را ب ــه دارن ــر آنچ ــند، ه باش

شــریک می‌شــوند.

فلسفه‌ای از ایثار و بخشش
ریشـه‌های  بی‌ادعـا،  مهمان‌نـوازی  ایـن 
عمیقـی در فرهنـگ شـیعی و واقعه کربلا 

دارد:

)ع(:  حسـین  مهمانـان  یـم  تکر  •

امـام حسـین  موکـب‌داران معتقدنـد کـه 

)ع( خـود مهمان‌نوازترین انسـان بود و در 

کربال با همـه وجـود از یارانـش پذیرایی 

کـرد. حـال، آن‌هـا به تأسـی از امامشـان، 

می‌کننـد. تکریـم  را  او  مهمانـان 

• احیـای ارزش‌هـای فراموش شـده: در 

دنیـای امـروز کـه سـودجویی و فردگرایـی 

بیـداد می‌کنـد، زیسـت اربعینـی و روحیـه 

موکـب‌داران، نمـادی از ارزش‌های فراموش 

شـده انسانی نظیر ایثار، گذشـت، برادری و 

همدلی اسـت.

ــار  ــن ایث • پیامــی بــرای جهانیــان: ای

بی‌منــت، پیامــی قــوی بــه جهانیــان 

ــره می‌کنــد کــه دیــن اســام، دیــن  مخاب

ــه  ــت، ن ــت اس ــت و خدم ــح، محب صل

خشــونت و افراط‌گرایــی. موکــب‌داران 

ــی و  ــری واقع ــود، تصوی ــال خ ــا اعم ب

انســانی از اســام ارائــه می‌دهنــد.

ــام  ــانان گمن ــب‌داران؛ قهرم موک
اربعیــن

موکـب‌داران، قهرمانـان گمنام پیـاده‌روی 

اربعیـن هسـتند. آن‌ها با وجود سـادگی و 

بی‌پیرایگـی، الگویی بی‌نظیر از انسـانیت 

و تقـوا را بـه نمایـش می‌گذارنـد. زائران با 

ایثـار،  و  از عشـق  ایـن حجـم  مشـاهده 

معنـوی،  سـفر  یـک  تجربـه  بـر  عالوه 

زندگـی  از  فراموش‌نشـدنی  درس‌هـای 

در  می‌آموزنـد.  را  واقعـی  ارزش‌هـای  و 

واقـع، موکـب‌داران بـا میزبانـی بی‌ادعای 

را  بهشـت  دیگـر،  بـار  سـال  هـر  خـود، 

تصویـر  بـه  کربال  تـا  نجـف  مسـیر  در 

می‌کشـند و ایـن زیسـت اربعینـی را بـه 

بشـریت  تمـام  بـرای  بی‌نظیـر  تجربـه‌ای 

می‌کننـد. تبدیـل 
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tآموزه‌های سیاسی پیاده روی اربعین
ر شــدن پیدایــش  انقلاب اســامی از 

ّ
tبررســی  برجســته تریــن عوامل متاث

فرهنگ عاشــورا و اربعین حســینی
tپیام های جهانی پیاده روی اربعین

tجغرافیایی محور مقاومت
tچرا مذاکره به درد ما نمیخورد ؟ به جای مذاکره چه کنیم ؟

tنیم نگاهی به دستاوردهای جنگ تحمیلی 12 روزه
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میثم زارعی  
طلبه پایه پنجم حوزه سفیران علویون

پیــاده‌روی اربعیــن، فراتــر از یــک 
 مذهبــی، سرشــار از 

ً
مناســک صرفــا

آموزه‌هــای عمیــق سیاســی اســت 
جوامــع  بــرای  می‌تواننــد  کــه 
باشــند.  الهام‌بخــش  امــروزی 
یشــه در قیــام امــام  ایــن آموزه‌هــا ر
حســین )ع( و اهــداف آن دارنــد و 
در قالــب ایــن گردهمایــی عظیــم، 
نمــود  مختلفــی  شــکل‌های  بــه 

پیــدا می‌کننــد:

1. مبارزه با ظلم و استکبار
اربعیـن،  سیاسـی  پیـام  اصلی‌تریـن 
مخالفـت بـا ظلـم، جـور و اسـتکبار 
اسـت. امام حسـین )ع( در برابر یزید، 
نمـاد طاغوت و فسـاد ایسـتاد و نشـان 
داد کـه در برابر سـتمگر نباید سـر خم 
کـرد. پیاده‌روی اربعیـن، تجدید بیعت 
بـا این اصل حسـینی اسـت. میلیون‌ها 
زائـر با حرکـت خود، پیـام "هیهات منا 
الذلـه" )ذلـت هرگـز( را فریـاد می‌زنند 
و نشـان می‌دهنـد که تسـلیم زورگویی 
و سـلطه‌گری نخواهند شـد. ایـن پیام، 
مظلـوم  ملت‌هـای  بـرای  نیـز  امـروز 

آموزه‌های سیاسی پیاده روی اربعین

قدرت‌هـای  سـتم  تحـت  کـه  جهـان 
بـزرگ قـرار دارنـد، الهام‌بخش اسـت.

2. وحدت و همبستگی
وحـدت  از  بی‌نظیـری  تجلـی  اربعیـن، 
و همبسـتگی میـان مسـلمانان، بـه ویـژه 
شـیعیان، از ملیت‌هـا و اقشـار مختلـف 
اسـت. در این مسـیر، مرزهای جغرافیایی 
و تفاوت‌هـای زبانـی و فرهنگـی کم‌رنگ 
می‌شـوند و همـه در یک هدف مشـترک، 
یعنی ابـراز ارادت به امام حسـین )ع(، گام 
برمی‌دارنـد. ایـن وحـدت، پیامـی قـوی 
به دشـمنان اسالم و کسـانی اسـت که به 
دنبال تفرقه افکنی هسـتند. نشان می‌دهد 
که علیرغـم تلاش‌ها برای ایجاد شـکاف، 
امـت اسالمی می‌توانـد در بزنگاه‌هـای 

مهـم، متحـد و یکپارچه ظاهر شـود.

3. استقلال و خودباوری
پیـاده‌روی اربعیـن، بـدون وابسـتگی به 
بین‌المللـی  سـازمان‌های  و  دولت‌هـا 
و  مردمـی  مشـارکت  بـر  تکیـه  بـا  و 
خودجـوش شـکل می‌گیـرد. ایـن امر، 

مردمـی  عظیـم  ظرفیـت  نشـان‌دهنده 
بـرای اداره امـور و تحقق اهـداف بزرگ 
اسـتقلال  و  خودبـاوری  ایـن  اسـت. 
درس  یـک  خارجـی،  قدرت‌هـای  از 
سیاسـی مهـم بـرای جوامعی اسـت که 
بـه دنبـال رهایـی از وابسـتگی و تحقق 
اهداف ملـی خود هسـتند. موکب‌های 
و  داوطلبانـه  خدمات‌رسـانی  مردمـی، 
تأمیـن نیازهـای میلیون‌هـا نفـر، بـدون 
اتـکا بـه منابـع دولتـی، نمونه بـارز این 

اسـتقلال و خودبـاوری اسـت.

4. عدالت‌خواهی و نفی تبعیض
در مســیر اربعیــن، برابــری و عدالــت بــه 
وضــوح مشــاهده می‌شــود. در ایــن 
گردهمایــی، فقیــر و غنــی، باســواد و 
ــه در  ــتایی، هم ــهری و روس ــواد، ش بی‌س
کنــار هــم و بــدون هیچگونــه تبعیضــی، 
به خدمتگــزاری مشــغولند یــا از خدمات 
بهره‌منــد می‌شــوند. ایــن فضــا، نمونــه‌ای 
عملــی از جامعــه آرمانی اســامی اســت 
کــه در آن، ارزش‌هــا بــر مبنــای تقــوا 
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ــر  ــه ب ــد، ن ــکل می‌گیرن ــانیت ش و انس
اســاس طبقــه اجتماعــی یــا ثــروت. ایــن 
ــا  ــارزه ب ــر ضــرورت مب درس سیاســی، ب
ــی  ــت اجتماع ــراری عدال ــض و برق تبعی

ــد. ــد می‌کن تأکی

5. بصیرت و آگاهی‌بخشی
زیـارت اربعیـن، تنها یک سـفر فیزیکی 
نیسـت، بلکه یک سـفر فکری و معرفتی 
اسـت. در طول مسـیر، با سـخنرانی‌ها، 
مداحی‌ها، و گفتگوهـا، به تبیین اهداف 
قیـام امام حسـین )ع( و پیام‌هـای کربلا 
پرداختـه می‌شـود. این فضا، بـه افزایش 
بصیرت و آگاهی سیاسـی زائران نسـبت 
بـه مسـائل روز جهـان اسالم و وظایف 
می‌کنـد.  کمـک  آن  قبـال  در  خـود 
اربعیـن، یـک "رسـانه زنـده" اسـت کـه 
پیام‌هـای انقلابـی و بیدارگـر را بـه گوش 

می‌رسـاند. جهانیان 

6. قدرت نرم و مقابله با جنگ روانی
در  خودجـوش  و  میلیونـی  حضـور 
قدرتمنـد  نمایـش  اربعیـن،  پیـاده‌روی 
"قدرت نرم" شـیعیان اسـت. این قدرت، 
مبتنـی بـر ایمـان، عشـق و اراده جمعی 
قدرت‌هـای  از  مراتـب  بـه  کـه  اسـت 
سـخت نظامی و اقتصادی مؤثرتر است. 
ایـن رویداد عظیم، بـه نوعی خنثی‌کننده 
جنـگ روانـی و تبلیغـات منفـی علیـه 
اسالم و شیعه است و تصویری متفاوت 
معنویـت  و  اتحـاد  از  الهام‌بخـش  و 

مسـلمانان را بـه نمایـش می‌گـذارد.

7. مقاومت و پایداری
مسـیر طولانی و سـختی‌های پیاده‌روی 
اربعین، نمـادی از مقاومـت و پایداری 

در راه رسـیدن بـه هـدف اسـت. ایـن 
آمـوزه سیاسـی، بـه ملت‌هـا می‌آمـوزد 
که بـرای تحقق اهـداف بـزرگ و مبارزه 
و  مقـاوم  صبـور،  بایـد  چالش‌هـا،  بـا 
ثابت‌قـدم باشـند و از سـختی‌ها هراس 

باشند. نداشـته 

یـک  اربعیـن  پیـاده‌روی  در مجمـوع، 
بی‌نظیـر  سیاسـی-اجتماعی  پدیـده 
امـام  قیـام  از  الهـام  بـا  کـه  اسـت 
از  حسـین )ع(، در خـود درس‌هایـی 
مبـارزه بـا ظلـم، وحـدت، اسـتقلال، 
قـدرت  و  بصیـرت  عدالت‌خواهـی، 
نـرم را جای داده اسـت. ایـن آموزه‌ها، 
بـرای  بلکـه  شـیعیان،  بـرای  تنهـا  نـه 
تمـام آزادگان جهـان که در جسـتجوی 
عدالت و رهایی از سـتم هسـتند، قابل 

هسـتند. الهام‌بخـش  و  تأمـل 
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بررسی  برجسته ترین عوامل متاثّر شدن پیدایش
 انقلاب اسلامی از فرهنگ عاشورا و اربعین حسینی 

میثم فرحی مصور  
استاد حوزۀ علمیه آخوند 

دیباچه
از  بسـیاری  دیـدگاه  از   ، تردیـد  بـدون 
اندیشمندان ومتفکرانی که در زمینة تبیین 
علـل وعوامـل پیدایش انقلاب اسالمی 
ایـران ، نظریـه پـردازی نموده انـد ، عاملِ 
تریـن  واصلـی  تریـن  قـوی  از  مذهـب 
عواملی اسـت کـه در پیدایـش وپیروزی 
وتـداوم انقالب اسالمی نقش بسـزایی 
ایفـا نموده اسـت . از سـوی دیگر مروری 
بـر ادبیـات سیاسـی رایـج در رونـد وقوع 
انقلاب اسالمی ، شعارها، سخنرانی‌ها، 
وبیانیه هـای انقلابیـون و رهبران نهضت 

، بیانگـر ایـن واقعیـت اسـت کـه از میان 
و  عاشـورا  فرهنـگ   « مذهبـی  عناصـر 
اربعیـن نقـش بسـزایی در این زمینـه ایفا 
نمـوده اسـت ، حـال مـا در این گفتـار به 
صـورت اجمالـی ایـن نقـش مهـم و بـا 
اهمیـت را از دیـدگاه بنیان گـذار انقلاب 
اسالمی امام راحـل » قدس سـره« مورد 

بررسـی قـرار مـی دهیم.

الـف ؛ تأثیر بر اهداف وانگیزه‌های 
انقلابیون

هـدف و انگیـزة مـردم ایـران از انقالب 
اسالمی ، نابودی ظلم ، استبداد واستکبار 
وبرپایـی حکومـت عـدل الهـی واجرای 
بـه عنـوان » معـروف  احـکام اسالمی 
اجانـب  بـه  وابسـتگی  از  « وجلوگیـری 
وبیگانـگان به عنـوان » منکر « بـود . اینها 
همـان انگیزه وهـدف امام حسـین » علیه 
السالم « ازقیـام عاشـورا بود آنجـا که می 
فرمایـد : » انـا خرجـت لطلـب الاصلاح 
فـی امـة جـدی اریـد ان آمـر بالمعـروف 
وانهی عن المنکرواسـیر بسیرة جدی وابی 
علـی ابن ابی طالـب علیه السالم « . اگر 
یزیـد ابن معاویـة تجاهر به فسـق وفجور 
داشـت ، خانـدان پهلـوی نیز همـان گونه 

عمـل مـی کردند وبـه عنـوان نمونـه باید 
گفـت : اسالم زدایـی را تا آنجا رسـاندند 
که بـه طور رسـمی تاریخ هجـرت پیامبر 
اکـرم » صلـی اللـه علیه وآلـه « بـه تاریخ 
شاهنشـاهی تبدیـل کردنـد امـام راحل » 
رحمه الله « دربارة تاثیر عاشـورا بر اهداف 
وانگیزهای انقلاب اسلامی می فرماید : » 
حضرت سیدالشـهدا به همـه آموخت که 
در مقابل ظلم ، در مقابل سـتم ، در مقابل 
حکومـت جائر چه باید کـرد « . برخی  از 
علمـای اسالم بر ایـن عقیده انـد که مهم 
ترین انگیزه امام حسـین » علیه السالم « 
از این قیام ، ایجاد حکومت اسالمی بوده 
اسـت . امام خمینی » رحمه اللـه « در این 
زمینه می فرماید : » زندگی سـید الشهدا ، 
زندگی حضـرت صاحب » علیه السالم 
« ، زندگـی همـة انبیای عالـم ، به این معنا 
بـوده اسـت کـه در مقابل حکومـت جور 
، حکومت عدل را می خواسـتند درسـت 
کننـد « . از ایـن روی یکـی از مهـم تریـن 
شـعارهای انقلابیون انقلاب ، این بـود : » 
نهضـت ما حسـینیه ،رهبر ما خمینیـه « .

ب ؛ تاثیر بر رهبری انقلاب  
وجـود رهبـری حسـین گونـه همچـون 



53
 َ ِ  َ َ

 ْ
ِ  ْ َ  ُ َ ْ َ  ْ َ َ

امـام خمینی » رحمـة الله علیـه « یکی 
از مهـم تریـن تاثیـرات نهضت عاشـورا 
در پیدایـش انقلاب اسالمی بـود .مردم 
ایـران ، صلابـت ، شـهامت ، شـجاعت 
، قاطعیـت ، سـازش ناپذیـری ، وروح 
حماسـه امـام حسـین » علیه السالم « 
را در شـخصیت امـام خمینـی » رحمـه 
اللـه « متجلـی مـی دیدنـد وشـرایطی 
کـه امام حسـین » علیـه السالم « برای 
رهبـر وحاکـم جامعـه اسـلمی توصیف 
مـی نمودنـد ، در او مـی یافتنـد . شـعار 
انقلابیون » خمینی ، خمینـی ، تو وارث 

حسـینی هَـم مبیّـن ایـن امر اسـت .

ج ؛ تاثیر بر شیوه مبارزه 
مـردم ایـران تحـت تاثیر نهضت عاشـورا 
، روحیـه شـهادت طلبـی امام حسـین » 
علیـه السالم « واصحابـش را در خاطره 
 تکرار مـی کردند . هنگامی که 

ً
ها مجددا

جوانان انقلابی با شـعارهای » الله اکبر « 
و » تـوپ ، تانـک ، مسلسـل ، دیگـر اثـر 
نـدارد .....« بـا تانـک ها ومسلسـل های 
رژیم سـتم شـاهی مقابلـه مـی نمودند ، 
امـام راحـل فرمودنـد : » کیفیـت مبـارزه 
را اینکـه قیـام در مقابـل یـک حکومـت 
قلـدری که همه جـا را در دسـت دارد ، با 
یـک عدة معـدودی بایـد چه طور باشـد 
، اینها چیزهایی اسـت که حضرت سـید 
الشـهدا بـه ملت آموختـه اسـت « . مردم 
از فرد سـتیزی بـه دور بوده اسـت وتحت 
تاثیـر رافـت اسالمی وبا الهـام از سـیرة 
امام حسـین » علیه السالم « با دشـمنان 
خـود } مانند حر بن یزید ریاحـی و...... 
{ بـا شـعار » گل در مقابل گلولـه « فریاد 
مـی زدند : » ارتش ایران حسـینی شـده ، 

رهبر ایـران خمینی شـده «.

ــن  ــام واماک ــق ای ــر از طری د ؛ تاثی
ــزا داری  ع

ایام  عزاداری امام حسـین » علیه السالم 
« واماکـن  ، از قبیـل مسـاجد ، خیمـه 
 ـبـه عنـوان مهـم تریـن  هـای عـزاداری 

زمـان ومـکان بـرای فعالیـت نیروهـای 
مفاسـد  از  مـردم  وبیـداری  انقالب 
حکومـت پهلـوی وسـازمان دهـی آنـان 
بـرای راهپیمایـی وفعالیتهـای انقلابـی ، 
 در طـول 

ً
محسـوب مـی گردیـد . اساسـا

دو مـاه محـرّم وصفـر در سـال اوج گیری 
انقالب اسالمی ، نقطـه اوج آن ؛ یعنی 
، همان تاسـوعا وعاشـورای حسـینی بود 
که بـه کلی پایه های اساسـی رژیم سـتم 

شـاهی لرزید . سـران سـاواک در تحلیل 
هـای درون سـازمانی خود گفتـه بودند : 
» اگـر مـا بتوانیـم ماه محـرم را بـه خوبی 
پهلـوی  رژیـم   ، بگذاریـم  سـر  پشـت 
ماندنـی اسـت وهمـه دیدیـم که بعـد از 
اربعین حسینی در سـال 1399 ه ق  رژیم 
2500 سـاله شاهنشاهی در کمتر از یک 

ماه سـاقط شـد .

    *** الحمد لله رب العالمین*** 
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پیام های جهانی پیاده روی اربعین

رضا بهرامی  
معاون پژوهش حوزه سفیران علویون

دیباچه
پیـاده‌روی اربعیـن، با حضور بی‌سـابقه و 
میلیونـی زائـران از سراسـر جهان، بـه ویژه 
در سـال‌های اخیر، به یـک رویداد جهانی 
تبدیل شـده که تأثیرات شـگرفی بر اذهان 
عمومی و رسـانه‌های بین‌المللی گذاشـته 
اسـت. ایـن تأثیـرات، هرچنـد گاهـی بـا 
سانسـور یـا تحریـف همـراه بـوده، اما به 
تدریـج در حال نفوذ بـه لایه‌های عمیق‌تر 

افـکار عمومی دنیا اسـت.

۱. مقیــاس و عظمــت بی‌نظیــر؛ 
شکســن رکوردهــای جهــانی

اولین و برجسـته‌ترین تأثیر اربعین بر اذهان 
عمومی جهـان، مقیاس و عظمت بی‌نظیر 
آن اسـت. ایـن رویـداد بـا حضور بیـش از 
۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر، بزرگترین گردهمایی 
انسانی در جهان محسـوب می‌شود که هر 
سـاله رکـورد جمعیت خـود را می‌شـکند. 
این حجم عظیم از جمعیـت، که در صلح 
و نظـم حرکـت می‌کننـد و از سـوی مـردم 
محلـی بـا ایثـار و مهمان‌نـوازی بی‌حـد و 
حصر پذیرایی می‌شـوند، چیزی نیست که 

بتوان بـه راحتـی آن را نادیده گرفت.

• شـگفتی و تحیـر: حتـی رسـانه‌هایی 
کـه تمایلـی بـه پوشـش گسـترده اربعین 
آمـار  ایـن  کنـار  از  نمی‌تواننـد  ندارنـد، 
شـگفت‌انگیز بی‌تفاوت عبور کننـد. این 
جمعیـت میلیونـی، حـس کنجـکاوی و 
تحیـر را در ناظران خارجـی برمی‌انگیزد.

• اثبـات ظرفیت‌هـای عظیم مردمی: 
اربعیـن نشـان می‌دهد کـه چگونه یک 
 مردمـی و خودجـوش، 

ً
حرکـت کامال

بـدون اتـکا بـه دولت‌ها و سـازمان‌های 
بین‌المللـی، می‌توانـد بزرگترین رویداد 
بشـری را بـا نهایـت نظـم و کارآمـدی 
برگـزار کنـد. ایـن مسـئله، ظرفیت‌های 
بی‌نظیـر جامعـه مدنـی و مردمـی را بـه 

جهـان نشـان می‌دهد.

۲. نمایــش قــدرت نــرم و هویــت 
اســامی

اربعیـن، تجلـی‌گاه قـدرت نـرم شـیعه 
و اسالم اسـت. در دنیایـی کـه تالش 
افراطـی  و  خشـن  تصویـری  می‌شـود 
از اسالم ارائـه شـود، اربعیـن چهـره‌ای 
متفاوت و انسـانی به نمایـش می‌گذارد.

مقابلـه بـا اسلام‌هراسـی: حضـور   •
میلیون‌ها مسـلمان و حتی غیرمسـلمان 
در یـک راهپیمایی مسـالمت‌آمیز، همراه 
بـا ایثـار و مهربانـی بی‌حـد و حصـر، به 
و  خشـونت‌بار  کلیشـه‌های  بـا  شـدت 
تروریسـتی کـه توسـط برخـی رسـانه‌ها 
ترویـج  اسالم  از  خـاص  گروه‌هـای  و 
می‌شـود، در تضـاد اسـت. ایـن پدیـده، 
بـه عنـوان یـک عامـل مهـم در مقابله با 

می‌کنـد. عمـل  اسلام‌هراسـی 

همبسـتگی:  و  وحـدت  نمایـش   •
مشـارکت افـراد از ملیت‌هـا، زبان‌هـا و 
حتـی مذاهـب گوناگون )شـیعه، سـنی، 

اربعیـن،  در  و...(  ایـزدی  مسـیحی، 
و  همبسـتگی  وحـدت،  از  تصویـری 
همدلـی را بـه جهـان مخابـره می‌کنـد. 
ایـن پیـام وحـدت، بـه ویـژه در منطقـه 
خاورمیانه که بـا تفرقه‌افکنی‌های فرقه‌ای 
روبـرو اسـت، اهمیـت دوچندانـی دارد.

• هویت‌بخشـی و خودبـاوری: برای 
شـیعیان و مسـلمانان در سراسر جهان، 
اربعیـن بـه یـک نمـاد قـدرت، هویـت 
و خودبـاوری تبدیـل شـده اسـت. ایـن 
رویداد، احسـاس غـرور و تعلق به یک 

امـت بـزرگ را تقویـت می‌کند.

۳. پیام‌هــای جهــانی انســانیت و 
عدالت

اربعیـن، فراتر از یک مناسـبت مذهبی، 
حامـل پیام‌هـای جهان‌شـمول انسـانی 
و عدالت‌طلبانـه اسـت کـه می‌توانـد بـا 
وجدان بیـدار هر انسـانی در هر نقطه از 

جهـان ارتباط برقـرار کند.

• فلسـفه "ایسـتادگی در برابـر ظلـم": 
امـام حسـین )ع( به نمادی جهانـی برای 
مبـارزه بـا سـتم، فسـاد و طاغـوت تبدیل 
شـده اسـت. پیـاده‌روی اربعیـن، فریـاد 
"هیهـات منـا الذلـه" )ذلـت هرگـز( را به 
گـوش جهانیان می‌رسـاند و به ملت‌های 
مظلـوم و سـتم‌دیده الهـام می‌بخشـد که 

در برابـر ظلـم باید ایسـتاد.

خودگذشـتگی:  از  و  ایثـار  ترویـج   •
صحنه‌هـای بی‌بدیـل ایثـار موکـب‌داران و 
زائـران، الگویی عملـی از اخلاق انسـانی و 
گذشت را به نمایش می‌گذارد. این درس‌ها، 
در جهانی که فردگرایی و سودجویی در حال 

افزایش اسـت، بسـیار ارزشـمند است.

• دعوت به صلح و همزیسـتی: فضای 
علیرغـم  اربعیـن،  مسـالمت‌آمیز  و  آرام 
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حضور میلیونـی و تفاوت‌هـای فرهنگی، 
پیـام صلح و همزیسـتی مسـالمت‌آمیز را 
به جهـان مخابره می‌کند و نشـان می‌دهد 
کـه می‌تـوان بـا وجـود تفاوت‌هـا، در یک 

هـدف مشـترک انسـانی گرد هـم آمد.

ــانه‌های  ــن در رس ۴. بازتاب اربعی
ــا ــرد روایت‌ه ــان: ن جه

بازتاب اربعین در رسـانه‌های بین‌المللی، 
خود یک میدان نبرد روایتی اسـت:

• سانسـور و بایکوت خبری: بسـیاری 
از رسـانه‌های جریـان اصلـی غربـی، بـه 
دلایـل مختلـف )سیاسـی، ایدئولوژیک، 
عدم درک عمیـق از این پدیده و...(، تمایل 
چندانی به پوشش گسترده و عمیق اربعین 
ندارنـد و آن را بایکوت خبری می‌کنند یا به 
حاشـیه می‌رانند. این بایکـوت، علی‌رغم 
ارزش‌های خبـری بالای اربعین )مقیاس، 
تأثیـر، غرابت و...(، نشـان‌دهنده تلاشـی 
بـرای جلوگیـری از دیـده شـدن تصویـر 

واقعی اسالم اسـت.

• تحریـف و تقلیل‌گرایـی: در مـواردی 

کـه اربعیـن پوشـش داده می‌شـود، گاهی 
بـا تحریـف و تقلیل‌گرایـی همراه اسـت. 
 یک "آیین شیعی" 

ً
ممکن اسـت آن را صرفا

معرفـی کننـد، یـا بـر جنبه‌هـای خاصی 
 
ً
کـه با روایـت آن‌هـا همخوانـی دارد )مثلا
شـلوغی، مشـکلات بهداشـتی کوچـک 
یـا مسـائل امنیتی( تمرکـز کننـد و از ابعاد 
عظیـم انسـانی و معنـوی آن غافل شـوند.

• نفـوذ تدریجـی: بـا ایـن حال، بـه دلیل 
اربعیـن و حضـور خبرنـگاران  عظمـت 
مسـتقل، بلاگرها و شهروند-خبرنگاران، و 
همچنین رشد رسـانه‌های جایگزین، نفوذ 
این رویـداد به تدریـج در رسـانه‌ها و اذهان 
عمومـی در حـال افزایـش اسـت. مقالاتی 
در نشـریاتی ماننـد "هافینگتون پسـت" که 
اربعیـن را بزرگتریـن تجمـع دینـی جهـان 
توصیف کرده و به میزبانی بی‌نظیر آن اشاره 

کرده‌انـد، نمونـه‌ای از ایـن نفوذ هسـتند.

• دیپلماسـی عمومی: اربعیـن به عنوان 
یک ابـزار قدرتمند در دیپلماسـی عمومی 
عمل می‌کند. حضـور زائران از ملیت‌های 

مختلف و تجربه مسـتقیم آن‌هـا از فضای 
اربعیـن، بـه آن‌ها امکان می‌دهد تـا پس از 
بازگشـت به کشـورهای خود، روایت‌های 
دسـت اول و واقعی را به اشـتراک بگذارند 
و بـه این ترتیب، تصویر مثبتی از اسالم و 

تشـیع ارائه دهند.

نتیجه‌گیری
ابعاد بین‌المللی اربعین نشـان می‌دهد که 
ایـن رویـداد، نه تنهـا یک مراسـم مذهبی 
بـرای شـیعیان، بلکه یـک پدیـده جهانی 
بـا تأثیـرات عمیـق انسـانی، اجتماعـی و 
سیاسی اسـت. اربعین، به چالش کشیدن 
و  وحـدت  تقویـت  رایـج،  کلیشـه‌های 
همبسـتگی، و انتشـار پیام‌هـای عدالت و 
انسانیت در سراسر جهان را به عهده گرفته 
اسـت. علیرغـم تالش برخـی رسـانه‌ها 
بـرای بایکـوت یـا تحریـف، عظمـت و 
حقیقـت ایـن رویـداد در حـال نفـوذ بـه 
اذهـان عمومی جهان اسـت و بـه تدریج، 
آن را بـه یک نیروی مؤثر در شـکل‌دهی به 
افکار عمومی بین‌المللـی تبدیل می‌کند.
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جغرافیایی محور مقاومت

محمد مرتضی قلی  
طلبه پایه پنجم حوزه سفیران علویون

دیباچه
"جغرافیـای محـور مقاومـت" به شـبکه 
و  گروه‌هـا  کشـورها،  از  پیچیـده‌ای 
سـازمان‌هایی اشـاره دارد کـه در منطقه 
غرب آسـیا )خاورمیانـه( و با محوریت 
جمهـوری اسالمی ایـران، در راسـتای 
اهـداف مشـترک سیاسـی و امنیتـی، به 
ویـژه مقابلـه بـا نفـوذ و سیاسـت‌های 
رژیـم  و  آمریـکا  متحـده  ایـالات 
صهیونیسـتی، فعالیـت می‌کننـد. ایـن 
 خطـوط مرزی بـر روی 

ً
جغرافیـا صرفـا

نقشـه نیسـت، بلکـه شـبکه‌ای از نفوذ، 
اتحادهـا و همکاری‌هـای اسـتراتژیک 
 در منطقـه‌ای بـه نـام 

ً
اسـت کـه عمدتـا

"هالل شـیعی" یـا "کریـدور مقاومت" 
شـکل گرفتـه اسـت.

بازیگران اصلی و مناطق نفوذ
1. جمهوری اسلامی ایران:

ایران به عنوان بازیگر اصلی و  ـ نقش: 
که  می‌شود  شناخته  محور  این  لنگرگاه 
و  مالی  نظامی،  سیاسی،  حمایت‌های 
ایدئولوژیک را به سایر اعضا ارائه می‌دهد.

از  فراتر  ایران  نفوذ  نفوذ:  جغرافیای  ـ 
لبنان،  سوریه،  عراق،  به  خود  مرزهای 
این  می‌شود.  کشیده  یمن  و  فلسطین، 
نفوذ از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران 

انقلاب اسلامی و ارائه مشاوره و آموزش 
به گروه‌های همسو اعمال می‌گردد.

2. سوریه
 ـنقش: سوریه، به ویژه تحت حکومت بشار 
اسد، همواره از متحدان نزدیک ایران بوده و 
به عنوان یک پل ارتباطی حیاتی )کریدور 
زمینی( برای انتقال کمک‌ها و تجهیزات به 

لبنان و فلسطین عمل کرده است.

ـ جغرافیای نفوذ: کل قلمرو سوریه به 
سوریه،  دولتی  نیروهای  حضور  دلیل 
متحد  گروه‌های  و  ایرانی  مستشاران 
شبه‌نظامیان  برخی  و  حزب‌الله  )مانند 
عراقی و افغانستانی( در خط مقدم این 
محور قرار دارد.که متاسفانه این روزها از 
محور مقاومت جدا شده ولی ان شاالله 
بزودی به تعبیر حضرت امام خامنه ای 
و  کرد  خواهند  قیام  غیورسوری  جوان 

سوریه را ازاد خواهند کرد.

3. لبنان
ـ گروه اصلی: حزب‌الله لبنان.

ـ  نقش: حزب‌الله به عنوان قدرتمندترین 
و سازمان‌یافته‌ترین بازیگر غیردولتی در 
محور مقاومت شناخته می‌شود که دارای 
توان نظامی قابل توجهی است و در برابر 
رژیم صهیونیستی و سیاست‌های آمریکا 

در منطقه مقابله می‌کند.

شیعه‌نشین  مناطق  نفوذ:  جغرافیای   ـ
لبنان، به ویژه جنوب لبنان و ضاحیه جنوبی 
بیروت، کانون نفوذ حزب‌الله هستند. این 
نفوذ به تدریج در سایر مناطق نیز گسترش 

یافته است.

4. عراق
 ـگروه‌های اصلی: الحشد الشعبی )نیروهای 
بسیج مردمی عراق( و گروه‌های مقاومت 
اسلامی عراق مانند کتائب حزب‌الله، جنبش 

نجباء، عصائب اهل الحق و ...

ـ نقش: پس از سقوط صدام حسین و 
گروه‌های  داعش،  با  مبارزه  در  ویژه  به 
ایران  عراق تحت حمایت  در  مقاومت 
تقویت شدند و به عنوان بازیگران مهمی 

در تأمین امنیت و نفوذ محور مقاومت 
در عراق و منطقه عمل می‌کنند.

ـ جغرافیای نفوذ: نفوذ این گروه‌ها در 
مناطق مختلف عراق، به ویژه در مناطق 
مناطق  و  سوریه  با  مرز  شیعه‌نشین، 

عملیاتی علیه داعش مشهود است.

5. فلسطین
جهاد  و  حماس  اصلی:  گروه‌های  ـ 

اسلامی فلسطین.

و  غـزه  نـوار  در  گروه‌هـا  ایـن  نقـش:   ـ
کرانه باختـری، در برابر اشـغالگری رژیم 
از  و  می‌کننـد  مقاومـت  صهیونیسـتی 
حمایت‌هـای سیاسـی و نظامـی محـور 

برخوردارنـد. مقاومـت 
برخی  و  غزه  نوار  نفوذ:  جغرافیای  ـ 
مناطق کرانه باختری، اصلی‌ترین مناطق 

فعالیت این گروه‌ها هستند.

6. یمن
 ـگروه اصلی: جنبش انصارالله )حوثی‌ها(.

داخلی  جنگ  در  انصارالله  نقش:  ـ 
یمن به قدرت رسید و با حمایت محور 
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بازیگر مهم در  به عنوان یک  مقاومت، 
تهدیدی  و  عربستان  شبه‌جزیره  جنوب 
منافع  و  برای کشتیرانی در دریای سرخ 
مطرح  متحدانش  و  صهیونیستی  رژیم 

شده است.

وسیعی  بخش‌های  نفوذ:  جغرافیای  ـ 
از شمال یمن، از جمله پایتخت، صنعا، 

تحت کنترل انصارالله است.

محــور  جغرافیــای  ویژگی‌هــای 
مقاومــت

مهم‌ترین  از  یکی  زمینی:  کریدور   •
ویژگی‌های جغرافیایی این محور، تلاش 
زمینی  کریدور  یک  حفظ  و  ایجاد  برای 
و  از طریق عراق  ایران،  از  )یا دسترسی( 
سوریه، تا لبنان است. این کریدور برای 
انتقال لجستیکی، نظامی و ایدئولوژیکی 

حیاتی است.

• کشورهای خط مقدم: این محور در 
 با رژیم 

ً
مناطقی فعال است که مستقیما

صهیونیستی )لبنان، سوریه، فلسطین( و 
یا منافع آمریکا در منطقه )عراق، یمن( در 

تقابل هستند.

محور  نفوذ  همسایگی:  و  نفوذ   •
همسایه  کشورهای  در   

ً
عمدتا مقاومت 

ایران و یا کشورهای دارای جمعیت شیعه 
قابل توجه )مانند عراق و لبنان( و همچنین 
علیه  مقاومت  سابقه  دارای  مناطق  در 

گسترش  )فلسطین(  صهیونیستی  رژیم 
یافته است.

• شبکه‌ای و غیرمتمرکز: این جغرافیا 
نیست،  دولت‌ها  از  مجموعه‌ای   

ً
صرفا

و  دولتی  بازیگران  از  شبکه  یک  بلکه 
غیردولتی است که به صورت غیرمتمرکز 
اما با هماهنگی و اهداف مشترک عمل 

می‌کنند.

• منافع مشترک: این جغرافیا با وجود 
تفاوت‌های محلی و گاهی مذهبی، بر 

دشمنان  برابر  در  مشترک  منافع  اساس 
گرفته  شکل  فرامنطقه‌ای  و  منطقه‌ای 

است.

چالش‌ها و پویایی‌ها
جغرافیـای محـور مقاومت یـک پدیده 
تأثیـر  و همـواره تحـت  نیسـت  ایسـتا 
بین‌المللـی  و  منطقـه‌ای  تحـولات 
قـرار دارد. تغییـر در روابـط کشـورها، 
و  سیاسـی،  و  اقتصـادی  فشـارهای 
عملیات‌هـای نظامـی می‌تواننـد بر این 
جغرافیـا و میزان نفـوذ آن تأثیر بگذارند. 
بـه عنـوان مثـال، درگیری‌هـای اخیر در 
منطقـه، بـه ویـژه جنـگ در غـزه، نقش 
و اهمیـت ایـن جغرافیا را بیـش از پیش 

پررنـگ کـرده اسـت.

به طور کلی، جغرافیای محور مقاومت 
و  استراتژیک  ائتلاف  یک  نشان‌دهنده 
است  خاورمیانه  قلب  در  نفوذ  شبکه 
که هدف اصلی آن، تغییر موازنه قوا در 
قدرت‌های  هژمونی  با  مقابله  و  منطقه 

غربی و رژیم صهیونیستی است.
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چرا مذاکره به درد ما نمیخورد ؟ 
به جای مذاکره چه کنیم ؟

رضا بهرامی   
معاون پژوهش حوزه سفیران علویون

دیباچه
مساله اصلی این است که عده‌ای گمان 
امتیاز  مذاکره  با  می‌شود  هنوز  می‌کنند 
گرفت یا انجام مذاکرات جهان را متوجه 
جنگ افروزی آمریکا و غرب میکند ما در 
این مقاله در صدد ان هستیم با ارایه چند 

سوال این انگاره را به چالش بکشیم.

*************************
سـوال اول از کسـانی که امیـدوار به 
احیـای حقـوق ملت ایران هسـتند! 
آیـا شـما تـا به حـال توانسـته ایـد طی 
در  ایـران  ملـت  حقـوق  سـالها  ایـن 
زمـان خروج ترامـپ از برجـام را احیا 
کنیـد ؟ آیـا توانسـته‌اید مانـع حملـه‌ی 
دشـمن بـه ایران شـوید .‌ چـه حمله به 
سـفارت ایـران و چـه حملـه و جنـگ 
۱۲ روزه کـه با هدایت مسـتقیم آمریکا 
همـراه شـد. شـما از این چندین سـال 
مذاکرات که از سـال ۷۴ شـروع شـده 
اسـت ایا چیزی به عنوان سـود کسـب 
بحـران  از  توانسـته‌اید  یـا  کرده‌ایـد 
جلوگیـری کنیـد. همین الان هم سـایه 
مکانیسـم ماشـه بعد از تحمل جنگ و 

شـهادت‌ها بـر سـر این ملـت از طرف 
سـران وقیـح اروپـا بلنـد شـده اسـت 
پـس بـازی کـه هـر بـار بـا فریـب مـا 
همـراه بـوده را چـرا ادامـه می‌دهید؟؟

*************************
️سـوال دوم از کسـانی اسـت که گمان 
می‌کننـد اگـر بـا مذاکـره جنـگ هـم 
اتفـاق بیفتـد مـردم بیشـتر منسـجم 
شـده و علیه آمریکا و اسراییل همدل 
می‌شـوند ایـن اسـت کـه چقـدر بـا 
مـردم صحبـت کرده‌ایـد؟ چـرا گمان 
نمی‌کنید اینبار شـاید مـردم از امیدهای 
اجتماعـی کـه در مذاکـره بـه آنهـا داده 
می‌شود خشـمگین شـوند و گمان کنند 
عزت ملـی آنها بازیچه چند سـران دغل 
کار اروپایی و آمریکایی شـده اسـت ! آیا 
نظرسـنجی‌های میلیونی برگـزار کرده‌اید 
تـا بدانید مـردم چه می‌خواهنـد‌. از کجا 
معلوم شـاید مـردم به سـاخت بمب اتم 
بـرای حفـظ امنیـت، بیشـتر از مذاکـره 

خوشبین هسـتند ؟؟

*************************
️سوال سوم از کسانی است که به فرایند 
مذاکره خوشبین هستند؟ بزرگواران آیا 
دشمنی که از اعتماد شما برای جاسوسی 
استفاده کرد و از اطلاعات شما نهایت 
استفاده را برای ضربه زدن به شما استفاده 
اطلاعات  اینبار  مطمئنید  چقدر  کرد، 
شما  به  ضربه  برای  شما  از  جدیدی 
استفاده نکند. مذاکره با کسانی که قصد 
قتل وزیر و رئیس جمهور را داشته‌اند به 
گمان شما می‌تواند فرآیند امنی برای ادامه 

روابط باشد.

به  که  است  کسانی  از  چهارم  ️سوال 
دنبال بیداری جهانیان هستند! واقعا 
کدام جنگ و ستم آِمریکا باعث کنش 
و بیداری سران منفعل دنیا شد؟ ویرانی 
عراق دنیا را به تکاپو انداخت یا ویرانی 
افغانستان، دنیا سه سال است به نابودی 
اگر  است،  کرده  سکوت  پناه  بی  غزه‌ی 
ما جنگ زده شویم دنیا به تکاپو خواهد 
افتاد؟ حتی چپاول منابع اکراین هم کسی 
را بیدار نکرد، پس جنگ و مذاکره ما هیچ 
کس را بیدار نخواهد کرد که ما بخواهیم 
چنین هزینه گزافی را پرداخت کنیم و باز 
هم سر میز فریب ستمگران بنشینیم . در 
بهترین حالت سران دنیا حساب خواهند 
را  خود  سود  جنگ  این  از  چگونه  کرد 

فراهم کنند‌.

*************************
️به نظر می‌رسد آمریکا و اروپا مذاکره را 
به عنوان بخشی از مسیر جنگ و نابودی 
گرفتن  با  بار  هر  و  کرده‌اند  طراحی  ما 
تعهداتی عرصه را بر ما تنگتر کرده و در 
انتها هم بر زیر میز مذاکرات و تعهدات 
خودشان میزنند و اهداف دشمنی خود 
را پیش میبرند. در چنین حالتی خروج 
اثر کردن  بی  برای  از مذاکرات و تلاش 
ایران  ملت  حقوق  پیگیری  تحریم‌ها، 
برای  تلاش  غربی،  دادگاه‌های  از طریق 
بهره بری از ظرفیت شرق برای شکستن 
البته  باشد.  ما  نفع  به  بیشتر  دلار  آقایی 
نگارش این متن به معنای قدردان بودن 
زحمات دستگاه دیپلماسی و کارشناسان 
سختکوش آنها نیست اما پیشنهاد مسیری 
بیشتری  سود  می‌رسد  نظر  به  که  است 

برای ما دارد.
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نیم نگاهی به دستاوردهای 
جنگ تحمیلی 12 روزه

حجت الاسلام مرتضی غرسبان   
یه مجله مبلغان یر از اعضا هیئت تحر

پیروزی ایران در نبرد ۱۲ روزه خاصیت 
گزینه نظامی روی میز مذاکرات را از بین 
برد. غرب دیگر نمی‌تواند از این ورق در 
با  حتی  ایران  با  تنها  نه  دیپلماسی  قمار 
طرف‌های احتمالی منازعه در جهان مثل 

روسیه و چین استفاده کند.

ضربـه »عیـن الاسـد« و »العدیـد« تیـر 
دیپلماتیـک  نظامی‌گـری  بـه  خالص 
آمریـکا زد. صـدای ایـن ضربـه در گوش 
کـه  بـود  ایـن  میلیتاریسـت‌های غـرب 
ایـران خـود را بـرای ورود بـه جنگ‌هـای 
فرسایشـی از مدت‌هـا پیـش آمـاده کرده 
اسـت. اگـر حریـف آمـاده اسـت، بسـم 

لله! ا

باز شدن درهای جهنم بر روی ساکنان 
ویژه  به  اشغالی  سرزمین‌های  غاصب 
حیفا و تل آویو، نشان داد ایران برای دفاع 
برق آسا از خود حساب همه چیز را کرده 
است. ذخایر پهپادی و موشکی در زمین، 
هوا و دریا به اندازه‌ای است که می‌تواند 
یک جنگ فرسایشی را تا پیروزی قطعی 

و نهایی تضمین کند.

برای  روزه   ۱۲ نبرد  دستاورد  بزرگترین 
قالب  گیری،  شکل  اسلامی  جمهوری 

ایرانیان« بود.  اندازی غنی سازی »مای 
این نبرد »غیریت‌های موهوم« را زدود. از 
فاصله عید غدیر تا آغاز محرم در تاریخ 
این سرزمین یک »مایی« شکل گرفت که 
قبلا قهرمان ملی ما ایرانیان شهید قاسم 
امام  ملت  »ما  عنوان  به  آن  از  سلیمانی 
حسینیم«، »ما ملت شهادتیم« یاد کرده 
ایرانی  شهروند  هر  ایران  در  اکنون  بود. 
از خود سوال می‌کند؛ »من کجای سپاه 

حسینم؟!«

جغرافیایی  مرزهای  از  اکنون  »ما«  این 
ایران فراتر رفته، جهان اسلام را فتح کرده 
پنج  پهنای  در  را  خود  مفهوم  آنجا  از  و 
قاره به نام »ما« انسان‌های آزاد و عدالت 
طلب ظلم ستیز نشان می‌دهد. این یک 
حقیقت الهی است که دشمن با چشم 
به سر می‌بیند، اما نمی‌خواهد این رویت 
موقت  مخاصمه  ترک  کند.  اعتراف  را 
فرصتی است که می‌خواهند ببینند با این 

ادراک مطابق واقع چه کنند؟!

از خاکستر جنگ ۱۲ روزه یک دو قطبی 
در جامعه جهانی بیرون آمد. قطب اول 

ظهور »امام نور« قطب دوم »امام نار«

نیم  ایرانیان  نیست.  قطبی کاذب  دو  این 
قرن است تکلیف خود را با این دو قطبی 
مشخص کرده‌اند. مسلمانان و دولت‌های 
جهان هم در حال تعیین تکلیف خود در 
این صف بندی هستند. یک طرف یک مرد 
الهی، فقیه، حکیم، فیلسوف، سیاستمدار، 
عارف و متخلق به اخلاق نبوی و علوی 
ایستاده است. طرف دیگر کسی است که 
به روایت رسانه‌های آمریکایی و غربی همه 
رذایل اخلاقی را یکجا در کارنامه زندگی 
خود دارد. انتخاب حضور در این دو قطبی 

خیلی مبهم نیست.

جنگ و تجاوز راه انداختند تا گسل‌های 
سیاسی و اجتماعی و اختلافات قومی و 
قبیلگی را فعال و مردم را در برابر هم قرار 
دهند. یکباره دشمن در کمال شگفتی و 
بطور بهت زده دید ملت ایران ایستاده‌اند 
و به خوبی‌های همدیگر به جای کینه‌ها 
و حقدها و حسدها نگاه می‌کنند. دیدند 
هدف  مشترک،  آرمان‌های  به  مردم  که 
مشترک، زیست عزتمندانه و شرافتمندانه 
ایستادگی،  این  و  فکر  آن  فکر می‌کنند. 
حتی مخالفان را به زیر پرچم "امام نور" 
و پرچم خدا درآورد. اینجا بود که ناوگان 



61
 َ ِ  َ َ

 ْ
ِ  ْ َ  ُ َ ْ َ  ْ َ َ

تجاوز هوایی آمریکا و اسرائیل در طوفان 
جنگ سخت و نرم به گل نشست.

و  سوعا  تا  ویژه  به   ۱۴۰۴ سال  محرم 
مواج  اقیانوس  شاهد  امسال  عاشورای 
علیه  حسین  امام  تکریم  در  انسانی 
السلام و شهدای کربلا و شهدای ایران 
اسلامی بود. امواج انسانی که ارتفاع ایران 
خواهی، وطن خواهی و اسلام دوستی را 

در اوج خود به جهانیان نشان داد.

نظامی و صاحبنظران  استراتژیست‌های 
سیاسی در حیرت این واقعه هستند که 

که  بحرانی  یک  خامنه‌ای  امام  چطور 
ایران صلح،  به خاک  با تجاوز  می‌رفت 
امنیت و آرامش جهانی را به خطر اندازد 
مهار کرد. او از دانش نظامی چه بهره‌ای 
هسته‌ای  قدرت  دو  توانست  که  داشت 
و  ناتو  ژنرال‌های  و  زانو زدن  به  را  جهان 

سنتکام را به تسلیم وادارد.

اکنون در اندیشکده‌های نظامی روی کلید 
واژه‌های سه پیام رهبری و مدیریت بحران 

او در این منازعه ۱۲روزه کار می‌کنند.

_ جنگ راه انداخته‌اند!

_ بیچاره خواهند شد!

_ منتظر مجازات سخت باشند!

_ کسی را تهدید کنید که بترسد!

_ دستاوردی نداشتند ایران پیروز شد!

یک اعتراف اعلام نشده از سوی دشمن 
وجود دارد و آن اینکه تدابیر امام خامنه‌ای 
جلوی یک جنگ خانمان سوز جهانی 
را گرفت و جامعه جهانی را از افتادن به 
جدید  قرن  در  سوم  جنگ  یک  جهنم 

نجات داد.
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tالزامات قانون منع سگ گردانی
tکتابشناسی اربعین

tپیشنهاد موضوعات پایان نامه سطح 3 و 4 حوزی با محوریت اربعین حسینی
tتازه های نشر کتب طلاب
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الزامات قانون منع سگ گردانی

حجت الاسلام حامد سرمیلی    
استاد حوزه علمیه سفیران علویون

منـع  قانـون  "الزامـات  خصـوص  در 
سـگ‌گردانی" در ایـران، نکتـه مهـم این 
اسـت کـه در حـال حاضر قانـون جامع 
اسالمی  شـورای  مجلـس  مصـوب  و 
کـه  نـدارد  وجـود  خصـوص  ایـن  در 
بـه طـور خـاص و ملـی سـگ‌گردانی 
در  آنچـه  باشـد.  کـرده  جرم‌انـگاری  را 
حـال حاضر مشـاهده می‌شـود، بیشـتر 
دسـتورالعمل‌ها و بخشـنامه‌های صادره 
شـهرهای  در  دادسـتانی‌ها  سـوی  از 
مختلـف اسـت کـه بـر اسـاس برخـی 
مـواد قانونـی کلی‌تـر و موازین شـرعی، 
در  سـگ‌گردانی  ممنوعیـت  بـه  اقـدام 

می‌کننـد. عمومـی  اماکـن 

با این حال، می‌توان الزامات و مبانی‌ای 
قضایی  نهادهای  و  دادستانی‌ها  که  را 
برای این ممنوعیت اعلام می‌کنند، مورد 

بررسی قرار داد:

ــتناد  ــورد اس ــونی م ــانی قان ۱. مب
ــتنباط( ــیر و اس )تفس

از آنجا که قانون صریح و خاصی وجود 
به  انتظامی  و  قضایی  مقامات  ندارد، 
استناد مواد قانونی عام‌تر و اصول قانون 

اساسی اقدام می‌کنند:

• اصل چهلم قانون اساسی: این اصل 
بیان می‌کند: "هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال 
یا  غیر  به  اضرار  وسیله  را  خویش  حق 

تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." 

ـ الزام: مقامات قضایی استدلال می‌کنند 
عمومی،  معابر  در  سگ‌گردانی  که 
)مانند  غیر  به  اضرار  به  منجر  می‌تواند 
مزاحمت  ایجاد  کودکان،  ترساندن 
صوتی، حمله احتمالی سگ، مشکلات 
تجاوز  و  فضولات(  از  ناشی  بهداشتی 
به منافع عمومی )نظم عمومی، امنیت 

روانی، بهداشت عمومی( شود.

اسلامی  مجازات  قانون  ماده ۶۳۸   •
)تعزیرات(: این ماده مربوط به فعل حرام 
علنی و جریحه‌دار کردن عفت عمومی است. 

ـ الزام: برخی دادستان‌ها با استناد به این 
را  عمومی  معابر  در  سگ‌گردانی  ماده، 
عملی مغایر با عفت عمومی و هنجارهای 
اجتماعی و شرعی می‌دانند. )هرچند این 

استناد محل بحث حقوقدانان است(.

• ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی 
تهدید  به  مربوط  ماده  این  )تعزیرات(: 

بهداشت عمومی است. 

ـ الزام: نگهداری و گرداندن سگ‌ها در 
فضاهای عمومی، از منظر برخی مقامات 
قضایی، می‌تواند تهدیدی برای سلامت 
و بهداشت عمومی جامعه باشد، به ویژه 
با توجه به نگرانی‌ها در مورد بیماری‌های 

مشترک بین انسان و حیوان )زئونوز(.

بهداشـت:  و  شـهرداری  قوانیـن   •
شـهرداری‌ها و سـازمان‌های بهداشـتی 
نیـز ممکـن اسـت دارای آیین‌نامه‌هـا و 
سـگ‌های  جمـع‌آوری  بـرای  مقرراتـی 
ولگـرد یـا کنتـرل حیوانات باشـند که در 
راسـتای ایـن ممنوعیـت تفسـیر و اجـرا 

می‌شـوند.

۲. الزامات اجرایی و اقدامات عملی
صـادره،  دسـتورالعمل‌های  اسـاس  بـر 
انجـام  بـه  موظـف  اجرایـی  نهادهـای 

هسـتند: اقداماتـی 

و  عمومـی  معابـر  در  ممنوعیـت   •
 
ً
اماکـن خـاص: این ممنوعیـت عمدتا

شـامل پارک‌هـا، بوسـتان‌ها، فضاهـای 
سـبز عمومی، معابر عمومی، و وسـایل 
نقلیـه عمومـی و خصوصـی می‌شـود. 
تأکید بر اماکنی اسـت کـه تردد عمومی 
زیـاد  کـودکان  و  خانواده‌هـا  حضـور  و 

. ست ا

• برخورد با متخلفان: نیروی انتظامی 
و ضابطان قضایی موظف به برخورد با 
می‌تواند  برخورد  این  هستند.  متخلفان 

شامل: 

 ـ تذکر و ارشاد.

 ـ جریمه نقدی.

 ـ توقیف حیوان و انتقال آن به مراکز 
نگهداری شهرداری یا دامپزشکی.

حمل  صورت  در  خودرو  توقیف  ـ   
حیوان در آن.

پژوهشی
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 ـدر صورت ایجاد مزاحمت یا تهدید   
برخوردهای  اعمال  دیگران،  برای 

شدیدتر قضائی.

• تشکیل کارگروه ویژه: برخی شهرها 
برای ساماندهی و برخورد با سگ‌گردانی 
و همچنین جمع‌آوری سگ‌های ولگرد، 

کارگروه‌های ویژه تشکیل داده‌اند.

انتظامی،  نیروی  از  مستمر:  نظارت   •
نظارتی  دستگاه‌های  سایر  و  شهرداری 
تشکیل  با  که  است  شده  خواسته 
گشت‌های مشترک و پایش مستمر معابر، 

از تخلفات در این زمینه جلوگیری کنند.

شهروندان  از  مردمی:  گزارش‌دهی   •
خواسته می‌شود موارد تخلف را از طریق 
سامانه‌های گزارش‌دهی به مراجع قضایی 

و انتظامی اطلاع دهند.

۳. اهــداف اعــام شــده بــرای 
ایــن ممنوعیــت

 اهداف 
ً
مقامات قضایی و اجرایی معمولا

زیر را برای این ممنوعیت بیان می‌کنند:

• حفظ نظم عمومی.
• تأمین امنیت روانی و آسایش شهروندان.
ویژه  )به  عامه  حقوق  از  صیانت   •

کودکان و سالمندان(.

)کاهش  بهداشت عمومی  • حفظ 
و  انسان  بیماری‌های مشترک  انتقال 

حیوان(.
• رعایت ارزش‌های دینی و فرهنگی 

جامعه.
• کاهش شکایات مردمی.

۴. چالش‌ها و انتقادات
و  چالش‌ها  با  سگ‌گردانی  ممنوعیت 

انتقاداتی نیز همراه است:

نقد  مهمترین  جامع:  قانون  نبود   •
حقوقی این است که هرگونه جرم‌انگاری 
سوی  از  صریح  قانون  تصویب  با  باید 
با  برخورد  و  گیرد،  صورت  مجلس 
سگ‌گردانی بدون مصوبه رسمی، ممکن 
و  جرم  بودن  قانونی  اصل  ناقض  است 

مجازات باشد.

مورد  در  ابهاماتی  اجرایی:  ابهامات   •
وضعیت  حیوانات،  با  برخورد  نحوه 
حیوانات،  صاحبان  مالکیت  حقوق 
به  حیوانات  انتقال  نحوه  همچنین  و 
دامپزشکی یا مراکز نگهداری )با توجه به 

ممنوعیت حمل در خودرو( وجود دارد.

اشاره  منتقدان  زیرساخت‌ها:  نبود   •
می‌کنند که بدون ایجاد زیرساخت‌های 
سگ،  ویژه  پارک‌های  مانند  لازم 

مسیرهای پیاده‌روی مخصوص حیوانات 
شفاف،  بهداشتی  دستورالعمل‌های  یا 
مشکلات  می‌تواند  ممنوعیت  اعمال 

بیشتری ایجاد کند.

• فشار روانی بر حیوانات و صاحبان: 
این اقدامات می‌تواند منجر به فشار روانی 
و جسمی بر حیوانات خانگی و همچنین 

صاحبان آن‌ها شود.

نتیجه‌گیری
منع  قانون  الزامات  حاضر،  حال  در 
پایه  بر  بیشتر  ایران  در  سگ‌گردانی 
در  انتظامی  و  قضایی  دستورالعمل‌های 
سطح محلی و استناد به اصول کلی قانون 
یک  تا  است،  استوار  شرعی  موازین  و 
قانون ملی مصوب مجلس. این الزامات 
شامل ممنوعیت گرداندن سگ در اماکن 
با  برخورد  و  نقلیه،  وسایل  و  عمومی 
حیوان(  توقیف  تا  جریمه  )از  متخلفان 
اقدامات،  این  اصلی  هدف  می‌شود. 
روانی،  امنیت  عمومی،  نظم  حفظ 
هنجارهای  رعایت  و  عمومی  بهداشت 
دینی و اجتماعی است. با این حال، نبود 
یک قانون جامع و شفاف و عدم وجود 
نیز به  انتقاداتی را  زیرساخت‌های لازم، 

همراه داشته است.
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کتابشناسی اربعین

مهدی درفش     
طلبه پایه پنجم سفیران علویون

گسترده  موضوعی  اربعین"  "کتابشناسی 
است که شامل کتب متنوعی در حوزه‌های 
پیاده‌روی  که  آنجا  از  می‌شود.  مختلف 
اربعین و فلسفه آن ابعاد گوناگونی دارد، 
کتب مرتبط با آن نیز در دسته‌بندی‌های 
مختلفی قرار می‌گیرند. در ادامه به معرفی 
شناخته‌شده‌ترین  و  مهم‌ترین  از  برخی 

کتب در این حوزه می‌پردازیم:

نکته: بسیاری از کتب در مورد اربعین، 
سفرنامه‌ها  یا  مقالات  از  مجموعه‌ای 
و  رواج  دلیل  به  همچنین،  هستند. 
اهمیت روزافزون اربعین، هر ساله کتب 
جدیدی در این زمینه منتشر می‌شود. این 
لیست، شامل برخی از کتب شاخص و 

پرمخاطب است.

۱. کتـب تاریخـی و تحلیلی مبانی 
اربعین

ریشه‌های  بررسی  به  کتب  از  دسته  این 
تاریخی اربعین، دلایل بزرگداشت آن، و 
تحلیل‌های عمیق از واقعه کربلا و پیوند 

آن با اربعین می‌پردازند.

حضرت  اربعین  اول  درباره  تحقیق   •
سیدالشهدا )ع( 

قاضی  محمدعلی  سید  نویسنده:  ـ 

طباطبائی )از علمای برجسته و شهید(

ـ اهمیت: این کتاب یکی از جامع‌ترین 
و مستدل‌ترین آثار در اثبات بازگشت اهل 
بیت )ع( به کربلا در روز اربعین است. 
و  تاریخی  منابع  به  استناد  با  نویسنده 
روایی متعدد، این نظریه را تقویت می‌کند 

و به شبهات پاسخ می‌دهد.

• اربعین در فرهنگ شیعه 

ـ نویسنده:

سیدمحمدمحسن حسینی‌طهرانی

حدیثی  تحلیلی  کتاب  این  اهمیت:  ـ 
است که به بررسی اهمیت »اربعین« در 
فرهنگ شیعه می‌پردازد. در فصل اول به 
تحلیل عدد »چهل« و کاربردهای آن در 
روایات و عقاید پرداخته و سپس به فلسفه 
قیام امام حسین )ع( و اهمیت اربعین در 

احیای آن اشاره می‌کند.

در  حضور  امکان  حسینی:  اربعین   •
تاریخی دیگر 

ـ  نویسنده: اصغر طاهرزاده

ـ اهمیت: این کتاب با نگاهی فلسفی 
میلیونی  حماسه  معنای  به  معرفتی،  و 
و  می‌پردازد  حسینی  اربعین  پیاده‌روی 
آن را سنت در حال شکوفایی و فرصتی 
"تاریخی دیگر" تحلیل  برای حضور در 

می‌کند.

• تحلیل تاریخی اربعین حسینی 

ـ  نویسنده: محمد فاضل

ـ اهمیت: این کتاب نیز بر اثبات ورود 
بیستم صفر  در  به کربلا  بیت )ع(  اهل 
سرهای  دفن  و  قمری  هجری   ۶۱ سال 

مطهر در آن روز تمرکز دارد.

۲. کتب فقهی و روایی
ایــن دســته از کتــب بــه بررســی احــکام 

ــن در  ــارت اربعی ــت زی ــرعی، فضیل ش
ــه  ــا فق ــط ب ــث مرتب ــات، و مباح روای

زیــارت می‌پردازنــد.

• تهذیب الاحکام )و دیگر کتب اربعه 
حدیثی شیعه( 

ـ نویسنده: شیخ طوسی )و سایر مؤلفان 
شیخ  و  کلینی  شیخ  مانند  اربعه  کتب 

صدوق(

به صورت  کتب  این  اگرچه  اهمیت:  ـ 
خاص به اربعین نمی‌پردازند، اما حدیث 
معروف امام حسن عسکری )ع( درباره 
نشانه‌های مؤمن )که زیارت اربعین یکی 
آمده  معتبر  کتب  این  در  آن‌هاست(  از 
است و از منابع اصلی فقه و حدیث شیعه 

محسوب می‌شوند.

• زیارت اربعین؛ نشانه‌ای از مؤمن 

ـ نویسنده: )مجموعه مقالات یا تألیف 
محققان حوزوی(

 به 
ً
ـ اهمیت: کتبی با این عنوان معمولا

شرح و تفسیر حدیث امام حسن عسکری 
تاریخی  و  کلامی  فقهی،  ابعاد  و  )ع( 

زیارت اربعین می‌پردازند.

۳. سفرنامه‌ها و روایت‌های ادبی
شخصی  تجربیات  کتب،  از  دسته  این 
ادبی  روایت‌های  و  خاطرات،  زائران، 
را  اربعین  پیاده‌روی  از  داستانی  و 
و  جذابیت  دلیل  به  که  دربرمی‌گیرند 

ملموس بودن، مخاطبان بسیاری دارند.

• خس بی‌سر و پا 

ـ  نویسنده: حمید حسام

سفرنامه  شامل  کتاب  این  اهمیت:  ـ 
که  کربلاست  به   ۹۳ سال  در  نویسنده 
شرکت  برای  مردم  حال  و  شور  بیان  به 
پیاده‌روی  تصاویر  و  اربعین حسینی  در 

می‌پردازد.

پژوهشی
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• سر بر خاک دهکده 

ـ نویسنده: فائضه غفارحدادی

پیاده‌روی  سفر  از  روایتی  اهمیت:  ـ 
به  گاه  که  متفاوت،  نگاهی  با  اربعین 
اروپایی  سفرهای  با  سفر  این  مقایسه 

می‌پردازد.

• پادشاهان پیاده 

یا  سفرنامه‌ها  )مجموعه  اهمیت:  ـ 
روایاتی از زائران مختلف، ممکن است 
از  یا  باشد  نداشته  واحدی  نویسنده 
به  کتاب  این  باشد.(  خاصی  انتشارات 
و  پیاده‌روی  این  از  متنوع  روایت‌های 

تجربه‌های متفاوت زائران می‌پردازد.

• از این ستون به آن ستون 

ـ  نویسنده: محمدرضا وحید زاده

ـ اهمیت: سفرنامه‌ای کوتاه و خواندنی از 
پیاده‌روی اربعین.

• موکب آمستردام 

نویسنده  دقیق  )اطلاعات  نویسنده:  ـ 
ممکن است متفاوت باشد(

ــت  ــه روای ــاب ب ــن کت ـ  اهمیــت: ای
می‌پــردازد  زائرانــی  از  داســتان‌هایی 
کــه از کشــورهای غربــی )ماننــد اروپــا( 
آمده‌انــد  اربعیــن  پیــاده‌روی  بــرای 
بازگــو  را  آن‌هــا  متفــاوت  تجربــه  و 

. می‌کنــد

• مادرلند 

ـ  نویسنده: فاطمه تقی‌زاده

سفرنامه‌ای  نیز  کتاب  این  اهمیت:  ـ  
است که به سفر اربعین می‌پردازد و ابعاد 

معنوی و انسانی آن را برجسته می‌کند.

۴. کتب تحلیلی و جامعه‌شناختی
ابعاد  تحلیل  به  کتب  از  دسته  این 
تمدنی  و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی، 

پیاده‌روی اربعین می‌پردازند.

تأملات  اربعیـن:  پیـاده‌روی   •

جامعه‌شـناختی )مجموعه مقالات( 

ـ نویسنده: محسن حسام مظاهری )و 
مجموعه نویسندگان(

از  مجموعه‌ای  کتاب  این  اهمیت:  ـ 
منظر  از  که  است  پژوهشی  مقالات 
جامعه‌شناسی به پدیده اربعین می‌پردازد 

و ابعاد مختلف آن را تحلیل می‌کند.

• مجموعه مقالات اربعین 

)یا  زیارت  و  پژوهشکده حج  ناشر:  ـ  
سایر مراکز پژوهشی(

 شامل 
ً
غالبا این مجموعه‌ها  ـ اهمیت: 

مختلف  محققان  از  پژوهشی  مقالات 
در ابعاد گوناگون اربعین )فلسفه، تاریخ، 

اجتماع، پیام‌ها و...( هستند.

• اربعین: جهانی دیگر 

ـ  نویسنده: مسعود معینی‌پور

ـ اهمیت: این کتاب نیز به تحلیل ابعاد 
بین‌المللی و تمدنی اربعین می‌پردازد.

• مدنیت، عقلانیت، معنویت در بستر 
اربعین 

ـ  نویسنده: مجموعه نویسندگان

ابعاد  بررسی  به  کتاب  این  اهمیت:  ـ 
عقلانی، مدنی و معنوی اربعین می‌پردازد 
و آن را از زوایای مختلف تحلیل می‌کند.

۵. کتب اخلاقی و تربیتی
این دسته از کتب به بهره‌گیری از فضای 
اربعین برای خودسازی، تهذیب نفس، 
و درس‌های اخلاقی از این سفر معنوی 

می‌پردازند.

ادب  )ع(؛  موسوی  اربعین  اسرار   •
حضور )دفتر چهارم( 

ـ  نویسنده: محمدتقی فیاض‌بخش

و  نکات  شامل  کتاب  این  اهمیت:  ـ 
لطایف اخلاقی و سیر و سلوکی است که 
مؤلف از اساتید اخلاق دریافت کرده و 
می‌تواند برای زائران در جهت خودسازی 

مفید باشد.

• قدم‌های عاشقی: خاطرات مکتوب 
پیاده‌روی اربعین 

و  خاطرات  شامل   
ً
معمولا اهمیت:  ـ 

نکات  حاوی  که  است  زائران  تجربیات 
اخلاقی و تربیتی نیز هستند.

و  جدیدتـر  کتاب‌هـای  یافتـن  بـرای 
سـایت  بـه  می‌توانیـد  تخصصی‌تـر، 
کتابخانه‌هـای معتبـر )ماننـد کتابخانـه 
حـوزوی،  کتابخانه‌هـای  ایـران،  ملـی 
کتابخانـه تخصصـی حـج و زیـارت( 
و همچنیـن پایگاه‌هـای نشـر و فـروش 
کتـاب در ایـران مراجعه کنید. همچنین، 
بسـیاری از مقالات علمی پژوهشـی در 
نشـریات تخصصی نیز به ابعاد مختلف 
اربعیـن پرداخته‌انـد کـه می‌تواند مکمل 

این کتابشناسـی باشـد.
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پیشنهاد موضوعات پایان نامه سطح 3 و 
4 حوزی با محوریت اربعین حسینی

پایان‌نامه سطح ۳ و  پیشنهاد موضوعات 
۴ حوزوی با محوریت اربعین حسینی، 
و  عمیق  پژوهش  برای  مغتنم  فرصتی 
کاربردی در ابعاد مختلف این حماسه عظیم 
است. این موضوعات می‌توانند با رویکرد 
فقهی، کلامی، فلسفی، اخلاقی، تفسیری، 
تاریخی، اجتماعی و حتی رسانه‌ای تدوین 
شوند. در ادامه، پیشنهادهایی برای هر دو 

سطح ارائه می‌شود:

موضوعــات پایان‌نامــه ســطح ۳ 
)کارشــناسی ارشــد حــوزوی(

در سـطح ۳، انتظـار مـی‌رود دانشـجو 
با تسـلط بـر مبانی فقهـی و کلامـی، به 
بررسـی دقیق و تحلیل موضـوع بپردازد.

رویکرد فقهی- اصولی:

پیـاده‌روی  جایـگاه  فقهـی  ارزیابـی   •
امـام  زیـارت  اسـتحباب  در  اربعیـن 
حسـین )ع(؛ مطالعه تطبیقـی آراء فقها. 

 ـ)بررسـی ادلـه فقهـی، سـنت و سـیره 
معصومین )ع(، و نظریات مختلف فقها 
در مـورد پیاده‌قـدم رفتـن بـرای زیـارت.(

• احـکام شـرعی خـاص زائـران اربعین 
در حوزه‌هـای طهـارت، نمـاز و روزه بـا 

تأکید بـر فتـاوای مراجـع معاصر. 

کثیرالسـفر،  بـه  مربـوط  )مسـائل  ـ 
نمـاز جماعـت  حـد ترخـص، حکـم 
شـرایط  در  طهـارت  و  موکب‌هـا،  در 

ازدحـام.(

• مسؤولیت شرعی و حقوقی موکب‌داران 
در قبال زائران از منظر فقه اسالمی. 

ـ )بررسـی ضمـان، رعایـت بهداشـت، 
حقـوق متقابل میزبان و مهمان در بسـتر 

اربعین.(

رویکرد کلامی-فلسفی:

• تبییـن کلامـی کرامـات حسـینی در 
پیـاده‌روی اربعین و نسـبت آن با معجزه 

و سـنت‌های الهـی. 

ـ )تحلیـل عقلـی و نقلـی گزارش‌هـای 
کرامـات، بررسـی ملاک‌های شـناخت 

کرامـات صحیـح و حکمـت آن‌ها.(

• نقش زیـارت اربعین در تقویت مبانی 
ولایت تکوینی و تشـریعی امام حسـین 

)ع(. 

ـ )چگونـه این زیـارت بـه درک عمیق‌تر 
از جایـگاه الهـی امـام و تأثیر ایشـان در 

هسـتی کمـک می‌کند.(

• تحلیل فلسـفه انتظار فعـال مهدوی با 
محوریت پیـاده‌روی اربعین. 

آمادگی‌هـای  بیـن  ارتبـاط  )بررسـی  ـ 
روحـی و عملـی بـرای ظهور بـا حرکت 

میلیونـی اربعیـن.(

رویکرد اخلاقی-تربیتی:

• بررسـی شـاخصه‌های اخالق زینبی 
در پیـاده‌روی اربعیـن و تبیین آثار تربیتی 

آن. 

و  عفـاف،  ایثـار،  صبـر،  )مصادیـق  ـ 
شـجاعت در زیسـت اربعینی و نقش آن 

در تربیـت فـردی و اجتماعـی.(

• اربعیـن؛ بسـتر خودسـازی و تهذیب 
نفـس؛ مطالعـه تجربیـات زائران. 

ـ )چگونگـی تبدیـل سـختی‌های سـفر 
بـه فرصت‌هایـی بـرای رشـد اخلاقی و 

معنوی.(

ــطح ۴  ــه س ــات پایان‌نام موضوع
)دکــرا حــوزوی(

در سـطح ۴، انتظـار مـی‌رود دانشـجو 
عالوه بر تسـلط بر مبانـی، به نـوآوری، 

تولیـد علـم و ارائـه نظریه‌هـای جدیـد 
بپـردازد.

رویکرد اجتهادی-تطبیقی:

و  جـواز  فقهـی  ادلـه  در  اجتهـاد   •
اسـتحباب پیـاده‌روی اربعیـن و تحلیـل 
سـیر تحـول فتـاوا در طـول تاریـخ فقـه 

شـیعه. 

ـ )کاوش عمیـق در روایـات، اقـوال فقها 
از متقدمیـن تـا متأخریـن و ارائـه نظریه 

اجتهادی.(

• بازخوانـی و نقد و بررسـی دیدگاه‌های 
فقهـی معاصـر دربـاره حکم مشـارکت 
پیـاده‌روی  در  غیرمسـلمانان  و  زنـان 

اربعین. 

ارائـه  و  چالش‌هـا  مبانـی،  )تحلیـل  ـ 
راهکارهـای فقهـی در عصـر حاضـر.(

• بررسـی حکم شـرعی و جایگاه فقهی 
نـذر و وقـف در موکـب‌داری اربعیـن با 

تأکیـد بر مصـارف و شـرایط خاص. 

ـ )تحلیـل دقیق فقهی انواع نـذر و وقف 
در ایـن بسـتر، مسـائل مربوط بـه تولی، 

مصرف و حـدود آن.(

رویکرد کلامی-فلسفی عمق‌یافته:

و  وحـدت  مبانـی  فلسـفی  تحلیـل   •
همبسـتگی انسـانی در پیاده‌روی اربعین 
و نسـبت آن بـا نظریـه جامعـه مهدوی. 

ـ )بررسـی مبانی فلسـفی وحـدت، نقد 
و بررسـی نظریه‌هـای اجتماعی از منظر 
اربعیـن و ارائـه الگوی جامعـه آرمانی.(

• جایگاه شـعائر حسـینی در اسـتحکام 
بخشـی باورهای کلامـی و نقش اربعین 

در بازتولید گفتمان تشـیع. 

کلامـی  و  جامعه‌شـناختی  )تحلیـل  ـ 
نقـش مناسـک در شـکل‌گیری هویـت 

پژوهشی
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اعتقـادی و ارزیابـی تأثیـر اربعیـن.(

بررسـی و تحلیـل تطبیقـی عناصـر   •
عرفانی و اخلاقی مشـترک در آموزه‌های 

ائمـه )ع( و زیسـت اربعینـی. 

ـ )کاوش در متـون عرفانـی و اخلاقـی 
شـیعه و تطبیـق آن بـا مصادیـق عینی در 

پیـاده‌روی اربعیـن.(

رویکــرد بین‌رشــته‌ای و مطالعــات 
فرهنگی:

"روایـت  یـک  مثابـه  بـه  اربعیـن   •
جمعـی" در عصر جهانی‌شـدن: تحلیل 
نشانه‌شـناختی و رسـانه‌ای تأثیـر آن بـر 

جهـان.  عمومـی  اذهـان 

ـ )بررسـی نقـش رسـانه‌ها، شـبکه‌های 
روایت‌پردازی‌هـای  و  اجتماعـی، 
مختلـف از اربعیـن و تأثیـر آن بـر افکار 

جهانـی.(

• واکاوی نقـش اربعیـن در دیپلماسـی 
الگـوی  ارائـه  و  شـیعه  عمومـی 
تجربیـات  بـر  تکیـه  بـا  برون‌گفتمانـی 

غیرمسـلمان.  زائـران 

ـ )تحلیل سیاسـت‌گذاری‌های فرهنگی 
مؤثـر  راهکارهـای  ارائـه  و  دینـی،  و 
بـرای گسـترش پیـام اربعیـن در سـطح 

بین‌الملـل.(

"زیسـت  جامعه‌شـناختی  تحلیـل   •
اربعینـی" به عنوان یک الگـوی پایدار در 

برابـر سـبک زندگـی غربی. 

زیسـت  شـاخصه‌های  )بررسـی  ـ 
اربعینـی، مقایسـه بـا الگوهـای زندگی 
مـدرن و ارائـه راهکارهایـی بـرای تعمیم 

جامعـه.( در  آن 

نکات مهم برای انتخاب موضوع:
دارای  بایـد  موضـوع  نـوآوری:   •
 تکرار 

ً
جنبه‌هـای نوآورانـه باشـد و صرفـا

نباشـد. قبلـی  پژوهش‌هـای 

منابـع  وجـود  علمـی:  پشـتیبانی   •
کافی )قرآنـی، روایی، فقهـی، تاریخی، 

کلامـی و...( بـرای انجـام تحقیـق.

• قابلیـت پژوهش: موضـوع باید قابل 

تحقیـق و دارای حـد و مـرز مشـخص 
باشـد تا بتـوان در قالـب پایان‌نامـه به آن 

پرداخت.

• علاقـه شـخصی: علاقـه و انگیـزه 
پژوهشـگر در انتخـاب موضـوع بسـیار 

اسـت. تعیین‌کننـده 

• اهمیـت کاربـردی: موضوعاتـی کـه 
بتواننـد گـره‌ای از مشـکلات جامعه باز 
کننـد یـا بـه عمق‌بخشـی بـه فهـم دیـن 

کمـک کننـد، اولویـت دارند.

انتخاب موضوع پایان‌نامه، گام نخسـت 
و بسـیار مهمی است. پیشـنهاد می‌شود 
پـس از انتخـاب اولیه، با اسـاتید راهنما 
و مشـاور در حـوزه مربوطـه مشـورت 
صـورت گیرد تـا بهترین گزینـه انتخاب 

شود.
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تازه های نشر کتب طلاب

فرهنگی  غنای  و  علمی  سطح  ارتقای  راستای  در 

کتب  از  مجموعه‌ای  نشر،  تازه‌های  بخش  جامعه، 

ارزشمند و تازه منتشر شده از سوی طلاب و اساتید 

برجسته حوزه‌های علمیه را به شما معرفی می‌نماید.

زمینه‌های  در  متنوعی  آثار  شامل  مجموعه،  این 

مختلف علوم اسلامی، فقه، اصول، تفسیر، حدیث، 

با  که  است  اخلاق  و  کلام  فلسفه،  اسلام،  تاریخ 

پژوهشی  و  علمی  نیازهای  به  پاسخگویی  هدف 

طلاب و اساتید محترم گردآوری شده است.

چرا این کتاب‌ها مهم هستند؟
تألیفات تخصصی: این کتاب‌ها، حاصل سال‌ها تجربه و 

تحقیق طلاب و اساتید مجرب است و به ارائه دیدگاه‌های 

نو و تحلیل‌های عمیق در مسائل مختلف می‌پردازد.

پاسخگویی به نیازهای روز: این آثار، با توجه به مسائل 

و چالش‌های روز جامعه اسلامی و دغدغه‌های فکری 

طلاب و اساتید، به ارائه راهکارها و پاسخ‌های متناسب 

می‌پردازد.

ارتقای سطح علمی: مطالعه این کتاب‌ها، به طلاب و 

اساتید کمک می‌کند تا با جدیدترین مباحث و نظریات 

در حوزه علوم اسلامی آشنا شوند و سطح علمی خود را 

ارتقا دهند.

غنای فرهنگی: این آثار، به غنای فرهنگی جامعه اسلامی 

اندیشه‌ها و گسترش  تبادل  برای  کمک کرده و زمینه را 

فرهنگ اسلامی فراهم می‌سازد.
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